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نام کتاب: آیینه عباسی 
ملف: سید میرزا محمد بن عبد النبی نیشابوری 
موضوع کتاب: کلام و اعتقادات 
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بسم ال الرحمن الرحیم 
ال یت وسلام علی عباده الذین اصطفی. 
به توفیق و عنایت حضرت واهب الخیرات عمّت الاژه و تربّت» جناب 
خانم الاولیاء - علیه آفاضل التحَّة والّناء - رسیله‌ی فضیله‌ی نقاب 
کامیاب. ولی الدولة الخافانية. قرّة عيني و روحي و راحتي و مهجتي و 
اوعدید ومنطق بنام قلج مبنی برترکیّت و شجاعت اوست که رکن اعظم 
جهانبانی است - عزفه الّه صراط المستقیم وثبّته علیه بلطفه العمیم 
- بصحابت رسول فرزخ لقاء میرزا محمود عصرروز چهارشنبه» به تاریخ 
یست و هشتم ماه جمادي الثاني از شهور عشره‌ی ثالخه. از مائة ثالثه. از 
الف ثانی همجرت خاتم المرسلین - صلی الّه علیه و آله الطاهرین - در 
ارض مقد‌سه‌ی مقابرقریش و جوار عتبه‌ی علیّه امامین همامّین - سلام 
له علیهما - ملاء الخافقین در استدعا ازاله اوهام بعضی از پادریان در 
حقیقت از عوام که بنا برفکر خام تناقض در کلام معجزنظام ملک علام 


پنداشته, و چون منظور ازاحه‌ی شبهه طغام و لشام انام است؛ و اصل 
رساله نیزدرلغت فارسی, و اجوبه آن از فضلای معاصرین نیزبه زبان 
فارسی در عرصه‌ی عرضه‌ی اعلیحضرت شاهنشاهی - ایّده الّه بنصره - 
رسیده بود بنای تعبیراز مسئله «اثبات رابطه بین الحق والخلق» را که در 
اصطلاح ملیّین عرب «نبی» و «رسول» و در اصطلاح فارسی «پیغمبرا ودر 
اصطلاح بنی اسرائیل «نابی» ودراصطلاح فلاسفه «ناموس) ودراصطلاح 
هندوان «اوتار» خوانند به لغت فارسی نموده در ضمن اثبات تحقّق وقوعی 
نبّت ورسالت مطلقه. اثبات نبّت ورسالت و ختمیّت و امامت کبری 
ممکنات جهت سید البریّات. محمّد بن عبد اه بن عبد المطلب بن 
هاشم. ابوالقاسم. العربي. القرشي. الهاشمي 2 شده تا در فهم ترجمه 
مطالب مثبته ومنفیّه درصنعت حل و نقض به برهان «ِنْ؛ و «لم» ضرور 
به مقدمات علوم عربیه نیفتد. و هرچند این معنی بی حضور رساله پادری 
صعوبتی داشت که تا اصل ایراد محرز نباشد دفع آن بروجه ام صورت 
نمی‌بندد. 

اقا این داعی به سوی طریقه حقّه محجّة البیضای. شاهراه مهدوی ابو 
احمد محقّد بن عبد النّبي بن عبد الصانع. المحدذث. الفقیه» السلفي - 
و فقه اه تعالی لتحصیل مراضیه و جعل مستقبله خیراً من ماضیّه - این 
چند کلمه را دربیان طریقه‌ی معرفت غاية الفایات و مبدی البدایات و 
النهایات» و رسیدن به مقام رضوان الهی که اکبردرجات ممکنه درحق 


ممکن واجبی است. برمحاورت فارسیان محر نمود ان مد مه ق 


ساخت زیرا که به مصداق یف الافت اه بآضدادها» وبه مدای کلام 
معجزنظام مرتضوی: «انکم لن تعرف الهدی حتی تعرف الضلال»" ظهور 
نورمتوقف برمقابله دیجور است. 
لقائله: 
دل هرذژه شد آینه نور آفتابش را 
تماشا کرده‌ام در پرده حسن بی‌حجابش را 
وآن را دررسم التعبیربه «آیینه عباسی در نمایش حق شناسی» موسوم 


ییا ار 


و نسثا اه لین فاثه وی 9 


5 بحار الانوار ج۱۹» ص ۰۲۹۳ 
۲ نزدیک به همین مضمون: «اعلمُوا کم لن تغرفوا الَشد حتّی تغرفوا اي رکه (الکافي. 
ج ۰۸ ص:۳۹۰) 


باید دانست که؛ برهمه هوشمندان هویدا وپیداست که نوع انسانی 
را که نظربه استقراء تام اعدل انواع جنس حیوان است. و حیوان اکمل 
اجناس سافله در حیزجنس نامی است. ونامی انم اجناس درتحت 
[جنس] جسم مرب است» وجسم مرگب تلوجنس مطلق بسیط است. و 
جسم مطلق اظهراجناس درزی جنس جوهراست. و جوهراقوای جنس 
درطی جنس ممکن به امکان خاص به معنی سلب الضرورة از طرفین 
است؛ و آن جنس شایع در مفهوم امکان عام که به معنی سلب الضرورت 
ازیک طرف است. 

پس اوّل: مرتبه مفهوم عام به ازای واحد عددی فرد ال و بسیط مطلق. 

ودوم: مرتبه امکان عام" بازای اوّل عدد [وزوج اوّل که نصف دارد و عاد 


ازواج است وعاد او جزواحد نیست]. 


و سوم: مرتبه امکان خاص به ازای فرد اوّل عددی که ثلث دارد. 


۱ درنسخه (ب): جنس. 


۲ قید توضیحی است به معنی محوضیت نه به معنی عموم در مقابل خصوص (منه )۰ 


و چهارم: مرتبه جوهربه ازای زوح او عددی. و زوح الزوج اولین که ربع 
دارد [ و نصف داردا]. 

و پنجم: مرتبه جسم مطلق بسیط بازای عدد ویرا شامل فرد الفرد و زوج 
الزوج که جز خمس ندارد. 
وثلث وسدس دارد. 

وهشتم: مرتبه حیوان که درازای عدد زوح الزوج دومین و عدد مجسم 
مجذور. 

ونهم: مرنبه اسان درازای عدد مکعب مجذون واین اخردوراوّل نت 
که معروف به «دور آحاد» است که حروف ان ط و صور نافخ الضّور و سور 
للاشکال بسیطه است. و جمع مجموع احاد این مراتب نه‌گانه در عدید 
آدم واقع شده و سرّخلافة اللَهی آدم لا اینجا نمایش به هم می‌رساند. 

و مرتبه دهم ال دور عشرات مقام کون جامع انسانی بما هوانسان 
است که جنبه جنسی او در جنبه فصلی او متلاشی است. و در آیه کریمه 
وصف عشره یکامله در مرنبه اشارات که فوق مرنبه عباوت آسمتت از این 
معنی پرده گشاده تست 


۱ نسخه(ب): مرتبه . 


ومناسب است دراینحا ذکر فائده از بعضص فضلا ما نت تج گفته: 


باید دانست که؛ یک فرد اوّل وبسیط مطلق جذراست. ومجذور کعب 
است» و مکعب به قسمت نکاهد و به ضرب نبفزاید علت فاعله و ماده 
قابله جزء او نبود. و [گفته دو]" واحد را جزیک حاشیه نبود؛ و گفته اوّل 
کثرت اعتباری که نظرشهود عند الفحص عن حال المبداء - تعالی شأنه 
عمّا یقولون - برآن افتاده ثنویت" است ناشی از ملاحظه ذات یگانه بی 
همتا خود را به خود که طاری عالمیّت" است و معلومیّت با آن که هرگزاز 
خود غایب نتواند [بود] ‏ کما قیل: لمّا تعقل ذائه سبحانه وجد عقلا و نسبة 
جامعة لامَة, ثالث ثلائة ودهم الاقنوم المعيّرة بالوجود و الحياة والعلم. 

وامّا چون واحد واثنین را عین ثلاثة پنداشته به حجاب کفر و خذلان در 
مانده. و ندانسته‌اند که ذات منره و هویّت مطلقه وحقیقت واحده و وحدة 
صرفه را به حکم «هوَالّل ولو الشَا مرو الباطن 6" به حسب بطون 
واستغناء ذاتی قطع نسب از جمیع اعتبارات لازم است لکن به حسب 
ظهور کمالات اسمائی و صفات افعالی شئونات اعتباریه ثابت. وازاین 
سر محجوب از نظر عقول است که ارباب مکاشفه نشان داده‌اند که ظهور 


۰ مگ 


۱ نسخهٌ«ب): گفته دو. 
ام نسخهُب»): سنویت. 
۳ نسخه«ب»: عالمست. 


4 بود. 
۵ الحدید: ۳ 


سلطان وحدت حقیقی در اقصی نهایت تفرقه شنی است وازاین تناهی 
در تفرقه است که درتضعیف اثنین وحدت جمعی مزاجی! حاصل گشته 
و به آن امتزاج آن چه در قوه‌ی امکان بوده به منصه‌ی فعل آمده و گفته. 

و تحقیق کلام درمقام تبیین, آن که عدد را که ماده وحدت است 
و صورت کثرت به حقیقت وحدتیست کثرت‌نما و کثرتی وحدت‌آرا؛ 
بی‌شبهه وحدت مقتضی نفی غیراست. تا به مثل خود چه رسد و گفته و 
پیوسته وجوب را اقتضا بود وحدت وهستی ذاتی. 

پس واجب بالذات جزفرد حقیقی تعالی و تقذس نتواند بود. . 

و گفته: چون از خواص بیته ذکرشد که هرعددی نصف مجموع هر 
دو حاشیه متقابله صاعده و نازله است و واحد را جزطرف کثرت حاشیه 
معدوم نظربه عدم به مشمول تعریف» جمعی گفته‌اند که: واحد در عدد 
داخل نباشد و حال آن که وی همه عدد است مبداء ومنشاء ظهورو قوام 
ازاووبه او, انتهی مختصراً ملخصا: 

وباید دانست که؛ این شان واحد به وحدت عددی است که عبارت از 
نورمحمّدی است جنانکه آن حضرت ۱ فرموده: «انا من نور الّه و خلق 


کلّهم من نوري». ۲ 


۱ نسخه «ب): خراجی. 
قال الحسن فا : #مغث جَدّي ال له یول: خُلفث من ور الّه - رو جل - 


وخُلق آفل بَيْتي من نوري و خلق مجبومم من ورهم. و سایزالخلی في النّار. «امالی 


0 


سب 


همه یک قطره است این دریا همه یک دانه است این خروار 
واين مذهب اهل حقیقت است در نور الانوار و امّا منورالانوار فه و کما 
وصفه به نفسه. لا آحصی ثناء علیه.۱ 
قطعه: 


ای برتراز خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم" 


رازداران بارگاه الست غیرا زاین ره نبرده‌اند که هست 
سید العارفین» امام الصدیقین,» امیرالممنین - علیه آفضل الصلاة 
۱ لمصلی - گفته: «هوخلَوْمنْ لته 7 اه 


طوسی» ص: 15۵) 

۱ قال رسول اه :لا أُخصي تناء لك لت گما کیت عَلی تفیلت. (عوالي اللتالي: 
ج4 ص: ۱۱4) 

۲ گلستان سعدی, دیباچه. 

۳ الكافي» ج۱. ص: ۸۳-۸۲ به نقل از امام باقرو امام صادق 2 


این است که درد عشق بی درمان است 
منت باله محمد و آل محمّد کما آمن به محشّد و آل محمّد و آحمده 
رید که طهیت لا تیه لا مضا و لا حول ولا قیه باه العلی 
العظیم. 
ولایت کبری است. که مظاهرآن «ولی مطلق» است. و «ولی مقیّد» به قید 
نبّت وبه قید رسالت. و رسالت را دو مرتبه «اولوالعزمیّت» است و «غیر 
اولوالعزمیت». و اولوالعزمیّت را دو مرتبه «ختمیّت» است و «غیر ختمیت» 
پس نبی در مرتبه اوّل مرتبه مت که مرتبه پازدهم است که اول عدد اصم 
افستج) وهمین عدد سوره‌ی قرآن اشیستته ومربی این مرتبه اسم (هو)) انششتتا: 
واه آع * ال الم *لم یلد ولم ولد *ولم یکن له کفوا عذ۳. 
ورسول: در مرتبه اول آحاد الوف که مرتبه دوازدهم است که او عدد 


۱. جامعق‌ی دن ب ی ول ی 

۳ ۲۰۵ ۱۰ ۳۰ ۱۰ مجموع ۱۱4 و همین عدد سورقرآن است. 

۲ کلمه «جامع» درابجد کبیربرابربا ؛۱۱ است که همان تعداد سورقرآن است. 
۳ اخلاص /1- 


ومرسل: در مرتبه سیزدهم که ال مرتبه عشرات الوف افیا ومربی این 
اسم (احد») اس 


وخاتم: در مرتبه چهارم که اوّل مرتبه مثات الوف است و درتنزیل 
«لولاک لما خلقت الا فلاک».۱ 


0 


سب 


گرعشق نبودی و غم عشسق نبودی 
چندی سسخن نغزکه گفتی که شنیدی 
مصراع احد است و شمارازو معزول. قال لبّد: «الَاحل بلاتأویل عذد»" 
وحدت الهی هو( لای ی الهي - وسک نگ لد" وحدت حضرت 
رسالت پناهیست. 


0 


سب 


از محمّد تا احد بین شاه راه احمدی. 

واین چهارده مرتبه مراتب حروف نورانیّه و حروف مسروره به ازای حروف 

مدغمه به اللام تعریف و عدد منازل ظاهره. و عدد منازل باطنه وبه ازاء جواهر 
. بحار الانوان ج۰۱5 ص ۰.۰۵5 


۲ الكافي ج۱. ص:۱4۰ 
۳ الصحيفة السجادیة. ص:۱۳ 


خمسه واعراض تسعه که قسیم به آن ملقّب بسطه است که محاذی افلاک 
دا و عناصر چهارگانه ومقام الک کنست وحیزالکون والفساد امه 


وال مرتبه مرگب حشی که بعد از ترکیب عقلی امکان ترکیب طبیعی 
ارکانی در عرصه‌ی ظهور پیدائی می‌پذ برد وازامتزاج فعلی وانفعالی و اعطا 
وقبول اقهات اربع به افاعیل آباء سبعه, موالید ثلائه" است " واین قسمت 
نیزدرازاء ما تقذم چهارده گانه است وازبدو ظهور نورماه که نخستین 
مرتبه ریت و مستّی به «هلال» است که در مرتبه تکوین فلکی خلیفه 
اسم اه است؛ و حروف و اعداد متوافقه براین آگاهی گواه است. تا کمال 
ظهور در استواء برعرش نور که شب چهاردهم مسمّی به «بدر؛ می‌گردد و 


بدر عدید و منطق رواست دردووجه. ووجه را نیزعدد چهارده است" و 


۱ ۱. فلک الافلاک ۲. فلک البروج ۳. فلک زحل 4. فلک مشتری ۵. فلک مرّیخ 1 . فلک 
شمس ۷ . فلک زهره ۰۸ فلک عطارد .٩‏ فلک قمره۱. کرهُ اثر۱۱. کرةٌ هوا ۱۲. کرهُ ماء ۱۳. کر 
تراب ع۱. حیّزموالید که محل کون وفساد است. (منه رحمه الّه). 

۲ آباء سبعه؛۱- زحل ۲- مشتری ۳- مریخ 4- شمس ۵- زهره 7 - عطارد ۷- قمر. 

امهات اربع: ۱- نار ۲- هوا ۳- باد 6- تراب. 

موالید ثلائه : ۱- جماد ۲-نبات ۳- حیوان. منه رحمه الّه. 

علیم. قیّم» قن» عیسی» خالص. ذاک» منه رحمه اله. 

۷۲۱۷/۷۱۱۰ 

6 دو کلمه «هلال» و «الّه» در حساب ابجد کبیربرابربا ۱1 است. 

۵ کلمه «بدرا درحساب ابجد صغیربرابربا ۱4 و کلمه «وجه» در حساب ابجد کبیربرابربا 


ییقی وخه 4 رب ذو الا و الاکرام . 


سین ظهون خرن کمالات حضرت واه الضره از طرش صفت 
علم و دانائی در جلباب اسم «علیم» که مریّی قیم و منطق قن است. وقن 
بنده خالص است که شیطان را دروی نصیبی نیست. و نظربه خلوص 
بندگی قیم که مرأت درمحاذی آفتاب این اسم عظیم است درفضاء فیقاء 
ساحت صفت قدرت و توانائی در رداء اسم قدیر که منطق شیداست در 
تشیید مبانی منشاء ناسوت در چهارده مثال نبوی تجلی فرماست: 


۱ آدم با ۲ شیث الا 

۳ ادریس 19 . نوح ناژ 

۵. ابراهیم ی 1 اسماعیل ات 

۷ اسحاق اب ۸ سرائیل ات 

٩‏ یوسف 2 ۰ داود اس 

۱ سلیمان یه 

۲. موسی 3 که در لغت عبری موشه و در فارسی به معنی داراب 


0 


انتشت: 

۳. عیسی ای که معزب یشوع است. 

۶ محتد عٌ که دروحی کودک که نبیع حردان بوده است به همین 
نام عربی و در کتاب مهادیویعنی بزرگ فرشته که عبارت از ابوالجان است 


۱ الرحمن / ۰.۲۷ 


که فانح ابناء جن بود «مومد» و در تورات «مود مود» است و در اتحیل غیر 
محرّف «اهمد» ودر انحیل محرّف «فارقلیط» به معنی فاروق است ودر 


مرایای شئون عربی: 
۱ محمد 5 


۳ حسن 9 


و براین مثال نورولایت ورسالت که خورشید وماه حکایت ازآن دراین 
چهارده تعین صورت نماست *«وّالسمس و ضحاها * و الْقمَراذا تلاماک. 


چنانچه سیر خورشید تمام منطقة البروج را در طی تمائیل چهارده گانه: 


۱ حمل 
سرطان 
۷ میزان 
۰ جدی 


۳ رس 


۸ عقرب 
و 


8 


۳ جوزا 
٩‏ قوس 


۳ حوت 


وسیرماه درسایرمنازل بیست و هشتگانه را چهارده فوق الارض و 
چهارده تحت الأرض و سائرنظرات و اجتماعات و قرانات در مطاوی این 


۱ الشمس/۲-۱. 


متختنات اسان 


وازغایب اسرارمکنونه دراین مقام آن است که چون مقصود ازتألیف 
این رساله اثبات طریقه‌ی حقّه اسلامیه خصوصاً برنصاری است و عموما 
بردیگران ازامم خلاف اسلام بنا برنض متّی که ازافاضل حواریین عیسوی 
وازرسولان حضرت عیسی ای برای دعوت خلق معین بود در انجیل 
منسوب به وی و مجموعه اوست. 

درباب او که درنسب ظاهری مسیح ی نوشته‌اند در قاعده مقرره در 
اسلام که «الولد للفراش» از ابراهیم خلیل اه لا تا به داود خليفة اللّه ما 
چهارده پشت است. و از داود تا زمان گرفتاری واسیری بنی اسرائیل در 
بابل تا به ولادت مسیح ای چهارده شخص محرز است که موافق عقیده 
چهاریاریان خمسه مطهّره با عشره‌ی مبشره نظربه تکرار حضرت مرتضوی 
در فضیلتین افاضل فلت اسلامیه در طبقه اولی نیزجهارده کس‌اند و 
چون این چهارده کس و چهارده نعیّن در جمیع مذاهب و ملل معتبره 
واسطه‌ی ربط میانه اعلا و اسفل است. حروف مدغمه در لام التعریف نیز 
چهارده است. مانند حروف غیرمتکرره فواتح السور که جامع آن ترکیب 
«علین صراظ حتي تمسکة» است واهل تصریف این حروف را نورانیه گویند 


#ذیك تندیزالعزیز العلیم ۲4. 


بحار الانوان ج۱۰» ص ۲۵۲. 


۹ پس /۳۸. 


ودرحکمت اثماطیقا مبرهن است که قیام کثرت که علم مظهراست 
به وحدت است. و کثرت ازتکرار وحدت عددیه است که ظل وحدت 
حقیقی است. و درتدزیل حمید «عَّ ال" تعبیراز بسط ساطان آن 
است در شون وتطورات در مذاق اهل تصوّف. قال تعالی: نم رای 
ریک یف مَدّ الظل ۳6. 

وقال م3: «الشلطانْ لاد طل الّه في لْْض». 


اتنت< 


واحد است و اگر تو بشماری واحدیت رساندت به هزار 

و آن وحدت قبل الکثرة. ومع الکثرة. و یوم الکثرق. و مبدی الکثرة 
است. و وحدت بعد الکثرة ظل الظل است. و همچنان که نزد ارباب 
ظاهره عدد منتزع از معدودات و اهل حقیقت معدودات قائم 
به اعداد است. و اعداد ظلال واحد عددیست که خلیفه واحد حقیقی 
است. که اسم اکبرمعرب از احدیّت حقّه است. و چون طفره در وجود 
محال و خلاف حکمت عزیزمتعال است. تشابه در علل و معلولات و 
اعیان واظلال مبرهن و مشهود علیه «ابدال» است لهدذا اصحاب شرایع 


۱ آرئماطیقی: معرب ازیونانی آریثمس؛ بمعنی عدد: علم حساب نظری؛ دانش اعداد. فِنَ 
محاسبه؛ وآن عبارتست از معرفت خواص اعداد. (دهخدا) 

۲ الفرقان : 1۵ 

۳ الفرقان : 1۵ 


ارشاد القلوب » ج۱. ص: ۱۷۳ 


۱. آدم ۲ نوح ۳ ابراهیم 
۶ موسی ۵. داود 7 عیسی 


۷ محمد اما 


وبدون انتهای دورشریعت به سابع کمال آن ممتنع است. و بدون 
ی ین رات مطویه در آیه کریمه 
الیوء مت کم دیتکم وأنمَمْت ث علیکم نغمَتی ورضیث لکم الاشلام 
دینا# تلمیح به سوی این تصریح است. چه اکمال عدید برمحقد است؛ 
وختم برموسی که رابع مرسلین و الث اولوالعزم است. و همچنین بر 
عیسی که سادس مرسلین و رایع اولوالعزم است» در حیزامتناع ذاتی است. 

و مبرهن است که درمرتبه ختمیّت که فرع کمال امکانی و دوام و بقاء 
فرع آن است لابد است از تحقق سباعیت که مرتبه عدد کامل است.: 
جهت تحقق ختمیّت» واز عدد مستدیرتام که لازم البقاء است. و لذا 
اولوالعزم خمسه اند» و خمسه عدد داثراست و سبعه عدد کامل» چون 
محمد عٍْ جامع میان سباعت که علّت ختمیّت است و خماسیّت که 
علّت دوران وبقاء است بود. ختم رسالت بروی تحّق وقوعی یافت. 


وتهم یهودان بود شریعت موسی را نظربه رابیّعت اوست در مرسلین» و 


۱ المائدة:۳ 


چون تأثیرمقتضی متوقف برازاحه مانع ازمحل قابل است و فقد سباعیّت 
دروی مانع بود درآن حضرت صورت نبست ولهذا حضرت ختمی 
مرتبت ع فرمود: «ل وکا موی حالما وسعه 1 اباعي». 

وشبهه ترسایان در ختمیّت عیسی 42 به اعتباررسادسیّت اوست 
در مرسلین. چه سته عدد تام است نه کامل. و مستدیرناقص است نه 
تام» لهذا علّت ختمیّت درآن حضرت نیزناقص مانده خاتم ولایت انبیاء 
گردید. چنانچه حضرت امیرالمومنین غ خاتم ولایت مطلقه بوده است 
ودرتدزیل کریمه رما رب اب میم متلاذا مك مله یصدُّون 4" در 
شان علوی مرتضوی براین تحقیق ایمان ماست» و غلنصاری در مسیح 
وغلوطتّاره در مرتضی از روی این مطلب برقع گشاست. و چون جامع 
دوران و دوام خماسیّت و کمال سباعیّت صاحب تمام اثنا عشریت است 
نشرطی کمالات حضرت ختمی مرتبت در مظاهر خلفای اثنا عشرواجب 
عقلی بوده است و تنزیل آن ده لش هُور لد اه انا عرشها 4" با 


تفسیرامام الا ازاین حقیقت پرده گشاست. 


و در سفراوّل تورات در ذکر اجابت دعوت ابراهیم نی در حق 
اسماعیل ات به «مود مود شنم عاسارنشنیم» شاهد صدق براین 
۱ بحارالانوار ج۰۲ ص۹۹ عوالي اللثالي العزيزية في الاأحادیث الدينية؛ ج۶» ص:۱۲۱؛ معاني 

الخبارص: ۲۸۲ 


۲ الزخرف : 6۷ 


۳ التوبة : ۳۹ 


مذعاست. وائنا عشراوّل عدد زاید است و مظهراسم مبارک تبارک وتعالی 
است و فقره جامعه «بکم فتح الّه وبکم یختم»" نص در مذعاست: و لهذا 
مراتب کثرات غیرمتناهیه منتهی می‌شود به اصول تسعه آحادیه که هر 
یک مرتبه ایست مستقله. و مرتبه عشرات و مرتبه مشات و مرتبه الوف و 
اصول بسایط اعداد همین دوازده است که ساثرمراتب ازتکرارهمین اصول 
است که مبداء ومعاد آن واحد عددی است 3 انبم * تِن لین 
حسابهُمْ 4 اشاره به سوی این تجلّی است. 


س‌ 


وواحد عددی ظل واحد حقیقی و خلیفه اوست که نعت وحدة محضه 
ابراهیم ءٍ از مرسلین در مرتبه ثالثه و از اولوالعزم در مرتبه ثانیه بود و او 
صاحب خمسه او عدد داثرمستدیرتام است ولهذا ملّت اوابدی است 
و مسلم الثبوت در نزد مجوس و یهود وترسا و مسلمانان و کریمه #ملة 
آبیکم اراهیم مسا کم الْمشمین 4" شاهد تصدیق ماست. 

وبعشت موسی در مرنبه خامسه مرسلین و ثالفه اولوالعزم است و 
صاحب سبعه است که عدد کامل وبعشت حضرت عیسی تا از 
اصحاب شرایع در مرتبه سادسه و از اولوالعزم در مرتبه رابعه است و 
اوصاحب عشره کامله اشست: که نادان ترسایان وصف عشره را به کامله 
۱ الکافی جء. ص5۷۰. 
۲ غاشیه /۲۲-۲۵ 


2 حج/۷۸. 


اززیادات حشویه تنزیل پنداشته‌اند. و کامله وابها ثواب الهدی است 
نشنیده انگاشته‌اند» و اناجیل اربعه از بیان عبادات و معاملات و عقود 


وایقاعات تفضیلی و تبیان ومقامات تکوین وتمکین و سیرصعودی و 
نزولی و جمعی خالی است. 

و خاتم درمقام امامت کبری متأشی به عقل الوری است؛ و حضرت 
عیسی ای حصور بوده و اسوه‌ی به او باعث انقطاع نوع اشرف و فنا بنی 
آدم | مست. بلی او ختم ولایت خاضه انبیاء بوده ا ست ویب پیغمبرما ختم 
مطلقه او تناکا جنانچه درمقابل محمد الخاتم ی مقام انی عشرختم 

مصاع 
فتوح اربعه را چار ختم در کارست 
میانه ختم ولایت خاصه نوعیّه عیسویّه و ختم ولایت مطلقه محمَدیّه 
مهدویّه - علیهم سلام اه - چه نمایان فرقهاست. 
مصراع 
دیدها کورو جهان پرآفتاب 
واهل بینش که به دیده‌ی بصیرت تماشای نزهتکدهٌ ملک و ملکوت 


وسیرفقدسی مان جبروت اعلا و اسفل در سراپای عالم رحموت ونقموت 


نموده‌اند. و از بد و الفتوح نشوکثرت از واحد عددی که جمعی آن را «فیض 
مقدس؛ و جمعی «عقل اوّل» و«عقل کل»؛ و جمعی «نفس الرحمن»؛ و 
گروهی «نور المشیة» و طائفه‌ای «برزخ البرازخ». و جمعی «اآدم اوّل» و 
جمعی «ابوالارواح»» و جمعی «نور الا نواره؛ و جمعی «صادر اول»» و جمعی 
«واسطه بین الکمون و الظهورا. و جمعی «نور محهد» خوانند. تنژلات و 
ترقییات و بسط و قبض نورالأئوار در قوس هبوط و صعود. و صعود و هبوط 
به مدای فیما یبصردیده‌ی حضرت عیسی ی را خاتم انبیاء از ولایت 
ازانبیاء و حضرت ابوالقاسم محقد المصطفی 2 را خاتم نبّت انبیاء 
مشاهده نموده‌اند» هرگاه کسی را توفیق تتبع در سراپای عالم که آدم ۳۰۰-۱ 
است میس رگردیده است. به یقین می‌داند که آن چه در طی «عبارات» که 
نصیب عوام است. و «اشارات» که نصیب خواص است. و «لطائثف» که 
وظیفه اولیاء: و «حقایق» که وظیفه انبیاء است: به ادراک چهارگانه حس 
وخیال ووهم وعقل در ظهروبطن» وحدذ ومطلع کتاب الهی وستت 
رسالت پناهی و مناجات و خطب. و جکم و مواعظ. واحکام امناء الهی 
که درشریعت نبی امّی ظهوریافته بلکه از کلمات اولیاء صحابه و تابعین 
واتباع وتبّع وابناء قرون متتابعه ازمائه آولی تا ماه ثالثة عشردر مطاوی 
نظم ونثرعربی و فارسی نمایش پذیرفته در کتب و اسفارو صحف انبیاء 
اولوالعزم عشری از اعشارآن متحقّق نیست, بلکه هرسوره‌ای از سور طوال 
به منزله کتاب منزل. و هرسوره از سور قصار به منزله صحیفه‌ای از صخف 
منزله برانبیای مرسل است. 


چه بسیار واضح است برروشن دلان صافی ضمی رکه خب نهح 
اللاغه در تیان مراتب توحید و تعریف» وجکم کتاب درر الغرراز کلام 
حضرت امیرالمومنین ا اب و ادعیه و مناحات صحفه کامله و صحفه 
تایه از کلام حضرت امام زین العابدین 3. و هدایات و مقامات ابواب 
صدگانه کتاب مصباح الشریعه, و مجالس اربعه حدیث مفصّل و شرح 
رسالة الوصيّة حضرت امام جعفرصادق تا و رساله ذهبیّه رضویّه و فقه 
الرضا و رساله بیان المنزلة بین المنزلتین تقویت هریک به مراتب شتی در 
تعریف تسلیک |لی الّه تعالی با حفظ حقوق نظام نشأت دنیا ونشأت 
عقبی آجمع و آبین ی از جمیع صحف آولی» و نسخ خمسه تورات موسی و 
ا ‏ اا ا ‏ 
ار یت «مَنْ کان في هذه آغمی نوی الاخرة 
آغمی وَأضَل تبیلاکها نص دراین معنی است. 


لقائله: 
آب محسوس آمد ازحس دگر لیک دید مهر نتوان بی بصر 
یابد اعمی گر شود جویای آب لیک در آب او نبیند آفتاب 
گاه ریزیمش به سرکه بر بدن گاه آریمش به لب گه بردهن 
گررود در آب و گردد غرقه کس يا خورد چندان که بربندد نفس 
حس ولمس وذوق کی بیند جزآب دیده باید تا ببیند آفتاب 


۱. اسراء/۷۲. 


سهل است که دواوین و منظومات عارفین که ناهجان مناهج ائمه 
طاهرین - علیهم سلام ال اجمعین - اند مصدوق صدق حدیث «علَمَاء 
َمي نبا تبي اشوائیل» است. 
بسم الّه. ای گروه مخالفان اسلام و منکرین طریقه ائمه انام» بنمائید از 

عاءعرفه ی بت علی تختاج ای دلیل یل لک ومتی 

تکون یی ی ملک یت ف یل رت 
رقیما و حسرّث هه دم تجعَل هُ من ختک تصیبا" دراثبات نهایت 
ظهور هستی حضرت واهب الوجود مفیض الخیرو الجود موجود است؛ 
ار ۳« 
ملل حقّه است چه بعثت انبیاء ومرسلین و نصب اوصیاء محصومین و 
خلفاء راشدین و ائمه هادین مهدیین وابقاء حجج و دعاة ومعلّمین و 
نفاة از تحریف غالین و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین, و انزال صحف 
و کتب برانبیاء و مشزعین. وتنزیل سور وآیات کتاب مبین» و تشریع 
شرایع» و تحلیل حلال و تحریم حرام» و تحدید حدود» و تعیین ارزاق و 
آجال وئواب وعقاب. و حشرونشس وحساب و صراط واعراف وجنان 
ودرجات. ونیران ودرکات. و مقادیرافضال واحسان» همه ناشی از 
صفت عدل» وعدل نعت توحید است. چنانچه حضرت سید العارفین 


4 بحار الانوان ج »۲‏ ص۰۲۲ 
۲ قبال الأعمال» ج۱» ص۰۳۹ 


ودربیان مراتب معرفت نموده: یل الّین مرف کال مَغرفته 
لتضدیق به و کال المّضدیق به توجیده و کال توجیده الاخلاض له و 
کُمَال و غلاص له في اقب عنه لها لصو آن ها یزلموشوب 
و َهَادة کل مزضوفب 3 عَیر الصَفة فمَن وَصف له شبحانه فَمَد ره ون 


6 
۹ 


قه نق اه من کته کقذ عته ومن له تقد جهل. 

کجا این توحید؟ و کجاتجسیم بهود وتثلیث وتشبیه نصاری؟! 
مجموع نسخ موجوده‌ی انبیاء بنی اسرائیل که در اورشلیم به طبع 
درآورده‌اند و شروح هریک که دیده وازارباب دانش به آن شنیده و 
سنحیله و ذ فهمیده و جمیع احباریهود وقشیسین نصاری ورهبانان ایشان 
وموبدان مجوس و معلمان ورژسای فلسفه به معنی لطیف این یک بیت 


۷ جوانان محفل انس از شجره طیّبه اهل بیت 


0 


سب 


توبه این خوش کزنگاهی جانم از تن می‌بری 
من به این خرّم که نندگ هستی ازمن می‌بری 


۱ خصائص الأئمة ایلا» ص ۱۲. 


تصدیق معجزات قرآن را مدرکی می‌باید فوق مدارک حواس ظاهره و 
باطنه حسیّه و خیالیّه ووهمیّه و برتراز ادراک عقول وانظار نافذه‌ی فکریّه 
این هواپرستان مُجَسّم ومتَلّ ومُمَبّه چه دانند که دراين نغز خطاب چه 
نکته‌ها به اولوالالباب است ؟! 

خلاصه به هربرهان که مثبتان نبوّت مطلقه برمنکران آن و مصدقان 
نبوات خاضه برمنکرآن همریک ازآن پیغمبران برهانا یا خطابة یا جدالا 
اثبات مذعا نموده‌اند به طور«ان» یا «لم) به اقوای ازآن اثبات نبّت 
بحضرت ختمی مرتبت ۱ می‌توان نمود و نموده‌اند ونموده‌ایم در الهعات 
عقلیّه و شرعیّه مختصره و مطوّله بحوله تعالی و به هرنهجی که اثبات 
دعاوی ابناء سلف و ظهور معجزات متنوعه ایشان درما مضی برمنکران و 
معترفان ایشان شده خواه به اشاعه واذاعه و خواه به توات و خواه به آحاد 
محفوف به قراین» به اقوی و اش ازآن ثبوت معجزات ومأثربرای حضرت 
ختم المرسلین 2 متحقّق است. چه ضبط سنین طبقات و عدد رجال 
وقرائن به داخلیه و خارجیه. و داخلیه به متنیّه وسندیّه ومتنیه به لفظیه 
ومعنویه. وسندیه به طبقات و رجالیه» و خارجیه به عقلیه و نقلیه. تقسیم 
اسانید به اعتبارات مختلفه به شصت قسم وزیاده جهت تیسیرافاده در 


هیچ ملّتی و کتبی یافت نشده. 


ما قطع نظراز تصدیق قرآن ونبی خاتم صاحب الزمان می‌پرسیم از امم 


ماضیّه که به یک طریق متصل معروف الرجال متصل الطبقات که مهره‌ی 
فن ایشان آن ها را تعدیل وتوئیق نموده باشند ادعای ابراهیمی یا موسوی 
یا عیسوی يا برد نا يا قلب عصا به تعبان» یا احیاء موتی را ثابت نمایند به 
نهجی که احتمالات عقلیّه بر خلاف آن جاری نباشد. 


اگرمسلمانان درنقل آثارنبین خود مصّق نیستند - با وجود اشتراط 
ایشان سماع از شیخ صاحب سماع متصل را ولا وقراءت بروی ثانیا؛ و 
ضبط در مجلس وی ثالثا؛ وعرض بعد از ضبط بروی رابعا؛ و اجازه بعد 
از تحقیق ارکان اربعه تحمّل ازوی خامسا؛ و عمل برآن سادساً؛ وروایت 
آن سابعاً - پس بهود در نقل آثار موسوی و نصاری در نقل حکایت احوال 
عیسوی به قضیّه مطرده عقلیّه به طریق اوّلی مصدق نخواهند بود. 

وبنمائید که غیرازیهود از مخالفان موسی مأثرموسی را؛ وغیراز نصاری 
ازدشمنان عیسی ماثرعیسی را. کدام طاثفه را ضبط نموده‌اند. قطع نظر 
از مسلمانان که تصدق ایشان موسی وعیسی را فرع تصدیق محقد 2 
است ایشان راء ومحمد 2 مصدّق موسی مطلق وعیسی مطلق نبوده. 
وهمچنین امّت محمدی بلکه مصذق موسی مبشرو مخبرنبوت محمّد 
مصطفی ی وعیسی مبشّرومخبراز قدوم این نبی فرخنده لقا بوده‌اند. 

و دیگرمعجزات هریک ازائمه اثنی عشرایل قطع نظراززهزار معجزه 
قرآنیه. و چهار هزار معجزه متفرقه حصه فقط که به ضبط آمده. زیاده از ده 


ودرکتاب دلاثل البوة بیهقی و کتاب اثات الهداة محدّث عاملی 
بسیاری ازآن مروی واخبار کرامات صحابه و تابعان واتباع وتبع و علماء 
وعرفاء وسالکین درمذت هزار و دویست وسی سال که همه آن فروع و 
شعب معجزه محمَدیّه است ازآلاف الوف گذشته است. و در تواریخ و 
کتب رجال واخلاق مسطوراست. 


واز مء ن 7 سید بزرگوان وحود انتخ خاکسارمحفوظاً مصوناً داعیاً علی 
ال خلاف دراین دیاراست هك مَن هك عَنْ بَینة یخی مَنْ خی 


پس به هردلیل که ترسا قطع نظراز قرآن و حکایت مسلمانان از عیسی 
مبشربه مصطفی - سلام الّه علیهما - از مختصات طریقه خود پنداشته. 
احیاء موتی برای عیسی 3 ثابت کنند ما برای عین القضاة همدانی که 
یکی از خوشه چینان خرمن تربیت و عنایت امام دوازدهم ونائب ثانی عشر 
پیغمبرآخرالزمان - صلوات اللّه علیه وعلیهم - بوده است؛ بدون صحبت 
ظاهرو لقاء ثابت می‌نمائيم. و به هرشبهه که درنقل مسلمانان نقض آورند 
آن را بی کم وزیاد به طریق اولی در نقل ایشان نقض می‌آوریم. 
محمَدیه را با نفس دعوات سیصد و سیزده تن از مرسلین - که پنج تن از 
ایشان اولوالعزم بوده‌اند - باید سنجید. و همچنین رجال عترت واصحاب 


۱ انفال/ ۳. 


ات را درمرتبه علم و حکمت که کمال قوه ای نظری است. و در مرتبه 
عفت که کمال مرتبه قه ای شهوی است. و در مرتبه شجاعت که کمال 
قوّه ای غضبی است. و درمقام عدالت که تعدیل قوای نفسانیه و بدنیه 
است به استعمال موازین قوانین ناموس اکبربا رجال امم موازنه باید نمود. 

| 
مصطفویه و مرتضویه - علیهما افضل الصلوات و التحیّه - منقول است 
ومضامین بلند که درندب ومناجات وادعیه حضرت سید الساجدین 
وباقی ائمه طاهرین - سلام اه علیهم اجمعین - مروی است. و مراتب 
حقیقت که در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه موجود است قطع 
نظراز بلاغت الفاظ و فصاحت عبارات ذره ای از آن در صحف و کتب 
ورسائل انبیاء کبار و حکماء عالی مقدار ندیده‌ايم» واین شهادت نه 
شهادت برنفی است واز باب عدم علم است. بلکه از باب علم به عدم 
است. و این ارائة طریق برای طالبان حق است نه برای متعضبان که ازمة 
نفوس اماره به سرپنجه قائد تقلید نا وجْذنا آباءنا غلی أمَة انا علی 
آثارهم مُهکون ۷4 سپرده‌اند و مصدوقه ام باه ضالین 4 گردیده‌اند. 


ولکن چه سود؟! 


۱ زخرف/۲۳. 


۲ صافات /14. 


برنمی‌گردد مخالف دین وایمان باخته است 


این بُتان را سخت در کار برهمن کرده‌اند 


تنبیه: 
در کیفیّت دعوت فرقه محقه امامیّه جعفرته 

گوئیم: عقل در هرعاقلی برای معرفت خالق و رضا و سخط وی 
کافیست يا نه؟ بلکه لاب است از معلّم صادق؟ 

اگر گویند: عقل در معرفت الّه کافیست و ضرور به معلّم نیست. 

جواب گوئیم: پس انکار موخد برثنوی و مثلث در توحید مثلاء و انکار 
هرصاحب عقیده برمخالف خود نقض این اعتراف است. زیرا که انکار بر 
مخالف خود و امراورا موافقت با خود تعلیم است. و حال آن که گفته‌اند: 
عقل هرکسی در آن چه برای اولا بً منه است از معرفت معبود کافی 


واگرگویند: لاب است ازمعلم وبی معلم معرفت معبود حقیقی و 
معرفت رضا و سخط وی نتوان یافت . 


گونیم: دراین صورت آیا هرمعلّمی کافی است یالاب منه است از معلم صادق؟ 


اگرگویند: هرمعلمی کافی است. انکار تعلیم معلم خصم نتواند نمود 
ومخالف خود را به بطلان نتوانند ستود. زیرا که گذشت که انکار بر خصم 

قاگر کنخ لاب است از معلم صادق! 

پس گوئیم: بعد از معرفت آن معلّم صادق و معرفت تعلیم اویا بدون معرفت؟ 

اگرگویند: بدون معرفت معلم صادق و معرفت طریق تعلیم وی! 

واگرگویند: لاب است درتعلیم از معلّم صادق از معرفت آن معلم به 
صدق ومعرفت طریق تعلیم اوبه طریق متصل موثوق به چنانچه متفق 


علیه درنقل است از حضرت ختمی مرتبت که آن بحضرت فرمود: «مَنْ 


ات ول یِغرف ما ماه مات میةٌ ام 


گوئیم: آیا ممکن است معرفت معلم صادق بدون نصض صاحب الوحی 
بروی» و معرفت طریق متصل به تعلیم او بدون اخذ شفاهی از آن معلم و 
يا از داعیان او که صاحبان اخذ شفاهی‌اند درحال خفای او به روایت از 
اویانه ؟ 


۱ کفاية الأثرفي النص علی الائمة الائني عشر ص: ۲۹ 


متصل به تعلیم او بدون اخذ شفاهی ازآن معلّم وازداعیان او که درحال 
خفای او صاحبان اخذ شفاهی‌اند» برایشان است اثبات آن طریق وآن درغیر 
صورت روایت صاحب اتصال موئوق به صادق منصوص علیه محال است. 

واگرگویند: لب است عقلاو شرع ازمرفتمعلم صادق واخذ از 
وی شفاهاً در حضوروی واخذ ازداعیان او که اصحاب مشافهه نیستند 
در ایام غیبت اواز غیرمخلصین والا اتمام حجت الهی برعقلا نشود و 
کذب قوله تعالی: لفْل لالج لا لازمآید! 


گونیم: پس بنا براین برهان قاطع که معجزاست برای داعیان به حق, لا 
مع مذاهب جمعی که عقل را در معرفت الهی و معرفت رضا و سخط الهی 
بدون معلم کافی پندارند مانند فلاسفه دراصول و متکلمان و اصولیان در 
اصول و بعضی از فروع» و همچنین مذاهب جمعی که صدق را در معلم 
شرط ندانند مانند عامّه وزیدیّه و صوفیان و مکتفیان به ظْنّ اجتهادی از 
حاکم شرع و همچنین مذاهب جمعی که معرفت او بشخصه و معرفت 
تعلیم اوبه اخذ شفاهی در حضور و به اخذ از دعاة موثوق بهم او که 
اصحاب اخذ شفاهی‌اند در غیبت لازم ندانند و اکتفا به امارات ظنیّه را 
کافی انگارند باطل بین البطلان وبه دلیل حصرو استقراء تام این طائفه 
مسلمانان شیعه امامیّه اثنی عشریه لابذیه معروف به اهل علم و محئین 
سلفیه‌اند که خلوارض را درغیبت امام صادق ازدعاة صادقین او محال 


. انعام / ۱6۹ 


0 و عامّه رعتت در حال 
«حِ ۰ 


۰ 


حضرت عل فرموده: اراس مره رکه 

ونیزفرموده: «فرن فیتا آمل ابیت ۳ 0 عثه 
تخریف الْعالینَ و انتحال الْمْبطلین وتأویل الجاهلین».۱ 

و نیزفرموده در حدیث دیگر ِنْ غاب عن الناس " 2۳ شخضه فی ال 
هدايَتَهم فان علْمَة و آدابه في لوب المرمیین مُفْبکة هم با عَاملوَ». ِ 

و«علم» - به کسرعین و سکون لام - ضد «جهل» دلیل فتح باب علم 
تسشن گنه عبت ان حضرت تا وبه فتح عین و لام دلیل ظهور «داعی» در 
غیبت آن حضرت اد و انقطاع وکلا از جزیره مقصره مستلزم انقطاع دعاة 
و سفره نیست از مقتصده نظربه وجوب عقلی این معنی. 

ودیگرعلت احتجاب معلّم را در حقیقت تقصیراز رعیت دانند. 


چنانچه محقّق طوسی - قدس سره القّوسی - درمتن تحرید العقاید گفته 
در مبحث امامت «وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه متا 


۱ الغيبة للنعمانی ص:۱۳۱ 


۲ الكافي ج۱» ص:۳۲ 


6 به نقل منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئی)» ج۰۲ ص ۰۲۰۳ 


اگرگویند: پس حجیّت عقل در صخت تکلیف چه معنی دارد؟ #وَ 
کم تفقلونا و وم یفلون 4" وان ثه علی الناس حختین خَة 


و 


ظاهرةٌ و خَة بَاطعَة»" چه معنی دارد؟ 


جواب گوئیم: عقل حجت درتعلم است؛ و شرط قبول ماه درعلّت 
مادی نه درتعیین حکم و شرط علّت فاعلی یا جزهء ياعین آن چنانچه 
حضرت امام جعفرصادق اثلا گفته: «العقل لد اعطیناها لمعرفة العبودية 
لا لدرک الربوبية»" واحکام الهیّه شرعیّه از حضرت ربوبیّه است. 


امیرالمومنین نی فرموده: 


آیث لعفل عفلین .. تتظییع و نو 

و لا یم مهو ادا نم یل موم 

شتا لا ینف اس 3 تسه ۶ لین مَمْنُوع 
و حضرت با در نبات ات مرویست 

۱ بقره/۲6۲. 

۲ بقره /۱16. 

۲ بحار الانوان ج۰۱ ص ۰۱۳۷ 


الجهالة المکتنفة بالکناف الرذالة المنغمسة في العلایق البدنية المکدرة 
بالکدورات الطبيعة و یا موقظ القوم من رقدة الغافلین و منتبه العباد من 
مضیق الجاهلین یا منجی الهلکی ویا غیاث من استغاث ان ذاتا هنبطت 
فاعترفت و تذکرت فمنعت فهل الی ذلک سبیل؟). 

حضرت مسیح ای در جواب اونوشت: «یا من شرفک بالاستعدادات 
العقلیه و الرموزات النقلیه کن طالبا لتنویر النفس بالانوار الالهية القدسية 
الجاذبة من الدار الدنیه الی الدار السنية الباقية التی هی محل الارواح 
الطاهره و النفوس الرکییه واعلم ان مجرد العقل غیرکاف في الهداية الی 
صراط مستقیم). 

سژال اگرگویند: فرقه ناجیه را به کدام نشان توان شناخت ؟ 

جواب گوئیم: نشانه‌ها به حسب اعتقاد واقراروعمل واخلاق بسیار 
است» واین بی بضاعت در کتاب مطمرالفاصل بین الحق و الباطل تفصیل 
آن داده ودراینجا به چند نشانه اکتفا می‌نماید که تمیزمیانه مَحق ومبطل 
به این حاصل می‌تواند بود. از جمله آنکه: 

اهل حق گویند که همه عقلاء به حکم خلقت اصلیه وفطرت جبلّه 
ناطق و گویااند که حق چنین است وباطل چنان؛ وحقی است وباطلی و 
فلان برحق وفلان برباطل است» و غرض آن که در قسمت اموربه سوی حق 
وباطل. وقسمت اهل اختلاف به سوی مبطل ومحق, به حکم اصل فطرت 


۱ الفوائد الطوسیة. ص4۱۱؛ خیراتیه درابطال طریقه صوفیه. ج۲ ص۲۹۳ 


متفق‌اند کودر تشسخیص موضوع هریک خلاف داشته باشند. و نشانه‌ی 
حق یکتانی ووحدت است. ونشانه‌ی باطل بسیاری و کثرت ازیک جهت 
است. ووحدت ویکتائی منحصراست دریاد گرفتن از معلم راست گو 
یعنی امام معصوم. وآن که ازاوگوید. و کثرت واختلاف به ازای دید وگمان 
است. وتعلیم در جماعت است و جماعت به امام یعنی معلّم راست گوی 
ورأی به فرقه‌های مختلفه است. و فرقه‌های مختلفه با رژسای خود وآن چه 
درطرف نفی است باطل وآن چه در طرف اثبات است حق و خبر و صدق 
درطرف حق است و شرّ و کذب درطرف باطل است. 

اله اهل حت اله محمّد است 2 واله اهل باطل اله عقول و آراء است 
رت من انح له وا 4 الهاهل حق. خالق حواس و خیال ووهم و 
عقل. و خالق محسوس و مخیل و موهوم و معقول است. واله اهل باطل» 
پس اله مجشمه محکوم به حکم حش ایشان است. واله مشبّه اله محکوم 
به حکم خیال ووهم و خیال ایشان است. 


اله اهل حق, فوق التشبیه و التعطیل است. واله اهل باطل در صفت 
تعطیل وتشبیه است. 
اله اهل حق. از اشتراک لفظی و معنوی برتر«وَخَءُ لا شريلگ 4" نفی 


جنس اشتراک و شریک است و خالق کل و کلی و جزء وجزئی است. و اله 


۱ الحائية: ۲۳ 


1 الکافي » ۱ ص: ۸۰ 


اهل باطل اشتراک دارد با ایشان در صفت وجود وحبات وعلم و قدرت و 
سمع وبصرواراده درمعانی کلیّه لشْبُحان رَیَك رب العرّة عم یَصفُون ۰ 
واجب نسازد. بلکه واجب الظاعة را درراه حق معصوم صادق گرداند. و 
اله اهل باطل طاعت مجتهد خطا کاررا برمقلّد خطا کار واجب سازد و 


واله اهل حق بندگی قبول نکند مگربه آن نهجی که خواسته و دوست 
داشته بعد ازازاحه علّت ودفع موانع بنده چنانچه در حدیث قدسی 
فرموده است «انْما آریذ أَنْ آغبد من یت آرید»" ولهذا به فرقت راضی 
نشود «قمَا الوا الا من بْدِ ما جاءهم للم نیتم" واله اهل باطل 
هربنده را به گمان خود بندگی فرماید ولهذا فرقت در بندگان وی پدید آید 


۳ 
2 
مه 


جنان چه آیه #تَحسَبَهُم جمیعا و لبم شتّی 6 ازآن خبرمی‌دهد. 


واله امل حق گمان را مغنی از حق نساخته #وَاد السَنّ لا یفنی من 
لح شیثا*" فرموده و حق شامل است اصول وفروع را ولهذا اسوه را در 


صافات /۱۸۰. 


۲ تفسيرالقمي ج۱. ص:۲؛ 
۳ جایه/ ۱۷. 


تصلقی/ 15 : 


رسول نع قرار داده فرموده: «لْق ان کم في زشولي ال و حستة ۱4 
و فرموده: و لا تثبعُوا الشبْل فتفرّق بکم عن صبیله #4" و فرموده: هو 
شبیلی أذُْوا یاه علی بَصیرة نا من نی 4" پس دعوت داعیان اله 
حق بربصیرت است وراه ایشان وحدت را دارد و لهذا مشارلیها به اشاره 
هذه نشده و اله اهل باطل را شیل متفرقه است. 

وان بیانانت تایت شید که مق با امامعه است که بسک اند به 
حدیث صحیح نما عل الامَام ٍماما لیم به»" ورئیس ایشان سره اهل 
حق است. وباطل با اهل فرقت ورای و گمان است و سره ایشان سره اهل 
باطل است. و این طریق شناختن محق است به حق تا پیروی کرده شود 
ومبطل به باطل تا ازوی دوری و براءت کرده شود برسبیل اجمال» بعد 
ازآن می‌شناسیم حق را از محق برسبیل تفصیل تا پیروی کنیم در مقام 
کردار و گفتارو باطل را از مبطل تا اجتناب نمائیم و باشیم ازآن بیزار و بر 
کنار چنانچه حضرت امیرالمژمنین بای فرموده: «انکم لن تعرفوا الهدی 


حتی تعرفوا الضلال)" 
۱. احزاب /۲۱. 

5 انعام / ۱۵۳. 

۲ نت۱۱۸ 


4 عوالي اللثالي العزيزية في الأحادیث الدينية ج۲. ص: ۲۲۵ 


نزدیک به همین مضمون : «لنْ رف الضْلالة عتّی تغرفوا لهدی». الكافي . ج۰۸ ص: ۳۹۰ 


تعرف الاشیاء به اضداد آمده 
گر خرد در معرفت کافی بدی 
عقل جزثی آتش کرمک بود 


شب ره را دیدها باشد سیید 


اجتهادت ضد ارشاد آمده 
فلسفه از بهر دین وافی بدی 
آتش از خورشید چون مغنی شود 


پرتو خورشید نتوانند دید 


چون نباشد دیده ای وی بهره یاب آتش کرمک به چشمش آفتاب. 

و مجموع این بیانات دراین آیه است ال ولی لین ما یخرجَهُم من 
لمات ای ابو" و ظلمات ظنون است زیرا که از افراد لا علم است 
ملقب به جهل و نقیض وضد علم وعلم نوراست و ضد نور ظلمت. و 
درافراد نورو جمع ظلمات اشاره به وحدت حق و کثرت باطل, و نور را 
وحدت ذاتی است وعلم مظهرمعنوی آن است جنانچه آن حضرت ‏ 
فرموده: العلم و و ضیاء قْذفة له تالی ت قلب من رید ان یَهُدیهٌ»." 

و نیزفرموده: «العلم نور و ضیاء یقذفه في قلوب الأولیاء»" و در جامعه 
وارد است «کلامکم نور»* و نیزوارد است «ان لکلامدا نورا و حقيفقة فما لا 


۱ بقره / ۲۵۷. 
۲ منية المرید» ص: ۱۱۷ 


۳ بحار الانوان ج ۰۹٩‏ ص۱۳۱. 


نورله ولا حقيقة فه کلام الشسیطان»" رای کرو لماعت 
یرجم من الثورٍلی اللمات»" داعی اهل حق اه است و از ظلمات 
ظنون و کثرت مظنون به سوی نورعلم ووحدت معلوم می‌خوانند. وداعی 
اهل باطل اولیاء ایشانند که اسم جنس شان طاغوت است واز نور یقین به 
سوی ظلمات احتمالات وتشکیکات و گمان و تخمین میراند. یحتمل 
کذا یحتمل کذا. ایشان را نشان» ومقالید احتمالات به دست ایشان 
ولیک آضحات التّار" ترکیب مفید حصراست نود اولوالاباب «ْ 
فیها خاِدُونَ 4" نیزترکیب حصری است دربیان خلود ایشان در عذاب. 

و باید دانست که؛ اهل حق از احتیاج تعلیم امام را که معلم صادق 
است شناخته‌اند واز بیان امام مقدار احتیاج را - همچنانکه از امکان 
اخص و جواز وجوب را وواجب الوجود را شناخته‌اند - وبه بیان واجب 
الوجود اندازه جوازوامکان جائزات و ممکنات را شناخته‌اند این است 
معرفت اجمالیّه اله اهل حق واله اهل باطل و آئین و کیش بندگان ایشان. 


و اقا پیغمبراهل حق شأن او لو ما ینطق عن وی #* و گفتاراو ان 


۱. فا مع کل قول ما یه وعلیه وراه فما لا حقیقة معه ولا نووعلیه فيك من قول 
الیطان. «رجال الکشي. ص: ۲۲۵) 

۲ بقره/ ۲۵۷. 

۳ بقره/ ۲۵۷ 


. بقره / ۲۵۷ 


5۰ نجم / ۳. 


وا وخی یوحی 4" است ونعت او #بالمومنین رف رحیم ؟#" و خوی او 
وک لعلی خلنٍ عظیم ۳ است گذشتن از دنیا بروی روا نباشد مگر 
بعد از تعیین معلّم صادق برای اقت و بعد از تعلیم بیان صدق برای وی 
وبیان شأن وی و برای امتان خود چنانچه آیه لو جَعَلنا لَُم بسا صذ ی 
علیّا#* به نام معلّم صادق تصریح نماست و حدیث مشاع مذاع «من کنت 
مولا فهذا علی مولا»" از وجه این مذعا پرده گشاست. 


و پیغمبراهل باطل اّت را بی تعیین خلیفه گذارد و به اختیارو ری و 
ظنون ایشان را گمارد. پس معاویه به ببعت اهل شام شمشیربغی از نیام 
کشید وحق امیرالممنین علی ی را برد و شیعیان حق را مقتول و مطرود 
و مخذول نمود وبه نش وی یزید پلید - علیه لعنة الّه وعذاب الشدید - 
خلافت کرد و سرمطهّ ر حضرت ابوعبد الّه الحسین الشهید - صلوات الله 
علیه - را با سرهای اهل بیت اطهار و صحابه اخیاراو - رضوان ال علیهم 
- را جدا ساختند وآتش به خیمه های حرم محترم انداختند: 


۱ نجم / 4. 
۲ توبه / ۰۱۱۷ 
۳ قلم /4. 

4 مریم / ۵۰ 


۵ الکافی ج۱» ص:4۲. 


اسان سب هل کر امس یاه 
که ازو و سسه تن او به پیمبر چه رسید؟ 

سساان او دز قتلان تمس یش کسسب تا 
مادراو جگرعم پیمبر بمکید 

او بناحق حق داماد پیمبربگرفت 
پسس او سر فرزند پیمبر ببرید 

برچنین قوم تولعنت نکنی شرمت باد 
لعن الّه پزید و علی آل یزید. 
وامام اهل حق غیبت اختیار نکند مگراز اغیار قال الصادق ای في 


۰ 


+ سب 


وصفه «لا وحشة بعد ثلائین»" و صحبت اودرغیبت صغری با خوّاص 
شیعیان وی باشد و سفراء و وکلاء وداعیان اودرغیبت جهت هدایت 
مخلصان واتمام حجت مقصران درآن زمان از شیعیان او باشند ودر 
غیبت کبری با خواص موالیان و وکلاء و برای قبض حقوق خود از جزيرة 
المتصین بر داشته .و داغبان او صتف قرالیان کل اشنته وی اشان 
گماشته «ینفون عن الدین تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأویل 
الجاهلین»". 

۱. وَمَا بقلائیی من وَخشة.« الكافي» ج۱. ص:۳۰) 


۲ ام فیتا هل ابیت فی کل لب غدولابنفون عنه تخریف الْعالیَ و انیحال الْبطلین و 


وامام اهل باطل اگرپنهان شود مخلصان خود را نیزبه سبب تقصیر 
ص ا 0 ۰ ۲ 
دراختفاء بریک نهج ورفتار بازد» واز لا تزژوازر ور آخری نه اندیشد 
ینس امین یلا4 ودلیل دین اهل حق ثقلین است. 

یکی کلام له که کلام ی لا یاتیهالباطل ین بین یه 
ولا من خأفه 4" شأن آن است نا خن ترا الکرو نا له لحافظون »* 
نشان این تفسیروبیان قوام صادقین و تبیین ائمه اهل الذکرمعصومین طل 
یا یا دی آمثوا اتقو ال و کووا مَع الصَادقین #*و در خصوص بودن با 
ایشان است *َشلو أَفل الکران کنثم لا تغلَمون ۱ این مدعای ایشان 
است. قال اب( لا: «تَحسْ الصَادقون» ۷ و قال اد :بان عتی وحن هل 
الک" و رف ِِ خاصة» 


و دیگرستت رسول اله مق تبیان و حفظ و نقد ائمه اهل بیت ی که 


۱ انعام /۱14. 

۲ کهف/۵۰۰. 

۳ فصلت/۲. 

۶6 حجر/۹. 

۵ توبه /۱۱۹. 

7 نحل/۳. 

۷ تفسیرفرات الكوفي ص: ۱۷۸ 
۸ الكافي ج۱» ص:۲۲ 


ی کیت کم بهما لن تضلوا بعدی, کتاب ال و 
ره عثرنی أهُل بیتی». 
ودلیل اهل باطل چهار است؛ 
اقل: ظواهر کتاب ال که به انضمام نظرمجتهد جائزالخطا افاده گمان 
کند مادام الحياة اوبدون احتیاج به بیان ائمه معصومین - سلام الّه علیهم 
اجمعین - از مراد رت العالمین در آن. و اما نصوص وصریح آیات دلیل 
اونباشد. زیرا که آن مفید علم است و معلومات دین از موضوع اجتهاد 
و دویم: ستّت رسول الّه 2 که رسیده است به طریق آحاد بدون توقف 
از صادقین. و خواندن برایشان بعد ازتعلّم از معلمین و ضبط به تحریربر 
وجه مسموع و مقر در مجالس افادات مرشدین» و عرص برایشان بعدل از 
ضبط و تحصیل. و اجازه برای عمل و روایت برای آخرین. 
ودلیل سوم: ایشان اجماع وماادراک ما الاجماع؟ ثم ما ادراک ما 
الاجماع؟! مبداء آن درنو انسان اجماع اباط نزب اون شنم 


حضرت یوسف ۱ وا را را في غْیابّتِ اجب 


یلتقطه بعض السیاره ۱# و منتهی آن دراین اقت اجماع سقیفه برعزل علی 
بن ابی طالب اعْ ونصب خلیفه اداره؛ و نتیجه آن صغری واین کبری 
اجماع اهل ظّ و تخمین بدعوی اجماع در حکم بما لیس في القرآن و لا 
في سنة الامناء المعصومین -سلام الّه علیهم اجمعین - وادخال احکام 
مرسله و مبتدعه دردین سید المرسلین هرحکم آیه محکمه و حدیث 
صحیح که صرفه به روزگار ایشان ندارد گویند: مخالف اجماع است؛ و 
طرح نمایند. وهرحکم که بی نص خواهند بکنند گویند به اجماع يافته 
ایم. و اجماع حاصل از حدس است و کاشف از ری امام نهوذ باه من 
اتباع الأوهام» وآن اتفاق جمعی است غیرمعصوم برامری که آیت و 
حدیث درآن نیست در معتقدات جماعت جائزالخطا به سبب حسن 
ظّ بایشان آن اتفاق را هرچند از دو کس باشد. جائزالخطا بدلالت حدس 
خود کاشف ازرآی معصوم پندارند و بقاطع بودن آن غلغله ها برآرند و 
حال آن که کشف شی ازشی دیگربدون رابطه علّت ویا معلولیت برهان 
«لم)» یا «ان» محال عقلیست. چنانکه علامه حلی «طاب ثراه» در کتاب 
منهاج الکرامه که بعد از خروج از سجن تقیّه در دولت تاتاریه نوشته بود 
فرموده: «وأیضاًالاجماع عندنا لیس أصلا في الدلالة بل لاب للمجمعین 
من آن یستندوا ٍلی دلیل علی الحکم حتی یجمعوا علیه و الا کان خطاء» 
واجماع ایشان گاهی برامریست اجتهادی وگاهی مطلق است و چون 
مصرّح به نیست هردو را حجت دانند ودلیل قاطع خوانند. و درریاست 


۱. یوسف /۱۰. 


دینیه بدعوی اجتهاد حکومت برعباد و بلاد. و اتخاذ عباداله حول و مال 
له دول نمایند. 

دلیل کبری قضیه مشهوره آرند وگویند: مستند اجماع نص است خفی» 
زیرا که صدر سلف اجل شأناً بوده‌اند ا زآن که بی نضی اقدام براجماع 
نمایند وحال آن که غصب حق علی مرتضی نای. وشکستن پهلوی 
حضرت فاطمه زهراء لو » و شکافتن سرمبارک ذوالقرنین این اقت غراء 
بوالامَة العترة النجباء الا وریزریزنمودن جگرحسن مجتبی تْ؛ وسر 
بریدن و پرکاه کردن سر حسین مبتلا و سانردودمان ویاران اصفیاء - سلام 
له علیهم ابداً- همه از صدر سلف واقع شده بود! آری؛ عدالت ایشان 
ای بی تم اس؟ 


ودلیل چهارم: ايشان پیغمبرچاریاریان قیاس است یعنی سنجیدن 
حکم حادثه غیر منصوصه به حادثه منصوصه برای مشارکت میان دو 
حادثه و آن وجه جامع یا مشارکت منصوصه است» پس قیاس منصوص 
العلّة است يا به مشارکت غیرمنصوصه پس قیاس است» وآن علّت اگردر 
فرع اقوی و اجلی نیست پس آن قباس جلی و بطریق اولی ست یا متساوی؛ 
پس قیاس مساوات و پی روان این قیاس مساوات را در تقریراصول قبول 


فلا رت 


امّا دروقت حاجت زیاده ازهزار جا به کار برند. ومقتبسان از چاریاریان 


ت 


نظر به کثرت احادیث درذمٌ قیاس و بیان آن «اوّل من قاس ابلیس» از 
شناعت اهل علم و محدئین فراری شده. تعبیرا زآن دلیل چهارم به دلیل 


عقل نمایند. 


ادلیل جلیل] 

وغافل ازآن که دلیل آن است که افاده علم به مدلول کند و در 
اجتهادیات به اعتراف ایشان باب علم مسدود است و معلومات دینیه 
داخل موضوع اجتهاد نیست بلکه در حقیقت اماره است وازراه مجاززآن 
را دلیل گفته‌اند تا عوام را در حبال تقلید کشند و ازاستعمال الفاظ مجازیه 
در صدور جایزئیست نزد علماء صناعت. 

وشیخ اهل علم ابوعبداله المفید - طاب ثراه - در کتاب العیون و 
المحاسن» و سیدالطاثفه المرتضی نی در کتاب فصول ملتقاه و در کتاب 
شافی وشیخ الطائفه لب در کتاب العْذُة براهین قاطعه ثابت نموده که مظته 
آن است که ازاماره حاصل شود واماره حاصل نمی‌گردد مگربه سبب 
طبیعت. یا عادت. یا تجربه. ومبنای احکام شرعیه برهیچ یک از طبیعت 
وعادت و تجربه نیست. 

پس قطع نظراز قبح عقلی تعبّد به مظنّه و تحریم شرعی آن. حصول 
مظتّه در شرعیات مستحیل التّحقق است و آن چه را اهل ظَّ دردین 


1 بحار الانوان ج۲» ص ۰۲۸۸ 


حق تعالی مظنه پنداشته مستند احکام دینیه نموده و ساخته اند همه 
اعتقاد مبتداست که ظل جهل مرکب است. زیرا که جهل مرکب درتشابه 
به علم غیرمنتج از برهان صحیح و اعتقاد مبتداً رجحانیت در نفس غیر 
حاصل ازامارات مقتضیه آن و عمده دلیل ایشان با هزاران اختلاف در 
تحدید آن ولا ودرامکان وتحقق آن ثانیأ؛ ودرزمان تحقق آن ثالثاء ودر 
کیفیت تحقق آن رابعا؛ ودر حیثیت حجیّت آن خامساً» حدیث موضوع 
«لا تجتمع امتی علی الصّلاله» است که جابجا ائمه معصومین یل آن را 
تکذیب نموده‌اند. ومولانا محقد تقی مجلسی - طاب ثراه - در شرح من 
لا یحضره الفقیه بیان وضع آن را نموده است و حال آن که برفرض صحت 
خبرواحد است و صحیح هم نیست وازمتفردات چاریاریان است و 
محقّقان ایشان مانند ابن جوزی مالکی و علامه مجد الدین شافعی در 
رسائل خود تصریح بوضع آن نموده‌اند. 

وعمده دلیل عقلی ایشان این است که گویند که حوادث تا قیام 
قیامت غیرمتناهی است ونصوص کتاب وسئت متناهی» ومتناهی 
محیط بغیرمتناهی نتواند بود. 

وجواب آن این است که اگرحوادث به اعتبار جزئیت غیرمتناهی باشد. 


اولا آن که غیرمتناهی عادی است نه عقلی زیرا که ممکن است و 
ممکن غیرمتناهی نتواند بود. 


۹ بحار الانوان ج۲ ص۲۲۵ . 


پس فرض لاتناهی استنباط اجتهادی در مقابل لاتناهی استعدادی 
حوادث نامربوطی مقابل نا مربوطی به یکدیگرند. 


العدم والخلاف است و لایتناهی استعدادی با فرض تعلیم غی رمحوج به 
انا آن کز لاتناهی به حسب جزئیت لازم ندارد لاتناهی را به حسب 
کلّیت پس به حسب کلیت دریک آیه ازآیات قرآنی داخل است که «هُوّ 
دی سل شوه دی ودین الْعت له علی لین کلّه #فرموده: 
#ذلک الکتابِ لا زیت فیه هُدی للمتینَ 4" پس ما آتی السول هدی 
است و آن کتاب لاریب فیه و ستّت مصطفی است و ما آناکم لول 
دوه و ما تهاکم عَنه فاتهو "چیزی که نه مأمور است مکّف را چه 
ضرور است ؟ و چیزی که منهی عنه ازآن چه تناهی است؟ «کل ما خالف 
السنة فهوالبدعة و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها الی النار و شرار 
الامور محدثاتها»" نص است از ائمه اطهار - سلام اه عليهم - کزالذهور و 
الأدوارنصوص اگربه حسب کلّیت متناهی است. اما لا نسم که جزئیات 
۱ توبه /۳ ۳. 
۹1 بقره /۲. 


۳ حشر/۷. 


مدلول آن غیرمتناهی بلاتناهی مانند لاتناهی حوادث نباشد ( 3 وه 
تب و مخت ۱7 مُرمٌشکل یرد عم ای ال وی زشوله 
ال زشول اه ص ال بینْ و رام ی و شبْهَاث بین دک فَمَن اجتتب 
شبات تجا ین الْمحرمَات. و من ازتکب الشبْهَاتِ وم فی لمات 
وهَلک من عَیثْ لا یلم».۱ 


وحق تعالی فرموده قذ تب تین اش من العَي" قد برصیغه ماضی 
مفید تحقیق است پس اجتهادیات اآگررشد است لا محاله مبیّن شده 
است. دیگرباجتهاد چه احتیاج! و اگررشد نیست پس غی است و هو 
المراد. 
بغداد و عراق عشق بغی استتاکه وق لاسسکه دان غوم 

حضرت امیرالممنین الا در خطب نهج البلاغه فرموده است درد 
مجتهدین: «أمْ رل ال هدیا َاقصافاشتغان بهم علّی اه کاثا شرکاء 
لك 4 فَهِم آن فلا و علبه آن یوضی» تا آخرخطبه درذم اختلاف ناس 
ی ی 
0 


5 بحار الانوان ج۲» ص۲۲۱. 
۲ بقره/۳۵۹۱. 


۳ الاحتجاج علی آهل اللجاج» ج۰۱ ص۲۱۱. 


واقوی شبهه‌ی ایشان درانسداد باب علم بمراد رب العباد و آمناء 
امجاد تمسک به اختلاف ظواهر آیات واحادیث است. 

و جواب این شبهه آن است که اختلاف بردو قسم است چنانچه 
جناب امیرالمومنین علی غ در جواب شماتت یهودی فرمود. وراه جواب 
شماتت بهود این امّت را به ما نمود: 

یکی اختلاف عن الحق؛ که بیان اختلاف اشخاص تکلیف است در 
تحت اصناف آن. پا بیان اختلاف اصناف تکلیف است در تحت انواع 
آن» يا بیان اختلاف اجناس تکلیف است در تحت جنس الأجناس آن» 
فلاوریک لا یژیلون ی یخکشوک فیما تجرنيتهم نم لا یجذوا فی 
هم حرجامما ضیت و یسلَموا تشلیما؟ کلام ملک علام است. 

«وان الّه فروض فرایض فلاتنقصوها وحدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وسکت 
عن آشیاء لم یسکت عنها نسیانا؛ فلاتکلفوها رحمهّ من اله لکم فاقبلوها»" 
حصرسید الأنام است و ازاین اختلاف خبرداده‌اند که «نحن آوقعنا 
الخلاف بینهم). 

ودیگری اختلاف في الحق؛ وآن مخرج از حق است ببديهة عقل» 
هرگاه در جهات هشتگانه وحدت باشد و چون مذهب اهل حق امتناع 
خلوارض است از حجّت يا ظاهرمکشوف غیرمطاع» پس رجوع در نزد 
۱. نساء/1۵. 


۲ من لا یحضرالفقیه. ج ص۰۷۵ 


اختلاف واشتباه به سوی اوست و یا پنهان از مقضران با ظهور دعاة عدول 
که غیرمحجوب اند از اصل در اقتباس نورعلم از مشکوة الانوار نورالانوار 
پس رجوع به ارشاد ایشان که منتهی است به ارشاد معلّم صادق لد اگر 
صد هزار احتمال ارند برای ما شبهه است در مقابل یقین «و لا ینقض 
الیقین بالشبهات»» ولا ینقض الیقین الا بیقین مثله:" و عجب است از 
غفلت یاران که ضرر احتمال جزم علم و یقین را مشروط است: 

ال به سبقت حصول احتمال پیش از علم. 


و انیا به اتحاد طریق احتمال با طریق علم اگرعلم عادی» است 
احتمال عادی واگرعلم عقلی است احتمال عقلی و اگرعلم کشفی است 
احتمال کشفی. 

و ثالا؛ به بودن احتمال متحقق وقوعی نه اينکه احتمال امکان یا 
استعدادی با وقوعی غیرمتحقق باشد؛ 

بیچاره بی سواد چند در چنگ شگاک چند گرفتان ودرشبّاک 
تشکیک دل افکار و بازمانده از کار قاغتبئوا يا وی الأبصار>۳! 

وبرهان اهل حق این قضیه است «عَذّا ما صخ وت ضصدّوره عنی 
بتقل العدول الصادقین عن المعلّم الصادق عن الثبی الامیین عن ال 
۱ الكافي ج۳. ص: ۳۵۲ 

۲ همان. 


۳ مان 


رت العالمین بدلیل حصرالبیان فیه و امتناع خلوالارض من حجة حتّی 
یعرف و کلما کان کذلک فهوحکم ال الواقعي علی المکلفین» واین 
فضیه شامل است اختلاف تخییری و ترتیبی و تعیینی بتی و غیربتی را. 
ومیزان اهل باطل این قضیه است! «هذا ما دی الیه ظتي و کلما أَدّی 

الیه ظتي هو حکم اه في حقي و حتی من قلدني بالاجماع. فهذا حکم 
له في حقي و حق من قلّدني» و حال اجماع و حجیت آن را دانستی و به 
هرحال قضیه تابع اخض مقدذمتین است و صغری ظبّی است به اعتراف 
خصم «وذلک ظن الذین لا یوقنون» بیان ایشان است ان تن الا ناو 
ما تحنْ بمُشتَیقنین 6 ایشان را نشان است عالی. 
اجماع که از دو تن تواند آید 

اجماع مگوجماع باطل شاید 
اجماع کته از جماعیست چنین 

غصب فدک وخلافت از وی زاید 


ومباحث نقض برمذهب ایشان بسیاراست: 

ا زآن جمله؛ دلیل تباین میان حکم اجتهاد است؛ که شان اوتغیراست 
بتغیرظنون مجتهدان و میانه حکم اسلامی محمّدی که شان آن ثبوت و 
لا تغگراست ورمیانه معغترو لا معغیروثابت و لا ثانت تباین کلی استه. 


ار و 
1 الحائية : ۳۲ 


9 21۳ الاجتهادي متغخیّر 


ی ی ید ریاس 

واقاشکل انی پس گویند: «الحکم الاجتهادي متغیربتغی رظن 
المجتهدین. و لا شیء من الحکم المحمدي الاسلامی بمتغی آبد 
الابدین» نتیجه می‌دهد «فلاشیء من الحکم الاجتهادی بحکم اسلامی 
محمّدي» ومبائن چیزی غیرآن چیزاست. هرچند تشابه به صوری داشته 


باشد ازآن که باشد در نوشتن شیرشیر. 


نا از آباء كِآ۳# خود "۳ حضرت - سلام اه ۳ 
الصحیح ان له لم یکلف العباد اجتهادا". 


ونیزآن حضرت و لا فموده: «لفْضّاة تلا ماکان و تاج فماالهاِکان 


فحانژ ار ه متَعَمّدا ومختد تا والتّاجي ه مَنْ عمل بما أَمَرالهُ به»*. 
۱ آل‌عمران : ۱۹ 
۹ آل عمران : ۸۵ 


۳ بحار الانوان ج۰٩‏ ص۰۹۵ 


6 دعائم الاسلام ج۰۱ ص: ۹4 ؛ مسترک الوسائل» ج ۰۱۷ ص۲4۵ 


6 رو ۹۹ 92 رشق تفر 9 2 ره و 9-2 

و نیزفرموده: «رَجل فضی بجور و هوَیعلم فهرني الثار ورجل ی ۳۶ 
تفر له و ره 2 مس مره هه ام لش ار قزر له و کف را #4 2 
وهوّلا یلم فهوفي النار و رجل فضی بالحق و هوّلا یلم فهوفي التار و 
راو 24 ری اقر ‏ بو هرز ۵ ۱ 
رجل فضی بالحق وهویعلم هرني الجَنة». 

ونیزفرموده: «واذا ظننت فلاتقض)" 


همسایه ما امام ابوحنیفه می‌فرمود: «قال علي و آقول». یاران از او یاد 
گرفنتد ودر مقابل قوله تعالی: ان ال لا نی من الْحتی یفاک" دردو 
حای ازقرآن ودر مقابل قول حضرت رسول «الظن ا کل الکذب)؛ 
۱ ۱ 

تقض»" می‌گویند «کلما ادّی الیه ظتّي فهوحکم الّه في حر حقي» و اقوی 

آن چه را دلیل عقلی و دلیل اقتضاء الخطاب نامیده‌اند وازنام قیاس 
گریخته‌اند قیاس به طریق اولویه. وحال آن که شیخ صدوق رئیس الاسلام 
کتاب من لایحضره الفقیه که اصل دوم از چهار اصل مأًخوذ از چهار[ صد] 
اصل معروض ومآذون الاأخذ ازائمه هدی یل است به سند صحیح 
ازآبان بن تغلب ثقه جلیل القدر روایت کرده که گفت: «قلت ی 


۱ الكافي ج۷» ص: 4۰۷ 

۹ وسائل الشیعه. ج۰۱۱ ص۱۲ ۳. 
۳ نجم/۲۸. 

وسائل الشیعه. ج ۰۲۷ ص9۹. 
۵. وسائل الشیعه» ج۰۱۱ ص۱۲ ۳. 


اه د: ما تقول في رجل قطع |(صبعاً من آصابع المرأة؛ کم فیها؟ 
قال: «عشرة من الابل». 
قلت: قطع ائنین؟ 
قال: «عشرون» 
قلت: قطع ثلائا؟ 
قال: «ثلائون» 
قلت: قطع آریعاً؟ 
قال: «عشرون» 
قلت: سبحان ال یقطع ثلاناً فیکون علیه ثلائون. ویقطع آربعاً فیکون 


ونقول: الذي قال به شیطان. 


فقال: «مهلایا آبان وهکذا حکم رسول هن المرّة تعاقل الرجل ٍلی 
ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف. با آبان تک آخذتنی 
بالقیاس. والسثّة اذا فیست محق الذین». 

وبه حکم قضیه قیاس اولویه چون قضای روزه ماه مبارک رمضان برزن 
واجب است قضای نمازهای فریضه که افضل است ازروزه به طریق اولی 


۱ الشافی في شرح الکافی (للمولی خلیل القزوینی»» ج۰۱ ص۰4۹ 


است. و اغتسال از بول چون انجس از منی است به دلیل وجوب اغتسال 
ازمنی به طریق اولی و به این دو مسئله حضرت امام جعفرصادق 42 الزام 
امام ابوحنیفه نموده است در عدم حجیّت قیاس اولویه. 


0 


سب 


رگ رگ است این آب شیرین آب شور 
در خلایق می‌رود تأ نفخ صور 
ودرکتاب المقالات و کتاب الملل و التحل درنزد نزول حادثه تقسیم 
اقت چنین مذکور است که جمعی که رجوع به معلّم صادق یعنی امام 
معصوم و کلام وی واجب دانند ایشان را امامیّه خوانند و جمعی که رجوع 
به اجتهاد را واجب شمارند ایشان را اجتهادیّه نامند و جمعی که توقف را 
مسلک خود قراردهند ایشان متکلمان واصولیان اهل علم اند. پس امامی 
مجتهد از قبیل کوسه ریش پهن است يا از قبیل ارمنی مسلمان! 
نمی‌دانم با وجود تجویزعقلی تعبّد به ظنون و گمان و فائده اعتبار 
عصمت درامام زمان برای مخلصان وتابعان وی کدام است ؟ دراصول 
دین خود عقل خود را مناط ومکلف به دانند. ودرفروع این باج و خراج از 
رعیّت به قوت گمان مسمّی باجتهاد ستانند وباب لطف وارشاد امام تا 
برمخلصان به فعل مقصران مسدود انگارند. 


۱ مولوی. مثدوی معنوی دفتراول. بخش ۳۶ - حکایت پادشاه جهود دیگ رکی درهلاک 


دین عیسی سعی نمود. 


امام الا در مناجات به پروردگار عالمیان میگویند: «یا من بابه مفتوح 
للطالبین»" و نیزمیگوید: «و بابک مفتوح للطلب و الدخول»" و جناب 
اقدس الهی خود را به قول «لطیف بعباد وفتاح العلیم»" ستوده و درزیارت 
منصوصه «بکم یبین ال الکذب وبکم فتح له »* موجود است وفتح الباب 
ارباب بصیرت را بدیده‌ی اعتبار مشهود است ویاران گویند: «یا من بابه 
مسدودٌ علی المتّقین المخلصین بتقصیرالمقصرین» و گویند: «بابک 
مسدود للطلب والدخول» به جای «فتاح» حق را «سذاد» نامند» این است 
مجمل از تفزقها میانه اله امل حق و اله امل باطل و پیغمبراهل حق و 
پیغمبراهل باطل و دلیل اهل حق و دلیل اهل باطل. و میزان اهل حق و 
میزان اهل باطل. و نشان اهل حق ونشان اهل باطل. 


س 


سر 


3 


استتو کال ذالدین بللاراء مساق 
فلیکشرالّین في الاین لرائیه 
ربنا آحکم بیننا وبین قومنا بالحق نک حکم الحاکمین. 


5 بحار الانوان ج٩‏ ص>۳۹. 
۲ بحار الانوان ج۰۸6 ص۳۳۹. 


6 من لا یحضرالفقیه ج۰۲ ص9۹1. 


ترسسم که نازنین دلت اندوهگین شود 
پربرغبار خاطرها استین مزن 


بیحث 


اگرگویند که ازاین تحقیق اهل باطل بودن مجتهدان رسید. ودر 
خود را مجتهد می‌دانسته‌اند؟ 

جواب گوئیم: که اجتهاد دو فسم است؛ لغوی؛ و اصطلاحی. 
اجتهاد لغوی در حسن و قبح و جوازو لا جواز حکم متعلق به را دارد و 
اگردرعبادت وطاعت است مرغوب فیه است «اللَهِم ارزقنا اجتهاد 
المجتهدین»" درعرف حدیث اجنهاد درعبادت وارد است. 

واجتهاد اصطلاحی را اگربعضی مرتکب شده‌اند در مقام اظهار 
فضیلت برعامّه ودفع تشنیع اتتبان بوده ازعلماء امامته یفقدان ملکه 
استئباط؛ چنانچه شیخ الطائفه ٌ دراوّل کتاب مسوط به این معنی 
تصریح فرموده و بعضی دیگردر مقام دفع بحث عامّه به دلیل اجتهادی 
ایشان را جواب گفته‌اند نظربه حدیث صحیح «الزموهم بمالزموا علی 


۳۹ بحار الوا رط - بیروت)» ج۹5؛ ص:۳۸۹ 


انفسهم»" واین بی بضاعت در کتاب منة المرتاد في ذکر نضاة الاحتهاد 
شهادت صد کس از عظماء امامیّه را عنوان نموده عبارات ایشان را به 
الفاظ شریفه ایشان به تعریف کتاب وباب و فصل ایراد نموده درشهادت 
براین معنی ازآن جمله شیخ مفید. و سید مرتضی: و شیخ طوسی» و 
محقّق حلی. وعلامه حلی. وشهید اّل» وشهید انی - رفع ال تعالی 
درجاتهم - و بعضی از معاصران اگرغفلت ورزیده‌اند. 

امّا مولانا الفاضل المعاصرابن الاستاد صاحب المقامع من حدید - 
قّس الّه سزهما العزیز- دراین خصوص داد انصاف را داده» بیان غفلات 
ایشان را فرموده و کسی نگفته که رجال امامیّه واجب العصمةاند. بلکه 
گفته‌اند مذهب ایشان حق است و غفلت براحاد رعیّت جایزاست» و 
تدارک به انتباه و تنبیه وتوبه است «استغفرالله لي و لاخواني في الذین غفر 
له لهم بمحمّد وله الطاهرین). 

وامّا بعضی از منتحلان بنی مروان که خود را به عوام به صورت علماء 
امامیه نموده وترأس برقوم می‌نموده‌اند تصنیف فاسد. عمل نامشروع 
ایشان درحیات وبعد آزفوت برهوشیاران مخفی نیست از این معنی 
بحثی برامامیه لازم نیاید حقیقت طریقه. عصمت صاحبان آن» صاحبان 
آن طریقه را لازم ندارد واين واضح. آگاه از کیفیّت دعوات انبیاع دعاة 
ملل ایشان و ازنفس دعوت. و مدعوّبه. و مدعوالیه و مدعوّله. به یقین 


۱. تهذیب الأحکام» ج٩.‏ ص: ۳۲۲ 


می‌داند که شرعی به حسب اصول اعتقادات و اخلاق و فروع عبادات 
ومعاملات و عقود و ایقاعات اتم واکمل از شریعت مصطفویّه - علی 
صادعها السلام - نیست. و خلفاء راشدین وائمه طاهرین - سلام ال 
علیهم اجمعین - دراین شریعت دردو جنبه علم و عمل مضاهاة به 
اولوالعزم من الّسل دارند ومصتفان علم شریعت ورسوم طریقت. و حقایق 
حقیقت از حدّ احصا افزون آن چه از رجال له درهفت هزار سال از فاتح 
الانبیاء تا خاتم الانبیاء - سلام الّه علیهم - به هم رسیده که آثار ایشان نزد 
دانشمندان هنود ویهود ونصاری و صابئین و مجوس و فلاسفه الهیین و 
طبیعیین و ریاضیین در اقالیم معموره از ملل و نحل باقی است در طی 
الف هجری. در مجموع علوم مذکوره زیاده از اين بهم رسیده اما علوم 
عربیّت و سلوک وطریقت و علم ضبط رجال و طبقات واخذ علوم شرعیّه 
سماعاً وقراءء وضبطاً وعرضاً و اجازةً و عملاً وتعلیماً خود از خصائص 
این اّت است. با زیادتی معانی لطیفه و حکم شریفه در ضمن قصاید و 
مثنویات و قطعات و غزلیات و ترجیعات و ترکیبات و رباعیات و افراد 
که در اقصی غایت امکان بیان یادگار عارفان است و «دیوان» اين ناتوان 


۱ نسخه خطی دیوان ملف در کتابخانه مجلس و کتابخانه آیت الّه مرعشی نجفی موجود است 
وتخلص شعری ایشان «سیل» است. 


سس ۱۶ 
رضینا قسمة الجتار فینا لنا علم و للاعواء مال 
فان الم‌ل یفنی عن قریب وان العلم باق لایزال" 


اگردر خانه کسی است یک حرف بس است! «مَن بهدی ال فهْو 
یی ومن یل فلن تجد له ولا مزنشدا 4 


تمهید 

باید و فیندا آنل» و ازان ها غیر 
نامی درمیان نیست؛ با مثبتین مبداء. و مثبتان مبدا پا توسط عقول بشرئه 
را در نظام کون اخص که عال انسان است کافی می‌دانند پا نه؛ وال 
«فلاسفه»اند و فرقه ثانیّه که مثبتان واسطه‌اند یا واسطه روحانیه را فقط 
قائلند با لابل می‌دانند از واسطه از احاد نوع بشر طاثفه اولی را «صابیان» 
گویند و صانبه روم ستّاره پرستند. و صائبه هند ثوابت پرستند و وضع 
هیاکل واشکال وصور را در اوائل آن عقیده باعث بوده است. و طائفه 
انیه که از واسطه بشری لاب شناسند واورا به اعتبار جنبه روحانی اشرف 
با ۱ 
دانخل ۳( حنفا» گویند وداعی اکبرایشان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اث! 


۱. بحارالأنوار ۰۳۶ ص:۳۱؛ 
۲ کهف /۱۷. 


بوده است وملت اوراملت کبری گویند. و سائرانبیاء بنی اسرائیل و 

بنی اسماعیل حامل عمود حنفیّت وداعی به سوی این ملّت خصوصا 

سیّدالمرسلین و ختم التبیّین ابوالقاسم محقد بن عبدالله بن عبد المطلب 

بن هاشم بن عبد مناف العربي القرشي الهاشمي المکي الامین ع. 
واين ملّت کبری مرکّن به چهاررکن است حامل هررکن طاثفه؛ 


- بهود - نصاری ۳ مجوس 6- لها نان 


ومجوس أقدم دعوً بوده‌اند واقوی شوكةٌ واوسع ملکاء چه دعوت بهود 
غالبا ازاطراف شام و مصرتجاوز ننمود» ودعوت نصاری در اطراف شمال 
بیشتربوده است. و دعوت اسلامیّه تا حال دراوساط معموره و اقاصی 
المغرب اقوی و اشهراز اقاصی مشرق و جنوب است و در ظهور دولت امام 
ثانی عشرازاهل بیت پیغمب رکه جمیع فهماء ملل و نحل در حقیقت ظهور 
واستیلاء آن حضرت قطع نظراز تعیین نسب آن شخص اتفاق دارند. بنا 
بروعدهای الهی در صحف و کتب سماوی و مقتضای دلالات اوضاع 
قرانات و ادوار درآخرالّمان همه معموره روی زمین را خواهد گرفت و در 
تنزیل حمید ازاین معنی خبرداده ول کتبنا فی ابر من بَعْد الک 
ررض برثها عبادی الصَالخون ۷6. 


۹ انبیاء /۱۰۵. 


و در موضع دیگر فرموده: الْعاقبة لین ها و«عاقبت) نام آن دول 
حقّه است زیرا که در عقب همه دولتهای باطله خواهد بود و در تشیید 
ارکان آن انظار و سعادات وابت و سیّارات بأسرها داخل است» وفیلسوف 


قطعه 
در دورزحل خروح مهدیست جرم دجل دجالیان اسست 


۱ فص /۸۳. 


باب اوّل 


[ 
ر بیان 
بان 
یکی از 
و به حسب ۱ 
۱ زا ی 
ه در عناد اول 
۳ : 

معیر به ۱ 

به مدا 
لس 


بهود. 


گفته‌اند: اشتقاق آن از «هاد بهود» به معنی «رجع وتاب» است نظربه 
اينکه به موسی ات گفتند: انا هدنا الیک؟* و کوکب ایشان زحل است و 
عبد ایشان شنبه است. و معظم ایشان اولاد حضرت یعقوب ای می‌باشند 
والحق رساله محضرالشهود در رد مذهب بهود که فاضل جدید الاسلام 
یزدی - رحمة الّه علیه - دراثبات رسالت ختمیه محمَدیّه علی صاحبها 
افاضل نوشته فریده روزگار است. و تحصیل آن جهت سرکاروالا ناب 
السلطنة نهایت سهولت دارد. واین بی بضاعت في الجمله اشاره به سوی 
مذاهب ایشان ون تورات در بشارت به دولت محمَدیّه حقّه می‌نامید 
زیرا که رشته سخن در دست هوشمند کافی ویسند است وارکان مباحث 
مذاهب بهود داثربر چهار مذهب است: 

اول: مسئله نسخ و جوازو امتناع آن و ایشان را ممتنم پندارند و غافل‌اند 
ازاینکه نسخ مبتبی برعلّت مادّی است و تغییرمصالح عباد نه برعلّت 
فاعلی و تغییرعلم رب العباد. 


۱ اعراف/۱۵۲. 


سوم: فیرن 3 جبرو قدر؛ 
چهارم: مسئله جواز رجعت و امتناع آن؛ 
وانکارایشان نبوت عیسویّه ومحمدیّه را مبتنی برعدم نسخ است 


چه آن را مستلزم (بداء» بمعنی پشیمانی که ملزوم نادانی حق تعالی است 
پنداشته‌اند. و انشاء الّه تعالی امکان ذاتی وامکان استعدادی» وامکان 
وقوعی. و وقوع امکانی نسخ بدون استلزام «بداء» بمعنی پشیمانی در این 
کتاب مبرهن میگردد بحول اله تعالی. 


وحق در مسئله ثانیّه نفی تشبیه وتجسیم است. و در مسئله ثالثه نفی 


عضیو 3 فد ر اسنت واثبات امربین الامرین است که صراط مستقیم در مرتبه 


ودر مسثله رابعه. حق جوازوقوع رجعت است خلافا للمخالفین» وبی 
کم وزیاد ساثراختلافات و شبهات ایشان و اختلافات درامّت محمدیه 
گردیده. چنانچه حضرت ختمی مرتبت تا زآن خبرداده بود در حدیث 
متفق علیه بین الفریقین و این آیه در تورات با وجود تبدیلات دوازده گانه و 
تحریفات لفظیه و معنویه هنوز باقی است در خصوص استجابت دعای 


و شهرستانی چنین ترجمه نموده است به عربی «بارکت علی اسمعیل 


واولاده وجعلت فیهم الخیرکله و ساظهره علی الامم کلها وسابعث فیهم 
رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتی» و این آیه در سفراوّل تورات موجود است در 
خصوص بشارت ابراهیم ی در قبول کردن دعای او درحق اسمعیل و 
چون عربی قریب التعبیربه عبری است اصل لفظ تورات چنین محفوظ 
اتست بی‌تفاوت: «لیشمعیل شمعیتخا) دراسماعیل شنیدم من دعای نو 
را و درعربی «سمعتک» مرادف آن است و «هینه بیرختی اوتوانیک» من 
برکت و افزونی دادم او را «ه هنیه» در عربی «ها انا بي» «رختی اوتو در عربی 
«بارکته» «هفریتی اوتو) بارورگردانیدم» وبسیا رگردانیدم اور در عربی (کثرته 
و ائمرته» «بمودمود) ۱ و مفسران عربی دراین لفظ به اعتبارقلت خاق کف 
تعصب در تفسیرآن اختلاف کرده‌اند در چند قول: 


با اک 
عاسارنستم» ٍ یعنی دوازده انسانها و بزرگان در عربی «اثناعشم» «اناساً کبارا» 
و «نیتوا» یعنی دادم اورا در عربی «اتیته» «لغوی کادول» برای قوم بزرگ در 
عربی «لقوم کیان 

ومجموع آیه چنین است [در سفراول تورات در آخرپاراش لخ یخا] : 
لیشماعیل شمعیتخا هینه برختی اوتوهفریتی اوتوبمودمد شنم عاسار 
نسئم و نیتولغوی کادول. 


ودرنزد این بی بضاعت «موّد مود» عبری نام محمّد است. جنانجه 


۱ درحاشیه این مطلب آمده است. 


«لیشماعیل» عربی اسماعیل «لیشحیق» عبری اسحق و «موشه» عبری 
موسی «ویشوع» عبری عیسی و «یونان» عبری یونس و «ماشیح» عبری 
مسیح و «الیا»عبری الیاس و «زخریا» عبری زکریا و «یوحنا» عبری یحی 
است. امّا مرض عناد چشم انصاف را کورگردانیده واين آیه علاوه بربعنت 
محمد 9 دلیل صریح است براینکه فرقه ناجیه دراقت مرحومه اسلامیه؛ 
طایفه شیعه اثنا عشریه‌اند که بدوازده امام از نسل محمد تع قائلند و 
حضرت رسالت مرتبت ی می‌فرموده‌اند: «آنا دعوت آبی ابراهیم». 

وباید دانست که؛ بهود نابود این آیه را توجیه برملک و سلطنت 
کرده‌اند» 

وما می‌گونيم: که بنابرتوجیه شما دروفگوئی حق تعالی در وعده خود 
لازم آید. نعوذ باه که اوّل پادشاهان اولاد اسماعیل اگرمحفد را قرار 
میدهید و مذهب مشهور اسلام را 

که در سفراوّل تورات در اخرپاراش لخ یخا. 

وایضا درپاراش دیجی یعقوب ازتورات است وآن وصیت حضرت 
یعقوب است در حین رحلت به قبیله بهودا: لوب صور رشت می‌بهود آدم 
حُوقق می‌بن رقلاوعد کی یاود ثبلو و لوبقهت عمیم یعنی تاج پادشاهی 
وسطلنت ازسرقبیله بهودا ولباس امامت ازدوش ایشان نخواهد افتاد تا 
نیاید آن کسی که خدای تعالی اورا. خواهد فرستاد واوآن کسی است که 
همه اقتها انتظار او می‌کشند و ایضاً در ال پارش و دُوت هرا خا از تورات 


است که موسی لب درحین رحلت خود خواند برفوم ویمراذونای سب 
باو دار میسعرلاموهوضع مهرپاران یعنی» موسی گفت خدا اشکار شد از 
سینا درخشنده از کوه ساعیرو تجلّی نمود وفیض بخشید از کوه پاران را و 
جمهور مفسران بهود پاران بمکه تفسیر کرده‌اند. 

وایضا دراوّل «پارش لخ لخاء» از تورات است: و آدنای آمرال! 


که مذهب چاریاریان است حق فرض می‌کند و درلزوم اجتماع 
خلافت با سلطنت. و حکمرانی و خلافت را موقوف برنض می‌دانند وبی 
سلطنت اعتبارنمی‌کنند. پس آن حضرت ت یکی؛ و ابوبکرتمیمی دوم: 
و عمرعدوی سوم: وعشمان اموی چهارم» وعلی هاشمی مطلبی پنجم. و 
حسن بن علی ششم. و چهارده کس از بنی امیّه اوّل ایشان معاویه بن ابی 
سفیان و آخرایشان مروان الحمار و این تمام بیست کس و سی وشش 
کس ازبنی العباس پادشاهی کردند وبرسی وهفتم ختم شد که تمام پنجاه 


وهفت کس بودند. 


۱. ابرام آحرهیبار لوط مَعیموسا ناعنخا وراه میرهما قوم آشرانا اشام صافونا والفْتیا واقدماو 
ایاما گی ات کل ها آرص آشرا تاروه لخا اکاتنینا ولد زعما عد عولام وسسمتی ات زرعما 
کعفوها آزص آشراهم ُوحّد ایشی ممتوت ات غفرها آص کم رزعی پیمانه یعنی خدا به 
ابراهیم بعد از جدا شدن لوط ازنزد او که بگشا چشمان خود را وملاحظه کن اطراف این 
مکان را که در آن مقام داری از اطراف جنوب وشمال و مشرق و مغرب که جمله آن زمین 
که تومی‌بینی بتوبدهم آن را وبه ذریه واولاد توتا آخرعالم وبگذارم نسل تورا مانند خاک 


زمین چنانچه کسی را تواند شمرد نسل تور نیزتواند شمرد. 


و چهار کس وزیاده در مغرب ازاولاد حضرت امام جعفرصادق یه 
سلطنت کردند که ایشان را دعاة فاطمیّه می‌گفتند تمام هفتاد ویک تن 
و چند کس از شرفای مکه و ائمه زیدیّه دریمن و خراسان و طبرستان» و 
پانزده کس از سلاطین مرعشتّه از اولاد امام حسین :ع و هشت کس از 
مشعشعه و چند کس از صفویه ازاولاد امام موسی کاظم 2 پادشاهی 
کردند واين معنی با دوازده بودن نمی‌سازد» ووجه اختصاص صورت 
معقول نمی‌یابد و اگربرمعنی مذهب سائرفرق شیعه غیرائناعشریه حمل 
می‌کنید هیچکدام از ایشان دوازده کس پادشاهی نکرده‌اند وبنا برمذهب 
شیعه اثناعشریه هرجند امامان از عترت محمد ای که مود مود است 
دوازده نیستند امّا سلطنت ظاهری برای همه ایشان نبوده است» و حمل 
آیت تورات برسلطنت بعد از ظهور حضرت صاحب الرّمان اغا در ایام 
رجعت امامان مبتنی براعتقاد صحت نبوّت محمدئه ایشان است نه 


و دیگرگوئیم: که این پادشاهی بزرگ که حق تعالی در تورات به معتقد 
بهود مکتوب بانگشت حقیقی حق تعالی بوده است خطاب شفاهی به آن 
حضرت کلیم یذ شده پادشاهی بعدل و حق بوده است ودر بندگان حق 
تعالی یا نه؟ بلکه پادشاهی بجور و بیداد و کفربوده است؟ اگرفرض اوّل 
بود پس همان معنی حقیقی نبی است که از جانب حق تعالی در بندگان 
به عدل وداد رفتار کنند وایشان را بردین حق بدارند واز باطل و بزهکاری 
باز دارند و اگربه معنی دوم بوده است معاذ الّه! 


پس حقیقت این بشارت ومئّت نبود بلکه انذار بود ابراهیم را بمستحق 
دوزخ نمودن ذریه‌ی اوبنا برخذلان درتعذی وعدوان و کفایت درنزد داناء 
درسخافت مذهب بهود اجماع برپشت خوابیدن حق تعالی» وپا برپا 
انداختن بعد از فراغت از آفریدن؛ وبرعرش جسمانی نشستن,» و از عرش 
پایین آمدن. و برطوفان گریه کردن. وبه چشم درد گرفتارشدن. وبانگشت 
نوشتن» و زلف داشتن» وامثال این عقاید باطله. 

پس اصل توحید که بدهی الفساد شد ضرور به سخن گفتن در نبقت 
با ايشان نیست چه نبوّت فرع عدل» و عدل فرع اثبات صفات ثبونیّه 
فعلیّه است در لحاظ عقل» و آن فرع توحید است و توحید بی‌تنزیّه معقول 
نمی‌باشد و خدای لحمانی را رسول برحق متصور نیست. و مجموع 
مذاهب ایشان هفتاد ویک فرقه بوده‌اند بنابراخبار نبوی که عدید سبط 


تست لکن اشهرفرق ایشان این جند فرقه بوده‌اند: 


منسوب‌اند بداعی خود عشان که پسرداود رس الجالوت بود با ساثر 
یهود درشنبه وعیدها خلاف ورزیده‌اند وغیراز گوشت پرنده وآهووماهی 
نمی خورند » وحیوان از قفا ذبح می‌نمایند» ودر مواعظ ونصایح مصدق 
حضرت عیسی ای اند وآن حضرت را از زهاد بنی اسرائیل می‌دانند واز 
پیغمبران ایشان. ویهود را در کشتن آن حضرت ظالم می‌دانند. 


دوم 2 
درعبری عوفید الوهیم یعنی پرستارخدابود وابتداء دعوت اودرآخرملک 
بنی امیّه در زمان مروان حمار و اخردعوت ِِِ ابو جعفر منصور 
دوانیقی بوده و اورا اعتقاد چنان بود که حضرت مسیح را قبل از ظهور 
2 داعی ورسول خواهند بود واواوّل ایشان بوده اسست): و نزد او مسیح 
افضل اولاد داود 42 است و درمذهب او خوردن جان دار حرام بوده است 
وده نمازداشته درشبانه روزی و مخالف بود با بهود دراحکام بسیار. 


سوم: یودعانیه؛ 
منسوبند بداعی خود یودعان همذانی ونام اویهودا بود وغالب امراو 
برزهد بود و مانع بود از خوردن گوشت و شراب ونافی بود تشبیه را وقائل 
بود بمذهب قدریه و تورات را ظاهری و باطنی اعتقاد داشت و تشبیهات 
را مرجوع به فرشته میداشت که به زعم اوامورآفرینش از جانب حق تعالی 
به سوی او مفوض است. 


چهارم: از حمله یودعانیه. موشکانیه‌اند؛ 
اصحاب موشکان که نوعی‌اند از مغاربه که مصلق‌اند مصطفی ‏ ر 


درنبوّت برعرب وسائرملل غیربنی اسرائیل که منبی از شریعت بوده‌اند و 
خروح به سیف از مخالفان خود واحب دانسته‌اند. 


طائفه ای‌اند که خطاب الّه تعالی انبیاء ی را به واسطه فرشته است که 


حق تعالی اورا برهمه مخلوقات برگزیده مقدم گردانیده و مجموع نسبت 


های متضمنه تشبیه را که در تورات موجود است نسبت باو می‌دانند 
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حقيقة ونسبت به حق تعالی مجازا. 


و بعضی گفته‌اند؛ که ارنوس نصرانی که قاثل بخدائی حضرت 
عیسی تا بود واورا صفوة العالم می‌پنداشت این مقاله را بحضرت 
عیسی ا از مقاله‌ی این طائفه از بهود نسبت به آن ملک اقتباس نموده 
بود وحال آن که بعد ازوی به چهارصد سال بهم رسیده بود. 


و بعضی گفته‌اند؛ که این فرقه خامسه تنزیه الهی وتأویل آیات توریه را 
از بنيامین نهاوندی فرا گرفته‌اند وایشان را باونسبت داده‌اند والّه تعالی 


اعلم. 
ششم: اسامره؛ 
وایشان ساکنان بیت المقدس‌اند و اعمال مصرو بعد از موسی و هرون 
ویوشع دیگری را پیغمبرنمی‌دانند. وپیش از حضرت مسیح نا از سامره 
شخصی «الفان» نام مذعی نبوّت شد و به سبب انکار و تصدیق او سامره 
دو فرقه شدند فرقه مستاة «بدوستانیه» یعنی دروغگویان و فرقه معروف 
«بالفانیه» ولغت ایشان غیرعبری است وایشان گویند که لغة ما عبری 


ششگانه با شعب خود متفق‌اند براینکه در تورات بشارت بقدوم یکی از 
بزرگان بعد از موسی ای موجود است. امّا در تشخیص او خلاف کرده‌اند و 
برخروج یکی د رآخرالزمان که کوکب دزی وستاره درخشان است نیزاتفاق 
دارند که همه روی زمین به نور او روشن خواهد شد وحق آن است که آن 
موعود حضرت عیسی .ام است وآن ستاره درخشان حضرت پیغمب آخر 
که موعود حضرت وبا لیا ختمی مرثبت باشد. وستاره درخشنده حضصرت 
مهدی باشد وعیسی مبشروقلاوزآن حضرت ایا بود. 

برهرتقدیربا وجود اطلاع کی برارکان رسالت که: 

اول: آن مدعوالیه وآن اقراربه صانع یگانه منژّه از جمیع نقایص وعیوب است. 

ودوم: آن مدعوبه که امربتزکیه اخلاق از رزائل و تحلیّه آن به فضائل و 

وسوم: آن کیفیّت دعوت وآن ابتناء امربررفق و شفقت واحسان و 
مدارات و ضرب الامثال واتیان بقصص ماضیّه مناسبه مقصود در ترغیب 
به سوی خیرات و انزجار از ارتکاب شرور و فساد باشد. 


نباشد» هیچ عاقلی را تشکیک در رسالت ختمی مرتبت تْ باقی 


نمی‌نماید مانند ساثرفروع اقرار نبّت آن حضرت که مرتبه اولوالعزمی و 
ختمیّت» و شفاعت. و خطابت فوق منبر و وسیله و تولیت حساب 
خلایق که منصب سقایت حوض کوثروعبور از صراط که صورت ملکوتیه 
انسانیت برمتن طبیعت حیوانیت است هریک هریک به خصوصیتی که 
دارد ازروی بیان آن حضرت مقتبس و مستفاد ب‌گرده: 

وبرهان برختمیّت آن حضرت :ای آن است که رسالت مرتبه از مراتب 
اتکان عاص انیت تاش فرست که ام ال عقی است س تشن 
در موجودات و انقطاع قبل از رسیدن بغاية الغایات خود نیزمحال دیگرو 
صاحب آن نقطه را که منتهی بخط رسالت که واسطه میان خالق و خلق 
است درلسان شریعت ولغة عربیت بروجهی که مفهوم عامه مکلفان تواند 
بود ختم المرسلین خوانند که درتنزیل حمید معبّربه خاتم النبیین است. 


اکنون بدانکه؛ اشهرانبیاء ابراهیم و موسی و عیسی و داود ای بوده‌اند 
سابق بر حضرت ختمی مرتبت - سلم الّه علیه و علیهم - مأثرایشان را 
هریک هریک. جدا جدا از کتب و صحف و مواعظ و سیرو محاربات 
ومخاصمات و کیفیّت دعوات وسیرات ایشان را با سیرت محمّد 
المصطفی نع درمعاملات عبد با حق ومعاملات عبد با نفس ومعاملات 
عبد با انبیاء ومعاملات با ابناء جنس می‌سنجیم که رجحان دین احمدی 
واضح کالشمس في ضاحية النهارآشکار بشود پس اینداعی بحق ملزوم 
ملزم خواهد بود. 


زین شهد یک انگشت به کامت چه رسید 
از لد اکسرب فسوی ان کرد 

اما جمع اوردن اعیان ملل و مذاهب وارائه کارهرصاحب اقتداری 
است دض اف یه تن تساه اف و القضل العظیم ‏ امدواري 
که سعادت ابدی در سایه عاطفت اعلیحضرت شاهنشاهی نصیب این 
دولت ابد مذت باشد و دراین امرچند فائده بیئه است جهة مسلمانان 
خصوصاً شیعیان حضرات امه معصومین - سلام له علیهم اجمعین -. 

اّل: مزییت اسلام برسائرادیان انام درملاً خاص وعام به نهجی آشکارا 
شود که جای سخن هوشمندی را باقی نخواهد ماند. 

دوم: آن که خبرت علمای شیعه امامیّه اثنا عشریه که مقتبسان از 
(مشکوة الانوار مصابیح الاسرارائمه اطهار علیهم السلام)اند برساثرعلماء 
ملل و نحل و مذاهب معین خواهد شد. 

سوم: دعاة حقیقیه مت احمدته که مصدوقه آن «لنا في کل خلف 
عدولا ینفون عن الدین تحریف الغالین و انتحال المبطلین وتأویل 
الجاهلین»" اند و مصداق «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روات 


۱ حدید/۲۱. 


۲ وسائل الشیعه» ج ۰۲۷ ص۰۷۸ 


حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الّه» از مدعیان پی حقیقت که 
رسای فلسفه وتصوّف و زندقه والحاد خود را درصدد صف اهل الّه و 
دعاة الی الّه مصدر ساخته‌اند ازاهل حقیقت امتیازیابند وئواب استنقاذ 
بندگان خدا از شرک حبائل و مصاید این صیادان شیادان بمقتضی «مَنْ 
آخیاها تکام آخیا لاس جمیعا" عاید روزگار فرخنده آثار اعلیحضرت 
شاهنشاهی و نواب نائب السلطنه الخاقانیه گردد. 
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۲ مائده/۳۲. 


باب دوم 


حسب ظهور سیّم و 
در بیان رکن دیگ رکه به ِِ« ببین 
به 2 ۰ ‌ 
۱ نصاری. 


باید دانست که؛ در وجه تسمیه به این اسم وجوه چند گفته‌اند از آن 
جمله آنکه: 

اّل: اجتماع اهل دعوت مسیح ای در قریه «ناصور» از قرای شام بوده 
است. و بالجمله چون نصاری در جواب مسیح تا دروقتی که گفت: 
من تصاري یا ۷ گفتدد خن نْصارائه ایشان را نصاری گفتند. 
وایشان ات اجابت حضرت عیسی بن مریم‌اند که درمهد وحی با نطاق 
بروی فائض شد و درتمام شی: فمنالگرن وحی به ابلاغ اورا حاصل گردید 
و بعد ازتمام سی وسه سال وسه ماه رومی و سه روز به ملاء اعلی مکان 
گرفت - صلی الّه علی نبینا وآله وعلیه وعلی ساثرالانبیاء والمرسلین - . 

وایشان را بعد از صعود حضرت روح اه تا به ملاء اعلی در کیفیّت 
صعود و نزول و اتصال و انفصال اختلافیست عظیم ودرتحت اختلاف 
ال پنج قول است: 


اقل: اشراق کلمه بر جسد مسیح مانند اشراق نور بر جسم مشف مثال 


۱ آل عمران /۵۲. 


اشراق جواهراز الماس و یاقوت و زمرد و لعل و بلور به پرتوخورشید. و ظهور 
صورت خورشید در آن و بسط اشعه آن ا زآن جسم مشف. 

دوم: انطباع کلمه در حسد مسیح مانند انتقاش نقوش خانم در موم و 
ظهوران حروف در آن موم. 
پریان در صورت آدمیان تبدرلاهوت بناسوت یعنی پوشیدن روحانی لباس 
جسمانی را. 
است که اوائل ایشان در کسوت تشبیه واستعاره خواستند مطلب قرب 
را تعلیم و تفهیم کنند اواخراززآن تشبیه و حلول فهمیدند و ندانستند که 
اگرتمثیل از جهتی مقّب است از جهت دیگرمبعد است و مثل غلط 
مجشمه و مشتهه حشویه وغلات شیعه در توجیه آیات و روایات اسلامیّه 


نیزاتفاق افتاده است. 


ونصاری حق تعالی را «احد الجواهرو الذات وثلاثي الصفات» 
می‌دانند. مانند؛ هستی و زندگی و دانش و گویند که علم متجشد شد 
بجسد مسیح 1 ونصاری دراین مذهب شبیه صفاتیّه‌اند در تعدد 
صفات و قول بزیادتی آن ولکن ایشان برطنبور نغمه ای افزوده‌اند به تجشد 
علم نیزقایل شده‌اند واکنون از روی براهین عقلیّه فساد زیادتی صفات 
برذات را ثابت مينمائیم به حول اللّه تعالی و قوته و بعد از آن امتناع عقلی 


تجشد صفات اللهی را بیان می‌سازیم انشاء الله. 

باید دانست که؛ اگرحق تعالی مرکب باشد ازذات و صفت يا از جوهر 
وعرض يا از ما بمنزلة الجنس ومابمنزلة الفصل ویا ازما به التحقق 
وما به التمیزترکیب لازم آید لا محاله» خواه عقاو خواه خارجاً وهر 
مرگبی متأخراست در محقق خلود من حیث المرکبِية از اجزاء خود خواه 
در خارج و خواه در ذهن, و هرمتأخری حادث است وتأشرو حدوث از 
اوصاف نقصان و سمت امکان است وحق تعالی کامل بالذات منژّه از 
نقایص حدوث و امثال آن است» پس معتقد اله مرکب معتقد اله حادث 
متأنغراست که در خارج تحقّق واقعی ندارد و محض هوای نفس خود را 
می‌پرستند واين هوای نفس بدترین خدایان باطله است. 


بحث: [ اقوال الناس در صفات الله تعالی] 

اگرنصاری مارا گویند که درقرآن مسلمانان واحادیث ایشان نیزاز 
اسماء منکره و صفات معتقده برای معبود حقیقی وارد شده است پس آن 
چه جواب ایشان است جواب ما خواهد بود. 

جواب گوئيم: آن حماعت از مسلمانان که معنی کلام ر نفهمیده‌اند 
مانند نصاری به تعدد صفات وتغایرآن با ذات حق تعالی قائل شده‌اند. 
پس بعضی گفته‌اند؛ صفات زایده ر در مفهوم وعین در مصداق متاخ 
و بعضی گفته‌اند؛ نه زاید است ونه عین وان را احوال نامیده‌اند و بعضی 


گفته‌اند هم زاید است در مصداق وهم درمفهوم» وبعضی گفته‌اند؛ صفات 
عین ذات است یعنی اینکه ذات قاثم مقام همه این صفات است. و 
بعضی گفته‌اند؛ صفات نفی اضداد است. و بعضی گفته‌اند؛ انتساب 
بعلت ایجاد است یعنی عالم به معنی ایجاد کننده علم است واین 
دومعنی اخیرصحیح است بنا برتقریری که محتاج ببسط است واین 
رساله محل آن نیست. واين بی‌بضاعت دررساله «درفرید» که ملقب 
«بمعراج التوحید» است تحقیق وتفهیم آن نموده؛ و بعضی گفته‌اند؛ اطلاق 
حقیقت است در خلق و مجازاست درحق. و بعضی گفته‌اند؛ صفات 
تعبیراست از تفصیل وجود و هستی است آنجا که هستی حقیقی است 
اطلاقات حقیقی است وآن مقام وحدت حقّه است وآنجا که هستی ظلی 
و انبساطی وامری و خلقی است وابتداعی واختراعی وتکوینی است 
صفات نیزغی رحقیقی است. و محققان اهل بینش برانند که حقیقت و 
مجاز و کلیّت و جزئیت واشتراک و افتراق و تخالف و تباین درعینیّت 
وزیاده متردد میانه موجود مطلق و موجود مقیّد وهستی مقید وهستی 
مطلق یا هستی مقید است و اطلاق مرتبه حضرت امرالّه و کلمه الّه است 
که مقام نور محمّدی و روح عیسوی است در بند مسلمانان و قید ترسایان 


وقید مرتبه حضرت خلق الّه است. 


[ مرتبه وجود اللّه تعالی] 


وامّا حضرت ذات حق تعالی حضرت محوضت است که فوق اطلاق و 


قید و کمال ونقصان است وآن مقام را در تعبیرفلاسفه «هستی بشرط لا) 
می‌گویند ودراصطلاح عارفان حضرت «غیب الغیوب» مینامند و برای آن 
حضرت در اصطلاح «آل اللّه» دوازده بلکه چهارده اسم که در کتاب ومضة 
النورو در کتاب دواثرالعلوم اشاره به آن نموده‌ام و مرتبه اطلاق و لا بشرطی 
وقید وبشرط شی بودن و جعل ماهیّات که جعل بسیط باشد و افاضه 
هستی برآن که جعل مرکّب باشد همه به ابداع و اختراع اوست. اگرزبان 
فهمی ازاهل بینش درمسلمانان وترسایان و فلاسفه وبرا همه بهم رسیدی 
برایشان راه حق را واضح می‌گردانیدم. 


0 


سب 


سیثه بشتکافم اگرطاقت دیدن داری 
سر کنم قضیه اکر تانب شسسشیدان دار 
اما چه سود یکی در حجاب تقلید اسلاف محجوب. وآن دیگری به 
حسب زنار و صلیب مغلوب رشته های غاذات بال ارباب بینش؛ ارباب 
سیاسات و ریاضات را برهم بسته است وهوای خودبینی چشم حقیقت 
بین را برهم دوخته در حدیث قدسی وارد است: «اولیائی تحت قبابی لا 
یعرفهم غیری» صدق الّه و رسوله. 
وحق آن است که اگرمکلف درمقام احتجاب از جمله عوام است؛ 
و مراد ما از عوام هرکسی است که موید به نور تعریف الهی و تعلیم ولایت 
اللهی نباشد هرچند دراطلاع برعلوم رسمیّه و کثرت تصانیف یگانه زمانه 


باشد» تکلیف اوآن است که اعتقاد کند ممکنات را چه مجوّد و چه مادّی 
چه علوی و چه سفلی و چه محسوس و چه معقول و چه حاضردر ذهن 
و حادث بالذات ومحتاج به حق تعالی هست ومیباشد. وحق تعالی 
منژه است از آن چه موجب نقصان باشد. و چه تعبیربه اسمهای مختلفه 
و صفات متخالفه کار نداشته باشد. هرگاه احکام محسوسات را برحق 
تعالی جاری کند تجسیم است. و هرگاه احکام معقولات برحق تعالی 
جاری نماید تشبیه است. وبه هرتقدیر خدا را نشناخته ونبرستیده و این 
نصیحت برای فلاسفه ویهود ونصاری وستی و شیعی وناصبی و خارجی 
و رافضی بلکه برای هرذی عقلی سودمند است. و اگراز مقام عوام ترقی 
نموده و دیده بصیرتش به نور تعریف الهی منوّر گردیده باید تابع تعریف و 
است يا از قبیل معقولات یا برزخ میان این دو جهت از درکات پس حکم 
هرکدام را که حاری نماید خلاف واقع را شده خواهد بود» پس راه معرفت 
الهی با سعتی که دارد که به عددی که دارد که به عدد انفاس و نفوس 
خلایق است منحصراست درشلم نفی اما شلم نفی تنزیه, نه نفی تعطیل. 
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11 ۳ م ‏ 1 ۰ ۰ ۰ و 


وامام الموحدین امیرالممنین علی 1 در بیان آن فرموده «التوحید 


اثبات ما انفاه المعطلون من الذات و نفی ما اثبته المشبهون من الصفات 
» واین است آن راهی که باریک تراز موو تیزتراست از شمشیرو جزبه بال 
را كلمة القهّارالی مریم» ورسول به سوی بنی اسرائیل» و صادق؛ و معصوم. 
و واجب التصدیق ميدانیم. و منکرو مبغض و منقص اورا کافرو مخلد 
در آتش جهنم وعذاب الیم میدانیم» واورا از سنخ مخلوق میدانیم نه از 
حق تعالی و روح القدس و حضرت عیسی هریک شاهد صدق‌اند براین 
معا اگردر پادریان و کشیشان کسی را قوة لاهوتیّه برجنبه ناسوتیّه قوی تر 
است بسم ال اینک محاکمه بحضرت عیسی مریم ثْ ؛ 
[مصرع| 
تأاسیه روی شود هر که دراوغش باشد. 
و تصدیق اجمال به ظاهرتورات غیرمحرّف و انجیل غیرمحرّف و 
زبورغیرمحرّف و صحف ابراهیم و شیث وادریس ونوح و شعیا وارمیا 
#شبحائك لا علم نالا ما عَلمتدا؟ لا لفق بَین أحدٍ من زشله ۳. 


موه ۱۱۲۷۱ 


۲ بقره / ۰۲۸۵ 


نزد اهل توحید مطلق است. واینک مطلب نصاری در کشف رابطه فیضص 
فیّاض حقیقی برنفوس قدسیّه انبیاء و مرسلین و اولیاء مرشدین - سلام 
له علیهم اجمعین - از کلام معجزنظام سید العارفین امیرالمومنین علی 
بن ابی طالب وصی ختم المرسلین - صلی الّه علیه و آله الطاهرین - 
ایضاح مینمائیم که اگردرمیان ايشان صاحب حالی بوده باشد ومکشوف 
الحجاب صافی بالی بهم رسد همین عبارت و بیان نزد او دلیلی است بر 
صدق مذعی حقیقت اسلام از قلب عصا به ثعبان واحیاء الموتی بعد 
انفصال الاوصال 8 الیقان: 
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پشکر خنده زدل کوه غمی بردارند 
کار شیرین دهنان سخت تراز فرهاد است 
اکلام حضرت مرتضی- علیه الْتحّة و الثناء - در کشف رابطه‌ی فبض 


فِبّاض حقبقی بر نفوس قدسیه انییاء و مرسلین و اولیاء - علیهم النحبّة 
و الثناء - ] 


مرویست که پرسپده سل اون حضرت از عالم علوی» پس آن حضرت 
فرمود: «ضوزخارا قي ات عاب هم 5 الاشتغداد, تجلی لها ربا 
قث طالعَهَا تا وألّْی فی هُویتها منهاآ له فنهعَها آفعالف و 
حَلق الانسان دا تفس الَاطقة ان زکاها بالعلم والْعَمَل فد قَابَهث جخواهر 


یل عللها وذا اغتدت و فارقت الاضداد فقَد شارک بها الب الشّدَاد» 
یعنی صورت چندند برهنه از پوشش سرشت ومادها بالا و برتراز قوت و 
استعداد یعنی کمالات ایشان همه بالفعل است اما نه بالذات چنانچه 
بیان فرموده که تجلّی نمود و هویدا گشت برای آن ها پس درخشان شد. 


0 


سب 


مه 


عکس معش وق ازل در دلم از بار افتاد 
عکس خورشید ز آینه بدیسوار افتاد 
ومطالعه فرمود آن ها را به عین عنایت پس درخشان وتابان شد و 
انداخت درهویت آن ها یعنی ذات آن ها که مشار به «هو» درعینیّت و 
به «انا» درتکلم وبه «انت» در خطاب است مثال خود را یعنی نمودی از 
بود خود که وجود ظلّی هستی مطلق لابشرط باشد که ظل هستی محض 
و وجود بشرط لاست. 
پس آشکارا ساخت ازآن ها کارهای خود را مانند وجود بشرط شی 
ازامثال احیاء موتی و قلب عصا «#حَيّة تسعی* وسیلان آب ازمیان 
فرجه‌های انگشتان برای تشنگان, وآفریدن حق تعالی انسان را نفس گویای 


۱ طه/۲۰. 


چودست صنع در کارش فروشد نم فیض آن چه بد در کاراو شد 

اگرپاکیزه ساخت انفس را بعد ازآن که دردریای ظلمانی و نادانی و 
زشت کرداری فرورفته بشست وشوی ا زآب نورانی دانش و کردار نیکوبر 
مقتضای دانش پس به درستی که مانند شد جوهرچند را که نخستین 
مرتبه علّت آن را داشته‌اند یعنی از مرتبه وجود بشرط شی که مقام تعیین و 
قطره بودن اوست به مرتبه وجود لابشرط که مقام دریائی است که میرسند 
واين مقام خدائی است چنانچه محجوبان نصاری و مفتونان صوفیه و 


مرتاضان برآهمه فهمیده‌اند . 
میان ماه من ماه کرتون تفاوت از زمین تا آسمان انیت 


و چون معتدل شد ترکیب اجزاء عقلیّه و خارجیه و لاهوتیّه وناسوتیه 
نفس انسان و مفارقت نمود ودوری جست عالم اضداد را که مقام طبایع 
چهارگانه و کیان چهارگانه است پس به درستی که انبازشد به سبب آن 
حالت ومفارقت اضداد طبیعت خامه آسمانهای هفتگانه را که از کیفیات 
معضاده بتر است ورماده آن ها قبول صور مختلفه نمی‌کند و از مقام تلوّن 
درمقعد صدق تمکن متمکن میشود. چنانچه تنزیل حمید ا زآن خبرداده 
##في مَفعَدٍ صلّق عند مليكِ مُْدر4. 


۱ قمر/۵۵. 


ای گروه نصاری شما ی 
انصاف ندهید در گناه بهودی که به اعتقاد شما صلب مسیح ۸ عْ نمودند 
شریک باشید که صاحب این کلام بلند واین ادراک ارجمند را که یکی 
از شاهدان برصدق نبوّت محمدیّه است. و در تنزیل به کرامت ِ 
شاهد مثه 6" را میتوان دروغ‌گونامید؟ وازمقتضای شهادت او سرپیچید 
اگر درون‌گویان چنین‌اند بیان نمائید که علامت راست‌گویان چیست؟ و 
زیادتی کلام عیسی بر کلام مرتضی از کجا؟ ما کم یف تخکمون ۱ 
وروایت این حدیث در کتاب درر غررمرتضویه است و شواهد صدق آن 
قرائن معنویّه است. 

ونیزآن حضرت در جواب بهودی در ضمن کلام معجزنظام خود 
فرموده: «الیس من اعتدل طباعه صفی مزاجه و من صفی مزاجه قوی آثر 
النفس ومن قوی آثرالنفس فیه سمی الی ما یرتقیه ومن سمی |لی ما یرتقیه 
فقد تخلق بالاأخلاق النفسانية فصارموجودا بما هوانسان دون آن یکون 
موجودا بما هوحیوان فقد دخل في الباب الملکی الصوری و لیس له عن 
هذه الغایه معبریهودی گفت الّه اکبر«یا ابن ابی طالب! نطقت بالفلسفه 
جمیعها في هذه الکلمات رضی الّه عنک». 


هود/ ۰۱۷ 
۲ صافات /ع۱۵. 


و حدیث قدسی دراین مقام متفق علیه میان اهل اسلام است که 
جناب اقدس الهی عرشانه فرموده: «ما یتقرب الی عبدی بشی احتٍ الی 
الا مقا افترضته علیه وانه لیتقرب الی بالنوافل حتّی أحبه فاذا آحببته 
کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصربه و لسانه الذي ینطق به و 
یده التي یبطش بهاء ٍن دعاني آجبته وان سألنی آعطیته؛. 


٩ 7 " ِ ۱‏ ۵ مر عِ 2 
و حضرت امام جعفرصادق اه فرموده: «آن روح 9 لا سل اتصالا 
بروح له من اتصال شعاع تن بها).۲ واین حدیث کز قاتا توحید 
الاأخبارموجود ایتک ودر کتاب المصابیح نیز مشهود ات (قبی پسمع و 
بي یبصرو بي ینطق وبي یبطش درآن نیزوارد است. 


[اوصاف المعارف] 


4 


ونیزآن حضرت ال درباب عارف بالّه فرموده لاف شخصه مع 
الق وة همع ثم لزسهی قلبه من اه طزفة عین لمات شا قاالیه و 
ارف مین وتا و کآشاه خن اه و کلیلزشته علّی خلقه 
و عطی غلومه مین قضه و عذیه قذ عبی عي اي اراد وال 
ولا مونش موی اه لا لطق ولا ٍارة ولا تقص لا باه ین اه معا 
قَهوفی ریاض قذیه رد ومن لطاب فضله مود والْعغرقة آضل فغه 


الایمان»" ب پس ای هوشمند هرکس اصل ندارد فرع از کجا دارد؟ و ایمان 
نظربه صد و شصت و دودلیل از کتاب وسئت واحادیث صحیحه‌ی 
المه عترت - علیهم افاضل التحية - چنانچه در رسالة اور المقذوف في 
القلب المشعوف تحقیق آن نموده‌ايم تصدیق به جنان واقراربه لسان و 
عمل به ارکان است. 

پس ای جماعت نصاری! وای ساثرامم حیاری! چه مّی و چه نحلی 
وچه ستی و چه مَتّی در جمیع کتب شما مثل این بیان در معرفة الّه و 
معرفة عارفین بالثه اگرموجود ست بیان نمائید والا رجوع به اهل الّه نموده 
از جمله ایشان و زمره حقیقت کیشان باشید. 


س 


مب 
نصحتک علم بالعدی و الذي آری 
مخالفقتي فاختر لنفسک ما یحلو 


لا [کراة فی لین ذ تبین لد ین ی 


[صلب و قتل عیسی 2+] 
اما در صعود حضرت عیسی «12: پس متفق‌اند براینکه کشته شد 
آن حضرت بردست بهود بردارو پهلوی شریف آن بزرگوار را شکافتند و 


1 مصباح الشریعة ص۱۹۱. 


۹ بقره» 1 


خون ازآن جاری شد وصلب اودرشش ساعتی روز جمعه اتفاق افتاد 
و تخصیص میدهند قتل را در جزوناسوتی آن حضرت. و انجیل متی و 
مرقس ولوقا ویوحتا برداستان صلب آن حضرت اغا برمسئله متفق الدلاله 
است و مسلمانان اعتقاد بهود ونصارا را درباب صلب وفتل عیسی تایه 
حمل برمشاهد محسوس ایشان نموده‌اند. چه از حقیقت القای مثال آن 
حضرت بردیگری قبل از نزول وحی الهی واخبار حضرت روح الامین لا به 
امرالّه تعالی حضرت خاتم المرسلین مد را کسی مظلع نبود. چه حضرت 
عیسی نا اگرایشان را خبراز غیرمحسوس ایشان میداد که آن مصلوب من 
نیستم دیگریست که مثال من بروی افتاده خواهد شد. و جان درراه رضای 


من خواهد داد هنوز مستمعان را قّت ادراک این معنی و تصدیق آن نبود. 


[بشارت عیسی ال به قدوم جناب خاتم الانبیاء ۳ 


ولهذاآن حضرت در اتحیل یوحنا به قدوم حضرت مصطفی ‏ اشاره 
نموده وفرموده درباب شانزدهم ازآن: هنوز بسیاری از اموربرای گفتن به شما 
دارم لکن اکنون طاقت ادراک آن ها ندارید چون آن روح حق بیاید اوشما را 
به مجموع آن چه راست است هدایت خواهد کرد زیرا که؛ از خویشتن تن کلام 
نخواهد کرد بلکه ازهمه ازآن چه شنیده باشد سخن خواهد گفت وازامور 
آینده به شما اعلام خواهد داد همان است که تمجید و تعظیم من بکنید 
چرا که ازآن چیزها که خاضه من است اخذ بکنید وشما را آگاهی نماید". 


۱ انجیل یوحتا باب شانزدهم 


وباید دانست؛ حضرت عیسی ای دراین بشارت به قدوم حضرت نبی 
آتی الا دال است وبیان اوصاف و نعوت مصطفوی 2 کرده است زیرا 
که رما یئطق عن ای ٍن ولا وحی یوحی 6 درتدزیل حمید بیان 
شأن آن حضرت است ونیزوانموده که زنده به آسمان رفتن مراء ومصلوب 
ومقتول نشدن منء و القای مثال من بردیگری از جهت شما بیان خواهد 
نمود» و بزرگواری مرا برای یهودان بیان خواهد کرد چویهودان سخن نصاری 
را درحق حضرت عیسی قبول نمی‌کردند وایشان را مذعی دراین مقام 
میدانستند و حضرت ختمی مرتبت 2 چون اسرائیلی و نصرانی نبود و 
شاهد از خارج معرکه وبی غرض بود برصدق حضرت عیسی و رسالت 
آن حضرت گواهی داد ونصاری این بشارت را تأویل به نزول روح القدس بر 
حواریان میکنند و حال آن که روح القدس همیشه با حضرت عیسی اثلا 
بود و خود حوارییّن مصدّق عیسی بوده‌اند ضرور شاهد از خارج نداشته‌اند. 


0 


سب 


دیگران هم بکننا. آن حه مسیضا میکرد 
واین نکته ایست که فهم آن مخصوص اهل بینش است که از مقام 


ا نجم. 5-۳ 


ونیزباید دانست که؛ نصاری گویند کمال نوع بشردرسه خصلت 
است:۱- نبوّت ۲- امامت ۳- ملکیّت. واین خصال سه گانه نزد ایشان از 
خصایص حضرت عیسی اب نبوده» انبیاء دیگررا نیزدراین سه خصلت 
صاحب نصیب می‌دانند, و گویند حضرت عیسی را زیادتی است که آن 
منصب نبوّت و فرزندی باشد واورا دراین باب نظیری نیست و خطیئه 
آدم به سبب اوآمرزیده شد و حساب خلایق با اوست واين مسائل از جمله 


واهل تحقیق به ایشان میگویند: که کشته شدن حضرت عیسی محض 
برای عف و گناهان خود آدم ابوالبشر بود در خصوص خوردن سه دانه گندم. 
یا برای گناهان همه نصاری يا برای گناهان همه معتقدان نبوّت او يا برای 


گناهان همه اولاد آدم وهمه نوع بشر؟ 


اگرگویند؛ برای آمرزش نوع است نجات کافران و یهودان قاتل و لاعن و 
مکذب آن حضرت نیزلازم آید ونصاری به این قاثل نیستند. و اگرگویند 
مخصوص مصلقان نبّت اوست پس شامل و حامل جمیع مسلمانان 
خواهد بود زیرا که تصدیق حضرت عیسی ای و قول به رسالت و نبوّت 
و اولوالعزم بودن آن حضرت از ضروریات مذهب مسلمانان و اصول دین 
اسلام ایشان است. و هرچند مسلمانان را شفاعت خاتم المرسلین - صلی 
الّه علیه وآله الطاهرین - کافی و شافی ووافی است. اما نصاری شفاعت 
عیسی 42 را در حق مسلمانان قاثل نیستند و مثلی است مشهور «شاه 


بخشید اما شیخ علی خان نمی بخشد !). 


و اگرمراد بخشش گناه نصاری است پس هرپیغمبری شافع گناهان 
امّت خود است نزد کسی که حقیقت شفاعت را فهمیده باشد. فضیلتی 
زیاده برای حضرت عیسی نی لازم نیاید. درتن خصوص دلیلی به 
خصوص گفته‌اند که گناهان خلایق غیرمتناهی بوده است لهذا حضرت 
عیسی «ٍ بایستی کشته شود این علّت بمحض گناهان نصاری درست 
نمی‌آید. چه نصاری طائفه مخصوصه‌اند و رهابین و قسیسین و زهاد 
بسیار داشته‌اند و درحال کفرشریعت ختم المرسلین نیزعداوت ایشان 
نسبت بیهود با مسلمانان کمتراست. و حق تعالی در تنزیل حمید رقت 
قلب ایشان را ستوده وایشان را «َم وه دی ما نی لول 
تصاری 4 خوانده و نیزنصاری دررجعت ونزول آن حضرت خلاف دارند. 
جمعی گویند؛ که حضرت عیسی .لا قبل ازقيام قیامت درآخرالرّمان 
توول ی فضایت ایرد عنم سس فان است: 

و گروهی گویند؛ که نزول در روزقيامت خواهد بود برای حساب خلایق» 
ومتفق‌اند براینکه بعد ازسه روزاز قبربرخواسته و مکرر خود را به یاران خود 
نموده ووصی آن حضرت شمعون بن حمون الصَفا ملقب به بطرس بوده اّا 
قولوس با آن حضرت دعوی مشارکت نموده تشويش دین نصاری نموده و 
فلسفه را درآن آمیخت. 


۱ مائده/ ۰۸۲ 


باید داتست ۱95 منزله فولوسن دردین حضرت عیسی تاه منزله 
خلفاء جوراست دودافشت تعی ‏ ات دین خداء ونمایش 
منزله‌ی محتهدان در منهاج مرتضی ‏ اب و حضرت مرنصی عتا اس در کتاب 
تهج البلاغه ۰ طویله در مذمت و مرو ِِ 
استبعادات: ام «ملَ ار دیناً تاقصاً فاشتَعانَ بهم لیا انمامه هآ کانرا شر 

له فلْم آن ولو وله آن یزضی» وفرق نصاری موافق اخبار حضرت 
سید الأبرارهفتاد ودوفرقه است. اشهرآن هاسه فرقه؛اند نخستین: 
ملکانیه. اصحاب ملکان که درروم ظاهرشد و استیلابه روم یافت و 
غالب نصاری روم براین مذهب اند. و گویند: کلمه که عبارت از علم 
له است به ناسوت یعنی به بدن عیسی متدرع شد و روح القدس اقنوم 
حیات است و کلمه را پیش از تدرع مسیح و بعد از تدرع «ابن» خوانند 
و گویند انتزاع کلمه جسد میسح نات را مانند امتزاج شیربه آب يا آب با 
شیراست وتصریح کرده‌اند که جوهرغیراقانيم است وآن مانند موصوف 
اوقدیم ازلیست ومریم اله ازلی را زائید» وقتل و صلب برلاهوت وناسوت 
با هم اتفاق افتاد. واطلاق کنند لفظ ابِّت و بنوّت با هم برحق تعالی و بر 
حضرت مسیح »و متمسک‌اند به آن چه در ظاهرلفظ اتجیل یافته‌اند 
بنا برترجمه های مترجمان: که به تحقیق توفرزند یگانه ای» و به اينکه 


1 بحار الانوان ج۰۲ ص۰۲۸ 


دنیا را ابناء الدنیا گویند» و طالبان آخرت را ابناء الاخره گویند. 


ونیزغافلند ازآن که حضرت مسیح تیه به حواریان فرمود: «انا اقول 
لکم حقّا احتّوا اعدانکم و بارکوا علی لاعینکم و احسنوا ای مبغضیکم و 
صلّوا علی من یوذیکم لکی تکونو ابناء ابیکم الذی في التماء الذی بشرق 
شمسه علی الصالحین و الفجره وینول قطره علی الابرار و الاآئمه و تکونوا 
تأمین کماان اباکم الذی فی السماء تام). 

ونیزفرموده: «انظروا صدقاتکم فلا تعطوها قدام لتراژهم فلایکون اجرعند 
اییکم اْذی في السماء». 

ودرهنگام صلب فرموده: «اذهب الی ابی وابیکم». 


پس هرگاه نصاری لفظ «اب» را حمل برحقیقت میکنند و مستلزم 
بنوّت حقیقیّه می‌انگارند پس باید که همه مخاطبان را ابناء الّه دانند و 
به سنخیّت میانه حق و خلق و واجب وممکن و قدیم و حادث وغنی 
بالذات و فقیربالذات قائل شوند. و تحقیق این مطلب در رساله «احیاء 
الموتی بکلمة المسیح عیسی» نموده و داد تفصیل این مطلب داده ایم 
بحمدالّه و حسن توفیقه. 

وارنوس گفت: «القدیم هوالله والمسیح مخلوق» واجماع نمودند براین 
بزرگان دانش در شهر قسطنطنیه حضورپادشاه خود و سیصد وهجده کس 
بودند واجماع نمودند براینکه دراعتقاد ودعوت چنین گویند: «ایمان 


می‌آوریم بخدای یگانه پدرومالک هرچیزی وصانع آن چه دیده نمی شود 
وبه فرد یگانه «یشوع» نام مسیح به معنی مبارک لقب پسرخدای یگانه. 
برخواهد گردانید برای حساب کشیدن همه مخلوقات را؛ و مصنوع نیست 
اله حق است از جوهر وذات پدرش آنچنان فرزندی که به دست خود 
محکم کرد عالمها را وهمه چیزها را وازبرای خلاصی ما بندگان از گناهان 
فرود آمد از آسمان و پیک رگرفت و متجتد شد از روح القدس از رحم مریم 
باکره شوهرندیده» و بردار کشیده شد درزمان پادشاهی فیلا طوس و به 
خاک سپرده شد در قبرسنگی تازه. 

پس برخواست از قبربعد ازسه شبانه روزوبالا رفت به آسمان ونشست 
بردست راست پدر خود واوآماده است برای آمدن دفعه دیگربرحکم 
کردن میانه مردگان و زندگان». 

پوشیده نماند که طائفه ای که مدرک ایشان این است که خالق آسمانها 
وزمین ها وآن چه درآن وبرآن است وغیرآن است میانه او وعیسی 
سنخیت است زیرا که ابّت و بنات حقیقی بی سنخیت محال است و 
مجازی را با عیسی ای چه اختصاصی! و گویند که اومتحیزدر آسمان 
است و متصف بنشستن است. 

دیگر حکیم دانا وعارف بینا با ایشان چه گوید؟ ای هوشمندان! جهة 
فوق بودن حقیقی و فوق بودن تحقیقی تناهی و تجسم را لازم دارد به لزوم 
عقلی وجهة یمین داشتن نیزلازم دارد تناهی و تحیّزدر جهات را و کدام 


یکی از این نعوت و اوصاف مستحیل الاجتماع با وجوب وجود و وحدت 
محصه نیست و کدام یکی از این صفات امعان را لازم ندارد» اما جه فایده 
که ایشان را درعلوم عقلیّه الهیّه بصیرتی نیست. و دراستعارات و کنایات 
انبیاء که در مقام تعلیم ضعفاء مغلوب احکام حسیّه گفته‌اند دانشی نه. 
واین استعمالات تشبیهته در کتاب اه وستت رسول له عٍَ واحادیث 


امناء اه و کثیرالدوران است. امّا تفسیرو بیان نیزدارد 


و همین مسئله را ازائمه امل بیت پیغمبرعٌ پرسیدند در جواب 
فرمودند: «کیف اصفه بالاین و هوالذی ین بلاآین) این یعنی چگونه 
ستایش کنم اورا که خالق کل است بوصف مکان واینیت. وحال آن 
که اوست همچنان خدائی که آين را آين ساخت بدون آن که آینی باشد؛ 

بلند مقامی این معرفت را به آن چه در تنزیل حمید وارد است که 
لیس گمثله شی # سنجیده با توحید جماعت واشخاصی که خدای 
تعالی را در آسمان متحیّزمی‌دانند وبرای اوراست و چپی در حقیقت قرار 
میدهند باید سنجید بلی! در متشابهات آیات و روایات اسلامیّه چنانکه 
گذشت ازاین قبیل الفاظ درمقام استعمالات مجازیه برسبیل استعاره و 
کنایه اگربه مصالح وقت و نظربه حال حضار واقع شده بیان حقیقت آن 
نیزدر آیات و روایات محکمات از پیشوایان هداة علیهم افاضل الصلوات 
بما رسیده است» و لهذا دانشوران اسلام در تشبیه و تجسیم نیفتاده‌اند. 


۱ شوری /۱۱. 


و نیزایشان را میگویند؛ ایمان می‌آوريم با روح القدس, یگانه روحم حق 
آنچنانی که بیرون می‌آید از پدر عیسی ی ؛ و ایمان می‌آوریم به معبودیت 
یگانه برای آمرزش گناهان. وایمان می‌آوریم به جماعت واحده قدسیّه 
مسیحیه جاثلیقیّه. وایمان می‌آوریم به قبام بدنهای خود. وبه زندگانی 
پیوسته و این اتفاق اوّل ایشان است براین کلمات که متضمن توحید 
ثلائی ونبوّت و معاد است. 

وباید دانست که؛ محاذی این اعتقاد کلمه ایمان مسلمانان است که 
حضرت جبرئیل ی درصورت اعرابی درمجلس حضرت خاتم المرسلین 
- صلی الّه علیه و آله الطاهرین - ظاهرشد. سوال از ایمان نموده وآن 
حضرت در جواب فرمود. و بعد ازقیام از مجلس غائب شد فرمودند این 
جبرئیل بود که برای تعلیم شما ظاهرشد «والایمَان. آن من اه و ملایْکته 
و کنبه و شله الیوم الاخرو و تومن بالْعَدر خیرو و شرّه».۱ 

یی کک: راست گفتی ای محمّدا 


ره : خبرده مرا از اسلا ؟ آن حضرت فرمود: «الاسلام آن تشهد آن لا اله 
الا الّه ون محمّد رسول الّه وتقیم الصلوة وتقتي الركوة و تصوم شهررمضان 
وتحخ البیت |ٍن استطعت الیه سبیلاٌ. 


حِ 


گفت: راست گفتی ای محمّدا! 


۱ کتاب سلیم بن قیس الهلالی» ج۰۲ ص ۱۱۳ . 


پس خبرده مرا ازاحسان؟ آن حضرت فرمود: «الاحسان آن تعبد ال 
کأنک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک». 


گفت پس خبرده مرا از قیام قیامت وروزواپسین؟ آن حضرت فرمود: «ما 
لْمستُول نها عم مق الشَائّل عنها تا آخر حدیث»" 


ونصاری دراعتقاد نبوّت بنوّت را بمعنی حقیقی پنداشته افزوده‌اند 
وانکارعیسی :ات در اخباربه آمدن «خفیرا و «فارقلیط» و «احمد؛ 
نموده‌اند» و اگرانصاف را پیشه کنند و کتب پیغمبران پیش را بدیده‌ی 
تحقیق ملاحظه کنند به حقیقت میرسند نمیدانم این فضلای نصاری 
وفهمای ایشان معنی توحید را فهمیده‌اند با نه؟ اگرفهمیده‌اند تعبیربه 
پدر و پسروروح القدس به حرف عطف که دلیل مغایرت است کردن و 
اله واحد نامیدن جمع میانه متناقضات است که ادراک آن از حبطه خرد 
بیرون است بلکه عقل جمیع عقلاحاکم براستحاله آن است مگرآن که از 
وحدت وحدت شخصیه عارضه را خواهند که لازم هرمتعیّن ین از ممکنات 
است و غیرممکن ازآن منژّه است و هریک از ممکنات واحد است به آن 
وحدت هرجچند مرکب بتراکیب غیرمتناهیه باشد. 


۱ روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه ج۲ ص۱۰۵ 
۲ بحارالانوان ج۰714 ص۸۸ ۳. 


[افسام وحدت] 
و پوشیده نماند که؛ وحدت محضه که عین وجود محض و وحدت 
بشرط لا تعبیرازآن است آن بالاترازعدد است وآن را باعد» نسبتی نیست 


فن وشهان تست قبل ازعدد که از لحاظ تکرارآن عدد معقول و 
متصور متکرر می‌گردد وآن مرنبه وجود مطلق لا بشرط آنیند که وقدیم بالذات 


شتا 


م 


و دیگروحدتیست که عارض عدد است. چنانچه عرب گوید: «مائه» 


واحد «الف») واحد. 


ودیگروحدیست قبل اهر ووحدت مع الذهروحدتیست قبل الرّمان» 
و وحدتیست مع الرمان و وحدتیست في الرّمان. 

ودیگربلحاظ دیگر؛ وحدتیست به اعتبار حقیقت مرسله, ووحدتیست 
به اعتبار جنس چنانچه حیوان یک جنس است و وحدتیست به اعتبار 
نوع. چنانکه گوئی انسان یک نوع است. و وحدتیست به اعتبار صنف 
چنانچه گوئی عرب یک صنف است و وحدتیست به اعتبار شخص. 
چنانکه گوئی زید یک کس, است و همچنین وحدت به حسب «مکان» 
و«زمان» و «اضافه» و «جز» و«کل؛ و «وضع) و«فعل» و «انفعال» ودرساثر 
مقولات «جواهر» و «اعراض» ساری است واین وحدات با کثرات منافات 


ندارد؛ و میگوئی جنس واحد است و حال آن که هرجنس مرکب از چند 
نوع و محتوی برچند نوع است» و هرنوع محتوی برچند صنف, وهر 
صنف محتوی برچند شخص. و هرشخص محتوی برچند جزژاست 
از اجزاء عقلیّه و حسیّه از بسائط و مرگبات چنانچه عقل یک جزوانسان 
است و مجرد است درذات و فعل» ونفس یک جزوانسان است و مجرد 
است در ذات نه درفعلء و بلغم و دم و صفراء وسوداء و هریک از بسایط 
اخلاط بدن مرکب‌اند از د و کیفیّت متخالفه, وعضلات مرکب از چند 
چیزاست. و نظربه اينکه وحدت حقیقی محیط حقیقی و سراپای عالم را 
گرفته است چنانکه وجود حقیقی سراپای موجودات را احاطه نموده و آن 
وحدت لا بتاژیل عدد ووحدت حقه حق تعالی ست ووحدت عددیه که 


نو اعداد از ان استکا: 


[صادر اوّل] 
وحدت صادراول است که نصاری آن را «کلمه» خوانند و مسلمانان 
آن را «نورمحشدی» گویند وفلاسفه آن را «عقل اوّل» خوانند و عرفا آن را 
«فیض اقدس؛» نامند و حضرت ختمی مرتبت 2 فرموده: ول ما خلق 
لّه نوری!!. 


بحار الانوان ج۱» ص ۰۱۷ 


و نیزفرموده: «اوّل ما خلق اله روحی» و نیزفرموده: اقل ما خلق 
له العقل»" بنا برروایات اهل سّت و نیزفرموده: «انا من نورالّه و خلق 
کلهم من نوری» و نور آدمی و نور ادریسی و نور نوحی و نور ابراهیمی و نور 
اسماعیلی و نوراسحاقی و نوراسرائیلی و نور موسوی و نور هارونی و نور 
هودی و نورشعیبی و نور صالحی و نورداودی و نور سلیمانی و نورایّوبی و 
نوریونسی و نوریوسفی و نور زکریاء و نوریحی و نور عیسی و نور ساثرانبیاء 
از پرتوآن نور شریف است. 


س 


تس ۳ 
یک چراغ است در این خانه که از پرتوآن 
هر کجا مینگرم انجمنی ساخته‌اند. 


دم الصوفیّه] 
واین وحدت محیطه ای ساریه قیّومیّه دخلی بوحدت وجودی که 
ملاحده‌ی صوفیّه - خذلهم اه - به آن عموما و فضلای پادریان بآن 
خصوصاً در مسیح و روح القدس قائلند ندارد. 


۹ بحار الانوان ج۵4 ص۳۰۹. 


بحار الانوان ج۱» ص ۹۷. 


ای برتراز خیال و گمان و قیاس و وهم 
وز هر جه دیده‌ایم شنیدایم و خوانده‌ایم 

مجلس تمام گشت وبه پایان رسید عمر 
ما همجنان دراوّل وصف تومانده ایم" 
و ملاحده صوفیّه دراین اعتقاد با نصاری برادرند» این است که گویند 
که اگرنصاری دراین سه خدا توقف نمیکردند ما با ایشان نزاعی نداشتیم. 
بلکه ایشان را خوب میدانستیم, امّا توقف در سه خدا صورت ندارد بلکه 
می‌باید گفت: همه چیزخداست. امّا به تفاوت خداوندی به این نحو 
که در بعضی خدائی شدیدترو در بعضی ضعیف تن است واین است 
که آن خدانی که خداوندی دراو قوی تراست تسلطی زیاد بهم میرساند 
مثل پادشاهان وارباب استیلاء و اگرنه قبل از آمدن به دنیا همه یک خدا 
موجهای بی شمارد رآن به هم میرسد بعضی بزرگ و بعضی کوچک و باهم 
مختلف که دیده میشدند به همان دریا برگشته یکی میشوند این با مثل 
نصاری که در باب ثلاثه می‌آورند مشابهتی دارد زیرا که نصاری دراثبات 
ثلاثه مثل می‌آورند. که ثلاثه مثل پارچه اتسیت: گا او را سه تاه کرده باشتن 


وقتی که آن را به آن تاه رسد ملاحظه می‌کنی سه پارچه می‌نماید. اما چون 
از سه تاه وا شد آن سه تاه یک پارچه می‌گردد واز قبیل شمع روشن است که 
درآن موم وپنبه و آتش می‌باشد که سه چیزاند اما یک شمع است همین 
خدا سه تشخص دارد پدری ویسری وروح القدسی اما یک ذات است پس 
معلوم شد که ایشان در گمراهی شریک اند. 

واگراز صوفیّه ونصاری پرسند که موافق عقل کی میتوان جسمانی را 
مثل از برای شناختن مجرد آورد با اینکه اتفاق دارند درمیان مخلوقات 
ذات الهی مثل و شبیهی ندارد واورا نمی توان دید وبکنه نمی توان 
شناخت پس هگاه ذات اوسبحانه وتعالی بکنه شناخته نشود این 
مثل پوچ نا مربوط صوفیه و نصاری می‌گویند هیچ صورتی ندارد و از برای 
همین اختراع کرده‌اند که جهال را فریب دهند و چون به اینجا رسند همان 
جوابی که نصاری در باب ثلاثه می‌گویند ایشان نیزچون برادر طریقتند با 
نصاری همان جواب می‌گویند که این سریست که تا کسی اورا قبول نکند 
وتات ت کی کزان رای 


0 


آبیت] 
حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی! 


واگرمبالغه دراین باب کنی وبگوئی که چون من هنوز ریاضت ها 
نکشیده‌ام اگران سر نیابم تواند بود» اما شما که ریاضت کشبلة ای وبه آن 
مرتبه که ادعا می‌کنید البته واصل شده‌اید» واین سرا یافته‌اید چه می‌شود 


که آن را به من خاطرنشان کنید» دراینجا گلوگیرشوند جواب گویند: که 
این سرّنگفتنی است باید که به قلب قبول کرد نه درباب او سخن گفت 
همین که سخن گفته شود نمی‌شود که کفری گفته نشود که هرکس بشنود 
لاب است که این کس را لعن کند» واگرایستادگی کنی به ایشان بگوئی که 
خدای تعالی زبان را خلق کرده از برای همین که دلیل ذهن باشد وانسان 
اظهار مافی الضمیر خود به آن تواند کرد وبه غیرتواند فهمانید آن وقت چاره 
ندارند به غیراز اینکه لال شوند ای کاش زبان نمیداشتند» واين قسم نا 
مربوطها نمی‌گفتند چگویم در باب جماعتی که ابلیس را یار و مددکار 
و مرشد خود دانند» و تعظیم اونمایند با اينکه حق تعالی می‌فرماید «ٍن 
یطاق کم عذ نو عَو" 

احمد غزالی که ا زاکابر حلاجیه است وقتی که به بخداد آمده بود 
تعصب ابلیس میکشیده و اورا ریس الموحدین مینامید و برسرمنبر 
می‌گفت: «من لم یتعلم التوحید من الابلیس فهو زندیق)۲ 
خیرو شرینده را از خدا می‌دانند» و محمود شبستری که از حلاحیه انیت 
در«گلشن راز؛ گفته است که: 


هر کس را که مذهب غیر جبر است 
نو . کفگاه کنستته: ان فانفت. کیر اسسست 


۱ فاطر/ 1. 
۲ شرح نهج البلاغه ج ۰۱ ص ۰۲۰۷ 


وغناء ورقص را حلال می‌دانند بلکه از عبادات می‌شمارند". 

ملا جامی در نفحات گوید که ابویکرمصری گفته که با جنید بودم و 
ابوالحسین نوری با جماعتی از مشایخ صوفیّه و قوال چیزی میخواند نوری 
برخواست و رقص میکرد. و جنید نشسته بود نوری برسروی آمد و گفت 
برخیزواین آیه بخواند ما یشتجیب ای یشمَهُون 4" جنید گفت: و 
تری الجبال تخسنها جامدة وهی مرا لحاب ۳6 

از جعفرخلدی صوفی پرسیدند که عارفان کیانند؟ گفت: که (هم 
ماهم و لوکانوهم لما کانوهم» بعش انشان نه انشانید اک یشان انقانیل زه 
انشا نت 


۵ 
تس 


مر 
ایشان که بوند ایشان ایشان نبوند ایشان 
ایشان که نه ایشانند ایشان همه ایشانند 


۱ جماعتی از صوفیه اهل سنت را دیدم به نام «صوفیه بریلوی» که پیری داشت وشبهای 
سه شنبه هرهفته در منزل پیرجمع می‌شدند وساعتها به تار وتنبوروذک رجلی مشغول 
بودند مشغول بودند واسامی ائمه اهل بیت (ع) را با صدای بلند به زبان می‌آوردند و در 
عین حال سازو تنبور می‌نواختند پرسیدم چرا سازوتنبور؟ گفت اينها هم ذکرخدا 
می‌گویند(موسوی) 


5 انعام / ۳۲ . 


۳ نحل/ ۰۸۸ 


کالوبین که صاحب کتاب لغة لین ویونانی و عبریست و کتاب او نزد 
نصاری نهایت اعتبار دارد در لغة سه که به معنی سین است به تقریبی ذکر 
شمه ازاحوال صوفیان قدیم میکند. ومیگوید که صوفی به زبان مردم آن زمان 
اسم عالم ماهردرهرفن بوده؛ اّا یکی از جمله‌ی آن هفت نفرعالم که قبل از 
فیثاغورس به مذّتی درزمان یونان به هم رسیده بودند که اسامی ایشان طالس 
وسولان و قیلان وبیتواس وپیاس و کلیپایلوس و پیاندر بوده که مذهب 
ایشان بعد ازآن معلوم شد. معنی اسم صوفی را در حکماء استعمال کرده و 
هروقت که لفظ صوفی به لغة آن زمان اطلاق می‌کردند آن هفت نفرمراد بوده 
وبعد ازآن هفت عالم هرعالمی را به این اسم موسوم می‌کردند تا آن که مردم 
بد مذهبی که در برابربتها اشعار می‌خواندند ووجد ورقص می‌کردند مفهوم 
این اسم را به اصطلاح مردم آن زمان نشان خود کردند چنانچه حالا جماعتی 
ازمسلمانان که اکثرایشان کاسب وبیچاره‌اند به محض آن که پیران صوفیه 
خاطرنشان کرده‌اند که انسان میتواند به مرتبه ای برسد که حلقه بندگی از 
گردن اوافتاده بلکه دیگران باید که بندگی اوبکنند درمجامع صوفیه داخل 
می‌شوند ازراه آن که از کثرت مشاغل دنیای فانی بیاد گرفتن امورواجبی خود 
اقدام نمی‌توانند کرد به امید وصول به مرتبه ای که واجبات ساقط تواند شد آن 
مجمع را مکان وصول و حلول پنداشته به خواندن اشعار مردم بدکردار چون 
«مغربی! و«عطار؛ مشغول می‌شوند گاهی به ذکر و گاهی به وجد و گاهی به 
سماع سمع خود را از استماع ذکرمناقب وفضائل اهل بیت رسول خدا 52 
محروم می‌دارند. 


همچنانکه آن مردم بد مذهب قدیم در برابربتها وجد می‌کردند و شعر 
میخواندند. حال این گَفره فجَرّه نیزدر برابرپسر خوش روی که در آن 
مجلس است. یا به هوای مطرب خوش نوا به طرب در می‌آیند؛ و اين را 
عبادت نام نهاده‌اند. 

ودروقتی که فیثاغورس در میان آمد از برای امتیازما بین حکماء و آن 
مردم بد مذهب خود را فیلسوف نام کرده یعنی علم دوست. پس معلوم 
شد که این طریقه غیرمرضیه صوفیه غویه برادران بزرگ نصاری از زمان 
قدیم تهمت زده و به نحوی مخالف ادیان وملل بوده‌اند که یونانیان هم از 
طریقه ایشان عار داشته‌اند چه گوید کسی با نصرانیان ات خیرالبش رکه 
خود را شیعه پنداشته‌اند. و این مذهب را اختیار کرده و این اسم را بر خود 
نهاده‌اند وبدامن پیران جاهل چسبیده و ازراه وحدة موجودی که مطمح 
نظرپیران کامل ایشان است خود را در سلک نصاری مندرج گردانیده‌اند 
زیرا که اطوارو کرداراین طایفه غویه مثل آن دست افشانیها که در حالت 
وجد وسماع دارند. وآن از خود رفتن و هرگاه نظرشان برروی پسرامردی 
افتد از پا درافتد که به اصطلاح خود به وصول و ملاحظه ذات خدا اشتهار 
دارد هیچ مغایرتی با اطوار و عبادتهای نصاری که در برابرصلیبها در 
کلیساها میکنند ندارد. و پیرو مریدی نصاراست که منشاء پیرو مریدی 
درمیان صوفیّه غویّه شده است والا در هیچ حدیثی وارد نشده است که 
سوای ائمه هدی صلوات اه علیهم مرشد و راهنمای دیگرهست. وسوای 
استماع اقوال علماء ابرار شیعه که درهیچ امری از مضامین آیات قرآن و 


قول دیگری میتواند کرد. 
وبسیارعجیب است از مجتهدین که خود را تابعین امه طاهرین 
می‌دانند فتوی می‌دهند به نجاست محئین که حَمَلّه ای احکام امه 
متعرض نمی شوند بروهابیّه ثانیّه مع کثرتهم و هتکهم لحجاب الشريعة 
الختمية ورفضهم الدین خصوصا بنواحی فارس الي نواحي اصبهان» و 
این طاثفه خسران حال را وبدعات و هفوات و عادات ایشان را استنصاراً 
لدین الاسلام علی البشنينة اللئام الذین ترکوا شريعة سیّد الا کوان و اذعوا 
و انتحلوا ملَة بنی الجانّ مفصلانوشته و ازمشغلی اجتهادیین و فلاسفه 
مضلّین جمعی غفیرو طائفه کثیری را گمراه کرده‌اند» و الحمدله ما ظفروا 
علی المحدّئین ولا اصطادوا منهم الا کلباً او خنزیراً وسیظهرطالب 
لمولفه: 
میرسد نوبت ما نیز بجولان گه ای یار 
مهربرجیس بناهید هن می‌بینیم 
صوفی و فلسفی و دهری اصحاب ضلال 
جمله را طعمه ای شمشیر گران می‌بینم 


حافظ بگوبه صوفی دجال کیش ملحد وش 
بیا بسوز که مهدی دین پناه رسید 
قال جذّی امیرالمومنین ث : الحق ما ابقي لي صدیقاً وه انا داع الحق 
آدعي عندهم ملحداً زندیقاً ویفعون بقتلي وقتل آصحابي هه هقی قة 
هدرت ثم قرت و سوف یعلمون. 
لملفه: 
قاتلم کو؟ تا شهادت سرخ روسازد مرا 
خنجر بی_داد اواز خویش پردازد مرا 
در آرزوی حیاتم به ذوق کشته شدن 
سسراغ خنجرو شمش یرو قاتلی دارم 
گرخون ناحقم به مین قطره‌ای چکد 
خون تمام اهل زمین خون بها شود 
تهلدتی بالس سیف والسب یش تجلیتی 
و توعانسي بالقمل و هوکرامتي 
«صسدوق غب» صارنار بخنا 
قال اه تعالی: فاذا جاء َجَلَُم لا یستأجوون ساعة ولا یستفدموت ۷. 


۹ یونس / 1۹ 


عقاب را به سرور و اندوه روحانی توجیه کرده‌اند واين اعتقاد مسروق از 
است که ازاین گونه اختلافات در مذهب اسلامیّه که دست از عروة الوثقی 
کتاب اه وعترت رسول الّه 2 برداشته‌اند بسیار است چنانچه امام اث! 
درحق صوفیّه فرموده اتگا (ان هم الا نصاری آو مجوس هده الا ۱ 
دومین از طواثف معروفه نصاری" نسطوریه پیروان نسطور حکیم که در 
زمان مأمون عباسی درسنه دویست هجری تخمیناً هشتصد سال بعد 
از حضرت عیسی نی به هم رسیده و او را تصرّف چند در تفسیرو توجیه 
اقنوم است یکی هستی و دیگراز دانش و دیگری زندگانی و این اقانیم نه 
ظهور و نمایش چنانچه یعقوبیه گفته‌اند لکن مانند آفتاب در روزنه خانه 
يا برجوهربلون يا مانند هویدا شدن نقش در مهن و اشبه مذاهب اسلامیّه 
نیست بلکه ۱ الحقبقه تساج ومراد اواز زندگانی ودانش دو اقنوم 


۱. اعراف /۳۶ 


۲ نسخه «»:- دومین از طوائف معروفه نصاری. 


و صفت جوهری‌اند که هریک اصلی اند. و مبداء‌اند برای عالم و تفسیر 
نموده علم را به نطق و کلمه» ومرجع سخنان اوآن است که حق تعالی 
موجود است حیع ناطق چنانکه فلاسفه در حّ انسان گفته‌اند مگرآن چه 
درانسان معانی مرکبه متخالفه است واو در حق تعالی به بساطت و عدم 
ترکب قائل شده است . 

و پوشیده نماند؛ که محمّقان اسلام و پیشوایان اهل تعریف. حق تعالی 
را جاعل مجرّد و جاعل بسیط وخالق آن بسیط بسیط و جاعل آن مرکب و 
خالق آن مرکب مرکب دانند. و اصل ممکنات را منشعب به این سه شعبه 
دانند واین شعب سه گانه در تعبیرتنزیل حمید مرموز است الا 
الی ظل ذی ثلاث شب بنا بربعضی وجهیات و حضرت محوضت 
احدیت برترازاصاف به تجزد و بساطت و ترکیب است زیر| که هریک از 
این معانی کیفیّتی است از کیفیّات. خواه عقلی و خواه حشی و حضرت 
امام جعفرصادق ی که امام ششم شیعه امامیه اثنی عشریه است فرموده 
است: :کی أَصِمُ بکیف وال ی کیف الکیف حتّی صارکیفا فَعْفتُ 
الکیف بمّا کی لاه من الکیف»" 


وبعضی ازایشان صفتی جند زیاد اثبات نموده‌اند به منزله ای قدرت و 


اراده وآن را دراقانیم نشمرده‌اند جنانجه حبات وعلم را اقنوم شمرده اند. 


بحار الانوان ج4» ص ۰۲۹۷ 


وبعضی ازایشان گفته‌اند که هریک ازاقانیم سه گانه زنده و گویا و 
خداوند است؛ و باقی طاثفه را اعتقاد آنست که نام اله بریکی ازاقانیم 
رواست و گویند فرزند پیوسته از پدر متولد بوده؛ و تجشد فرزند به جسد 
مسیح دروقت تولد بوده وحدوث شان حسد است وناسوت» پس 
حضرت عیسی اله است وانسان که متحد شده‌اند وآن هردو دو جوهرند» 
و دواقنوم و دو طبیعت. جوهرقدیم و جوهرمحدث اله تام وانسان تام و 
اتحاد میانه قدیم و حادث قدم قدیم و حدوث حادث را برهم نزده است. 
وآن هردو مجموع من حیث المجموع از قدیم و محدث مسیح یگانه و 
مشیّت واحده شدند. 

و جمعی ازایشان تبدیل عبارت درتعبیرنموده‌اند و بدل از جوهر 
حضرت مسیح از جهت ناسوت بود نه از جهت لاهوت زیرا که اله محل 
حلول الام نمی‌تواند بود وحق دراین طایفه در مسئله اعتقاد به حال 
حرت عیستی بل بوطیرسن ری و تحص ای آشبت گرربل که 
اله یگانه انیت ومسیح از مریم بهم رسیده. واوینده ای بود پسندیده و 
مخلوق وحق تعالی اورا شرف نبوّت کرامت فرمود و گرامی گردانید به 
سبب طاعت خود واورا فرزند نامید برسبیل پسرخواندگی نه برسبیل زا 
دگی و سنخیّت واتحاد. 


پوشیده نماند؛ که آدم صفی الّه و نوح نجی الّه و ابراهیم خلیل الّه و 
داود خليفة الّه وموسی کلیم اه وعیسی روح الّه و محشّد حبیب الّه و 
این مقام باطن پیغمبرماست و وجه اوست به سوی حق تعالی که از آن 
وجه مقتبس و مستفیض به نبوّت بود. و محمّد رسول الّه واين مقام ظاهر 
پیغمبرماست ووجه اوست به سوی خلق حق تعالی که به آن وجه مفیض 
برسالت است. اکنون به میزان حکمت مشهوره «المجاز قنطرة الحقیقه) 
تأمل کنید که هرگاه پادشاهی صاحب اقتدار خاصان درگاه خود را نظربه 
اخلاص خدمت کاری القاب کریمانه عطا فرماید. ویکی را نایب السلطنة 
خطاب فرماید. ویکی را ولی العهد ویکی را اصف الدولة. و یکی را نظام 
الدولة. ویکی را امین الدولة» ویکی را یمین الدولة ویکی را سیف الدولة 
و آن پادشاه حکیم متقن القول و الفعل باشد دانا از همین القاب پی به 
مرتبه قرب و اقربّت هریک به سوی پادشاه وجهت قرب او نیزمیتواند برد. 
ودرمقام استقراء احوال موجودات و اخلاق ممکنات به حد یقین رسیده و 
وجدان هرعاقلی براین مطلب گواه است که مقام محبوبیت و مخاطب به 
قوله تعالی #لعمرک * یعنی قسم به جان توشدن درقرب وحتٍ بالاترین 
مقامات است. و به هردلیلی که نصاری نبوّت عیسی :3 را ثابت کنند 
به همان دلیل مسلمانان محبوبیت مصطفی 2 را ثابت خواهند نمود و 
آن چه چاره نصاری باشد نسبت به یهود درمقابل انکار برحق ازایشان و 
وجه اثبات برایشان» همان چاره‌ی مسلمانان است در مقابل انکار نصاری» 


۱ ححجر/ ۰۷۲ 


وبه هرچه نصاری درمقابله مسلمانان تحیّل نمایند. بهود به عینه به همان 
طریق برایشان تحیّل خواهند نمود. 

و از جمله نصاری طایفه‌ای هستند که گویند هرگاه بنده دراجتهاد 
عبادت و ترک تغذی به گوشت و چربی و رفض شهوات بدنیه و نفسانیّه 
ثابت قدم شود ودرمقام اخلاص در طلب قرب حق تعالی صفائی برای 
جوهرذات اوبهم رسید که حق تعالی را آشکارا تواند دید و کشف غیوب 
ناسوت و ملکوت و جبروت برای او میسرآید واین مذهب جمع کثیر 
از صوفیه غویّه و کرامیه از طواثف چاریاریان است. و از جمله نسطوریّه 
جماعتی‌اند که نفی تشبیه میکنند و اثبات قول بقذر که خیرو شرآن از 
حق تعالی نیست بلکه ازبنده است. 

وحق دراین مسئله آن است که تقدیردر حضرت علم و حکمت 
الهی است ومعنی است اضافی میانه خالق و خلق وازآن سوکه رو به 
حق است شزدرآن متصورنیست چه شرّمعنی است عدمی و عدم را در 
کارخانه وجود محض چه راهی و از این روکه روبه سوی خلق است و در 
آن شرداخل است از باب اضافه واعتبارنه حقیقت چه اگرعدم حرج در 
حقیقت ممکنات نداشتی ممکن نیزمانند واجب الوجود سرمدی وازلی 
وابدی بودی و منشاء اثربالذات میبود لکن 

ی( 


پس بد مطلق نباشد در جهان 
بد به نسبت باشد آن ها را هم بدان 
ای هوشمندان برهم خوردن صورت گندم برای آن دانه گندم نز شاست از 
راه زوال تعیّین خاص و برای تحّق مرتب شجریت و حصول مقتصد دانه از 
یکدانه بازیادتی کاه برای تغدّی نوع اشرف ونوع اخس معاء وتحمّق اقسام 
نانها و حلواها و کلوچه ها ازآن وتغذی بزرگان دین و خاصان رب العالمین 
وسلاطین روی زمین ازآن خیرزاید برشریّت است اگرکسی تأمل در نشو 
بچه ملخ از کوچکی تا به حدی که مستقل در پرواز می‌شود و شش غلاف 
را پیاپی به تدریج از خود میاندازد. و در مرتبه هفتم آن را ۱ جراد منتشر) 
می‌خوانند کرده است. خیریّت مردن و باربدن از دوش روح ادن 
میداند» ومعنی باطنی قوله تعالی ما تنسخ من آبة آزئنسهاتأت بخیرٍ 
منها آزمثلهاک" را ادراک مینماید. 


0 
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کر اکتا تسس نک پوتتستیت از تم 
برون کن تا که بارت کمترک بی 
و در تنزیل حمید لد کفرالّذین قالوا ناه ثالیث تلا مخبراز 
حال این دو طایفه ملکانیه و نسطوریه است. 


۱ بقره» ۰۱۰ 
۲ مائده/ ۷۲ 


اصحاب یعقوب نصرانیقالند اقنيم سه گنه وگویند که شود کلمه 
که اقنوم سیّم: است منقلب شد به خون و گوشت عیسوی پس اله مسیح 
شد. و ظاهرشد اله به صورت مسیح 2 بلکه همان مسیح است و در 
تنزیل حمید «لد این الا اه مُوالْمسی» خبراز حال ایشان 
است و جمعی ازایشان گویند که لاهوت به صورت ناسوت ظاهرگردید. 
پس ناسوت مسیح مظهرجوهرذات حق گردید نه برسبیل جزئیت و نه 
برسبیل حلول ونه برسبیل اتحاد بلکه برسبیل نمایش و ظهور چنانکه 
فرشته و پری به صورت آدمی ظاهرمی‌شوند بدون آن که در آدمی حلول 
کرده باشند. واين اعتقاد جمعی از صوفیّه غویّه است نسبت به جمیع 
ممکنات از مجرّدات ومادیّات و علویات و سفلیّات و بسایط و مرگبات 
ونصارا را نظربه تخصیص این مقام در خصوص مسیح بای کافرمی‌دانند 
في الحقيقة وعلّت هلاک کل هالکین یکی است و آن را حضرت امام 
تفت تفای تلا بیان فرموده است در حدیث خود که «مَ ز لربرآیه لک 
تن تک أل تیت قیبه ».۱ 


تخت ات و حوهراله قدیم و جوهرانسان محخدث آمیخته شده. جوهر 


۱ الکافی» ج۰۱ ص:". 


واحد و اقنوم واحد گردید پس اوانسان بود کلمه. واله بود کلمه. و گویند 
انسان اله شد. و روا ندارند گفتن اينکه اله انسان شد. و گویند انگشت آتش 
میشود. اما نشاید گفت که آتش انگشت شد. و در حقیقت اخگرنه آتش 
صرف است ونه انگشت محض. 

و گویند؛ کلمه متحد شد با انسان جزئی شخصی نه انسان کلی؛ و 
گاهی تعبیراز لفظ اتحاد به لفظ امتزاج میکنند و گاهی ادراع می‌گویند و 
گاهی حلول را به نمایش صورت در آینه تشبیه کنند واجماع دارند همه 
قائلان به تثلیث که جوهرقدیم متحد به حادث نشود بلکه اقنوم کلمه 
عبارت از صفت است. متحد شد سوای سائراقانیم و اجماع دارند براینکه 
عیسی مولود از مریم شد و بردار کشیده شد و کشته شد. 


[دعوی اجماع نصاری برقتل و صلب عیسی 392] 

باید دانست که؛ تصاری در کشثرت» از مسلمانان بیشیرانل در عدد و 

مملکت و سلطنت. واجماع دارند. هرسه طاثفه ایشان برصلب و قتل 

حضرت عیسی ای ومستند اجماع ایشان حش است از موافق ومخالف 

ایشان که یهود باشند» ونص اناجیل اربعه که بالفعل در آن هانص به 
صلب وقتل حضرت مسیح موجود است. 

و گویند که اگراجماع مطلق حجیت و کاشف ازواقم است اینک 


اجماع در صلب حضرت عیسی ای محقق واگربه اعتبار دخول معصوم 


است در مجمعین حضرت شمعون وصی حضرت عیسی ی معصوم بود 
بنا برمعتقد شیعه وداخل بود دراجماع ما وبه هرچه مسلمانان خدشه در 
نفس اجماع و در تحقق اجماع ما کنند. به همان وجه بعینه منع اجماع 
ایشان را خواهیم کرد واجماع بنا برمستند حجت است چنانچه مذهب 
محقّقان است علامه حلی 4 در کتاب منهاج الکرامه به آن تصریح نموده 
آیات اناجیل مستند ماست. و الحق با وجود قول به حجیت اجماع خواه 
محقّق و خواه منقول جواب این سخن منصف را ممکن نیست. 


و جواب حق آن است که اجماع برمذهب حق اهل بیت لی9 دلیل 
شرعی نیست. و کشف حق را لازم ندارد نه برسبیل «انْ» ونه برسبیل 
ك تون ائمه هدی 2 در مقام الزام مخالفان خود جابه جا استدلال به 
اجماع برمخالفان کرده‌اند و دلیل الزامی قسیم دلیل التزامی نیست» پس 
نقض براهل العلم از فقهاء محدّئین که فرقه ناجیه اسلاماند لازم نیاید. 

پوشیده نماند که؛ اگرنصاری در مقام تسلیم عبارات اصلیه انجیل را که 
مسموع اززبان مبارک حضرت مسیح نی بود تصدیق نموده. تعبیروترجمه 
و تفکروتدیّرخود را درآن راه نمی‌دادند اهل حق ونجات بودند که بهشت 
ایشان پست‌ترازبهشت اهل تحقیق میبود. وایمان به پیغمبرما که مصذق 
حضرت عیسی ای1 بود برایشان به حکم انجیل لازم بود. واکنون حال ایشان 
بعینه حال مسلمانانیست که برای خود تفسیروتأویل متشابهات آیات قرانیّه 


نموده‌اند وحال آن که از پیغمب رماع به اتفاق فریقین ازستّی و شیعی 


مرویست که «مَن فشَرالمن برأیه قلَِبوامَفْعَدَه من التارب وهوا پرستان 
این حدیث شریف را نظربه خواهش نفس شوم خود تأویل وتوجیه نالایق 
کرده‌اند» وحق دراین مسئله آن است که کورمادرزاد هرگاه تقریرالوان جواهر 
ازالماس ویاقوت و لعل وزمرد وزبرجد وصفا ودرخشندگی لولژشنود و 
همچنین نام زرد وسرخ وسبزوسفید درمقام اوصاف گلها و پارچه ها و 
لباسها استماع نماید. لا محاله در قوه متخیّله بدست یاری فکرهریک را 
واقع بود وتصدیق برطبق آن تصور جهل مرکب بود نه علم. 


۰ 
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فردا که شتفتت او عققستت: کل باز 
بیچاره رهرویی که عمل بر مجاز کرد 
و باید دانست که؛ ملکانیه گویند که مولود مریم اله بود و ناسوت او 
کلّی بود ومریم انسان جزثی بود و جزثی کی را نمی زاید پس في الحقيقة 
مولود از اقنوم قدیم بود که ظاهربه صورت مریم مینمود. و یعقوبیه گویند 
که مسیح جوهری است موجود از دو جوهرو او اله است. و اله مولود مریم 
شد. وصلب و قتل برجوهرمرکب از دو جوهرشد و گویند اگرقتل بریکی 
از دو اقنوم می‌شد اتحاد باطل کیب نک 


وبعضی گفته‌اند که: جوهرقدیم را دووجه است ومسیح قدیمی است 


۱ عوالی اللالی» ج4. ص:۲۰. 


که وجه قدم ووجه حدوث دارد ووجه حدوث اوناشی ازوجه قدم اوست. 
و قومی ازیعقوبیه گویند که کلمه چیزی از مریم فرا نگرفت و مانند آب 
از میزاب گذشت. و گویند تصوّرمسیح در نظرها به صور خیالیه بود نه 
حقیقیّه و صلب وقتل برخیال واقع شد و این طائفه را البانیه گویند. و 
اینها غالب نصاری شام ویمن وارمنیّه اند. و گویند صلب مسیح برای 
خلاص ما بود از گناهان! 

سبحان الّه! عجب خدائی که عفوگناهان بندگان نتواند نمود مگر 
اينکه خود را متجسد کند و به اهانت و خواری و صلب وقتل مبتلا نماید 
تا بندگان را ببخشد واین سخن بدان ماند که پادشاه مقتدر و حکیم خود 
را دیوانه سازد عمدأٌتا اطفال و کودکان بروی سنگ زنند ونهایت ستم و 
خفت و خواری به اورسانند و جمعی کثیرازآن کودکان به تقریب آن بی 
ادبی مستحق قتل و زجرونسق وعذاب گوناگون گردند که همه غلامان و 
اولاد غلامان خاصه شاه بوده‌اند» وبعد ازآن به حمام رفته و خود را شست 
وشوکرده برتخت سلطنت نشیند وآن کودکان و سفلگان که بروی سنگ 
باران نموده بودند و خواریها واداشته بودند آن ها را حاضرنموده شروع در باز 
خواست نماید. و هرگاه از سبب ازاو سوال نمایند گوید که خود را دیوانه 
کردم تا مرا سنگباران نمایند وانواع خواریها برمن واقع شود تا سبب من 
گردد از گناهان جمعی از غلامان و غلام ود کار 


وحال آن که بی‌دیوانگی و خواری نیزقدرت برعف و گناهان گناهکاران 


داشتم. دارم؛ و دراین صورت آن کودکان و سفهاء که سنگ زده بودند به 
موقف عرض رسانند که پادشاها! ما نیزغلام وغلام زاده توئیم ونسبت به 
توگناه کرده‌ايم اقا از نا فهمی چه خود به صورت دیوانگان برآمدی و خلع 
لباس سلطنت نمودی وما به مقتضای طفولیت و سفاهت واقتضای 
دیوانگی دیوانگان تورا دیوانه پنداشته سنگباران کردیم اگرمقصود ازاین 
الم کشیدن و خواری عفواز غلامان بود ما هم غلامیم و هم گناه کارما را 
نیزعف وکن دراین صورت نمیدانم که خدای نصاری را در منع از عفویهود 
چه جواب حسابی خواهد بود مگراین که گوید: من خدایم وشأن خدائی 
آن است که هرچه خواهد کند. پس گویند که ضرور به دیوانگی نبود. 
بی‌دیوانگی و سنگ خوردن هم می‌توانستی آن که هرکه را خود خواهی 
ببخشی وهرکه را خواهی عقاب نمائی. 

خلاصه؛ حال نصاری محض حال صوفیان و حشوئّه و کرامیه و 
مجشمه است و حال نصارائی که فلسفه را داخل دردین کرده‌اند و حال 
متکلمان مسلمانان است دراصول دین و مجتهدان ایشان در فروع دین 
که برای استحسان بدون استناد به حدیث وقرآن عمل کنند و فتوی دهند 
وعلّت خلط و خبط یکی است زیرا که به عقول ناقصه خود خواستند 
دخل وتصرف درمراتب غیوب الهیّه نمایند اهل نجات درهراقتی وملّتی 
ومنهاج وشرعی کسانی هستند که ازمیزان اسوة انبیاء الّه و آمناء الّه - 
علیهم سلام الّه - تعدّی روا ندارند و آن ترازورا دوپله است ویک شاهین؛ 


اقا پله یمنی پس قوله تعالی است که «لا یکّف ال تسا لا ما آناهاک" و 
اقا پله یسری رما کال ال لیضل قوْم ایغ ٍذ داهُم حتّی یبین هم ما 
تون 4" واقا شاهین پس قول حضرت امام جعفرصادق :ماج 
هن لاد فهُومْضوع عَنْهُم» . 

یعنی تکلیف نمی‌فرماید حق تعالی هرنفسی را مگرآن چه دلیل است 
ازآلات ادراک و دانش؛ وبیان نموده برای آن به واسطه الهام ووحی و 
ارباب الهام و وحی بی واسطه. و به واسطه نظربه رئیس و مرس والات 
تأدیه وعمل آن را به ایشان داده و برای ایشان مهیّا نموده. ونبوده ال تعالی 
که به گمراهی واگذارد قومی را بعد ازآن که راه نمود ایشان را به حقی, تا 
آن که هویدا نماید برای ایشان چیزی را که ازآن می‌پرهیزند و ترجمه قول 
امام الا اینست که آن چه پنهان نمود حق تعالی بربندگان پس آن برداشته 
شده است ازایشان. پس دانای موفق کسی است که آلاتی که جهة انتظام 
معاش دروی آفریده‌اند درامورمعاش بکاربرد. ومراتب ما بالققه را به تأیید 
الهی و حوله و قوته بفعلیّت رساند وعقل را آلت تسلیم فرموده از انبیاء ال 
وامناء الّه - علیهم سلام اه - قرار دهد وانبیاء وآمناء را نشان این است 
که آن چه را نکنند نگویند. و خود را بیشترباز دارند برآن چه دیگران را به 


آن فرمایند» و کارهای خدائی پر قست و زیان آیشان ی اید که تصلیق فعلی 


۱ طلاق /۷. 


۲ توبه /۱۱۵. 


۳ الکافی . ج۱» ص۰۱۱ 


حق تعالی باشد مرایشان را وآن را دراصطلاح اهل شریعت به معجزه انبیاء 
و کرامت اولیاء خوانند. و امّا متصرّفان به عقول در دین اه ودین الرسول 
پس متکلفانند والّه تعالی از حال ختم المرسلین - صلی الّه علیه و آله 
الطاهرین - درتنزیل حمید خبرداده که وم آنا من المتکلفین 6. 

و خود حضرت ختمی مرتبت تٌ فرمود: «المتکلف ملعون». 

ومقصود ما ازاین تألیف نیست مگراتمام حجت برمقلدان خواه 
مقلدان پادریان و کشیشان. و خواه مقلد بهود واشباه و امثال ایشان؛ و 
حضرت شاه ولایت مرتبت مرتضوی ای در خطبه ای از خطبه های خود 
که آن را خطبة الأشباح [نامیده] می‌فرماید: «اریها ال ائل ما دک 
امن علیه من صفیه منم به و اشتضی بلورجذایبه و ما لک الشیظان 
له ما لیس فی الکتاب علیک فوضه ولا فی شة الّبی ص را 
اْی هکل علعه ای اه تعالی قَِن یک ملتهی ع اه علیک و 
اعلم آ سجن فی الملم هم لین آغتافم عن افتکام السلد 1 
دون لوب الافراژ بجْفلة ما جهلوا تسیر من الْعّیب الْمحجُوب فَمدَح 
له ای اعرَافهُم بالعجزعَن تال ما لمْ یجیظوا به علما و ی ترکهم 
قرعم اه شبات علی قذر عقلک فتکون من لها لکین». اين است 
نهی در هلاک متکلمین. 


۹ ص۰۸۱ 
. آعلام الدین في صفات المومنین. ص ۰۱۰۳ 


وهم آن حضرت - صلوات اه علیه - در حدیث طولانی بروایت شیخ 
نعمانی» و شیخ بن قولویه. و شیخ مفید. و سیّد مرتضی - طاب ثراهم 
- باسانید ایشان از حضرت امام جعفرصادق ی از پدران بزرگوار خود 
مسرت اس النعی له رطلیی انس الم عونت فسوه که از 
حضرت فرمود: « الصَجیخ نله شبحانهلم یک العباد اجیهّاد. 


0 


ست 


من آن چه شرط بلاغ است با تومیگویم 
توخواه از سسخنم پند گیرو خواه ملال. 

و بعضی ازنصاری را اعتقاد انست که کلمة الّه گاهی دخول در 
عیسی ام می‌نمود» ودرآن حال افعال الهی اززنده کردن مرده وشفا دادن 
پیس و بینا نمودن کور مادر زاد و امثال این افعال از وی صادر می‌شد و 
گاهی مفارقت می‌نمود؛ پس صلب و قتل بروی جاری می‌شد. 

وجمعی را اعتقاد آن است که هزارسال در ملکوت اعلا که سرور 
محض است انتقال خواهند نمود. 

و جمعی گویند جوهرقدیم را دواقنوم است پدر و فرزند؛ و اقنوم روح 
مخلوق است. 


وسبالیوس گوید: که قدیم یک جوهراست وسه خاصیت دارد و 


ا بحار الانوان ج۰٩‏ ص۹۵. 


وارنوس گوید: خدا یگانه است و مسیح کلمة الّه است و خود را پدرو 
اورا پسربرسبیل مجاز و برگزیدن فرموده. و برگزیدن مخلوق است قبل از 
خلقت عالم؛ وعالم مخلوق به خلقت فرزند است. و این اعتقاد جمعی 
است از غالیان که نورولایت را اوّل مخلوق و عالم را مخلوق از آن دانند و 
بیان حقیقت و بطلان اين قول وتمیزجنبه حق آن از جنبه باطل محتاج 
به تفصیل است که رساله گنجایش آن ندارد و در رساله شمس الحقبقة و 
رساله نجم الولاية ورساله حقيقة الاعبان بیان آن شده است به قدر کفایت . 


واعتقاد ارنوس آن است؛ که حق تعالی را روحی است بزرگتراز همه 
روحها وآن میانجی و واسطه میان پدر و فرزند در رسانیدن وحی واین 
مسیح که درابتدای مرتبه جوهری بود لطیف روحانی خاص غیرمرکب 
و غیرممزوج به چیزی از طبایع چهارگانه و متدرع شد به طبایع چهارگانه 
دروقت اتحاد ویگانگی با بدن که دررحم حضرت مریم 9 متکوّن شد 
واین مرد دانا پیش از فرق سه گانه بود و به اعتبار مختاراو مذهب اونیز 
هار طافته می‌هونه لین نظربه اضسابت اختفاد آو در غالب ستائل فنق 


باب سوم 


در بیان آن که در اناجیل چهارگانه پُنوّت 

وفرزندی اختصاص به حضرت عیسی ی 

ندارد و آن حضرت اطلاق لفظ «آب» را بنا 

برترجمه نصاری نسبت به خود و مخاطبان 
یکسان نموده است. 


و در بیان آن که آن حضرت بشارت به 


آمدن پیغمبر بعد از خود داده, و خود خاتم 


المرسلین نبوده 


وبه این دو مطلب فساد معتقد نصاری در فرزندی حقیقی مختصه 
ای حضرت عیسی و در ختم المرسلین بودن آن حضرت تانت می‌شود و 
دراین دو مطلب اکتفاء به آن چه میسراست از عبارات انجیل چهارگانه 
می‌نمائيم جهت الزام حجت برایشان تا فردای قیامت نگویند: «ّا تا عَنْ 
هذا غافلین» واین باب را دو مصراع است: 


مصراع اوّل؛ 
دراثبات نفی اختصاص فرزندی عیسی به معنی سنخیّت. نه به 
معنی مربیّت مشترکه میانه جمیع بریّت واثبات مربوبیّت برسبیل عموم 
که به معنی پرورش است. چنانکه در کلام ۳3 مرتضوی ی بیان 
0 در تقسیم انواع پدری فرموده است دأّت ۲ 1 
عَلمک». 


ی 
۵ 


۱ اعراف/۱۷۲. 


۲ جامع الاسران ص۳۵۱ 


و مقصود صحیح کلام حضرت عیسی نی را هیچ دانشوری مانند 
حضرت مرتضی ال ندانسته, زیرا که در نزد اهل بینش در ختم ولایت هم 
مقام بوده‌اند «ِنّ الکلام یبنی علی المقام» ودرآن چند نظراست: 

نظراقل 

درباب چهارم از انجیل متی در ضمن امتحان شیطان لعین ومکالمات 
میانه اووآن حضرت وارد است به لفظ چند که ترجمه فارسی آن بی کم 
وزیاد بنا برکتابی که در کلکته طبع شد در سنه ۱۸۱۳ عیسوی این است: 

«آن وقت شیطان فریبنده نزد او آمده گفت: اگرپسر 
خدا هستی بفرما تا این سنگها نان گردد». 

وباید دانست که؛ دراین فقره تصریح است که اول تعبیراز بنده خالص 
به پسراززبان شیطان فریبنده دراین اطلاق ازراه لزوم سنخیّت میانه حق 
و خلق نصاری را فریب داد ودلیل برآن که حضرت عیسی یلا تقریر 
تعبیرآن فریبنده نفرمود و خود را به این اطلاق راضی نساخته» آن است که 
در جواب آن فریبنده فرموده که انسان نه به نان فقط زندگانی خواهد کرد 
بلکه به هر کلمه که ازدهان خدا صادر شود. پوشیده نیست که حضرت 
عیسی ی در جواب آن فریبنده خود را انسان نامیده» و هوشمندان 
نصاری سخن حضرت عیسی را که درحق خود گفته - و حال آن که هر 
کسی از حال خود داناتراست وبه حال خود شناساتراز دیگری خصوصاً 


پیغمب رمعصوم مطهّرمقرّب حق تعالی - چشم پوشیده پیروی اطلاق 


۲ حست 


شیطان فریبنده میکنند من یهدی الی الق آحق آن یب من لایهّی 
آن یهتی فعا لکم کیك تخکمون ».۱ 
نظر دوم 


فریبنده: 


موه 


۱ 


«وبه اوگفت اگرپسرخدائی خویشتن را به شیب 
انداز زیرا که مرقوم است که فرشتگان خود را از به رخدا 
خواهند فرمود و ایشان تور بردستهای خود خواهند 
برداشت تا پای توبه سنگ نخورد یسوع به اوگفت نیز 
مکتوب است آن خداوند را که خدای تست بخواهد 
آزمود» . 
باید دانست که؛ دراین مکالمه نیزتصریح است که اطلاق پسر خدا 
از شیطان فریبنده بود و حضرت عیسی 42 به رد سخن او فرموده. وحق 
تعالی را خداوند و خدا خوانده وبه لفظ اب دراینجا نفرموده که باعث 
حصول مراد شیطان فریبنده باشد. 


نظر سوم: 


نیزدرآن باب در جواب سوم شیطان فرمود: 


«ای شبطان زیرا که مکتوب است به آن خداوندی 


۱ مکاتیب الائمة علیهم السلام» ج۲ ص۰۹۰ 


که خدای تست که سجده بکنی و اورا تنها پرستی». 

باید دانست که؛ دراین جواب نیبزاطلاق خداوندی که خدای تست 
سجده بکنی و اورا تنها پرستی. فرمود و سخنی از پدر و فرزندی ننمود و 
این کلامی است محکم موافق با عقل صریح و نقل صحیح باید آن را اصل 
مرجوع الیه داشته. کلام متشابه وارد مورد مجاز را براین حمل نمود. و نیز 
دراین کلام معجزنظام عیسوی تصدیق به اصل اصول دین مصطفویست 
ی تب یاک تشتعین ۰ واعبد وله مخلصین له الدین حنیفا وحده 
لا شریک له ورد است برآن چه نصاری شعار خود ساخته‌اند که به نام پدر 
و فرزند وروح القدس خدای یگانه. 


خدای یگانه چو اول بود دوم با سوم را نباید شمرد 


نظر چهارم: 
درباب پنجم انجیل متی: 


«و چون آن جموع را ملاحظه کرد برکوهی صعود 
نمود و بنشست وتلامیذ او نزدش آمدند و لب خود 
را بتعلیم ایشان گشاده گفت و درآن اثناء فرمود و پدر 
شمارا کهافر تخاتهاسک تخد تایه 
باید دانست که؛ اضافه پدر به مخاطبان شده و از اینجا برنصاری لازم 


۱ حمد/۵. 


است که یا همه آن گروه مخاطبان را ابناء الّه دانند و اختصاص فرزندی 
حضرت عیسی 1 را دست بردارند. يا به معنی صحیح که «آب» عبارت 
از پرورش کننده باشد قائل شوند و پدری به معنی پرورش نمودن مستلزم 
اطلاق حقیقی نیست. 

وتحقیق آن است که همچنان که لفظ «مولی» در لغت عرب مشترک 
ااسگهها(ن ای میانه معنی خداوندی» ومعنی ینده» ومیانه آزاد کننده 
ومعنی آزاد کرده شده. و معنی صاحب اختیان واولی به تصرّف» و میانه 
معنی دوست. و معنی ضامن جریره؛ و میانه معنی هم قسم. و معنی پسر 
عم. و چاریاریان کلام معجزنظام مصطفوی :را در خطبة الغدیر: «آلست 
اولی بکم من آنفسکم؟ قالوا: ک 0 قال: فمن کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه و انصرمن نصره واخذل من خذله). 

با وجود قول حق تعالی «ذلک بان له مَّی لین منوا وان الکافرین 
لا موّلی لَهُم 4 لفظ مولی را حمل برمعنی دیگرغیرصاحب اختیاراولی 
به تصرّف نموده‌اند همچنانکه لفظ مشترک عبری را که به معنی پرورش 
کننده وبه معنی پدر هردو اطلاق شده و درمیان خالق و خلق و پروردگار 
وبنده قرینه عقلیّه قائم است که مراد پدر فرزندی نیست بلکه پروردگاری و 
پروردگی است نصاری حمل برمعنی غیرمناسب خلاف فرینه کرده‌اند و 


5 بحارالانوان ج۰۳۲ ص ۰۱۰۳ 


۲ محمد /۰۱۱. 


درتنزیل حمید یرفن الم عَنْ مواضعه 6" نشان ازشان ایشان است. 


0 


بت 
شعر 
علی تحت القوا في من مقاطعها ولا علی بان لایفهم الیقو 


نیزدر آن باب فرموده: 

«شنیده‌اید که گفته شده است که نزدیک خود را 
محبت بنماء و دشمن خود را دشمن بدار. لیکن من به 
شما میگویم: اعدای خود را دوست بدارید. و برنفی 
کنندگان خود امیزش و با آن که با شما بغض مینمایند 
احسان بنمائید وازبرای آن ها که شما را ضرر میرسانند 
و میرانند دعا بنمائید تا فرزندان پدرآسمانی شما 
باشید که آفتاب خود را برصالحان و طالحان اشراق 
میفرماید. و برعادلان و جفاکاران آب می‌باراند زیرا که 
اگران هارا دوست میدارید که محب شما هستند 
چه اجرخواهید یافت. شاید که عشاران نیزآنچنان 
بهم رسانند پس کامل باشید چنانکه پدرشما که در 
آسمانها میباشد کامل است». 


۱ مائده/ ۰۱۳۲ 


باید دانست که؛ در ضمن این موعظه دو جا اززبان حضرت عیسی ی 
لفظ پدرشما درحال خطاب به حاضران مجلس ترجمه شده پس نصاری 
آگرپدر بودن را به معنی مرتّی وپرورش کننده حمل کنند پس آن معنی حق 
است» پس اختصاص به حضرت عیسی 1 له 

و تحقیق دراین مقام آن است که مراد حضرت عیسی ابا تج از پدرشما 
که درآسمانها میباشد جبرئیل ‏ است که درسلسله علل فاعله از جمله 
آبای علوی است که به اصطلاح فلاسفه تعبیراز وی به «عقل ال» میکنند 
وبه امرحضرت رب العالمین به مصداق تنزیل حمید لمات آفراکا 
نظام نکوین محولبه ملانکه مدته سماوتّه وارضّه است که دراصطلام 
فلاسفه عبارت از( ۰ فلکیّه وارضیّه وسماویّه و کیانیه» است و 
تشبه به ملاًاعلی نهایت ترقی مقامات اهل زمین است؛ وبنا براین معنی 
صحیح اختصاص به حضرت عیسی 2 ندارد. و سنخیّت میانه خالق 
وخلق نیزلازم ندارد واین معنی است بسیار صحیحریال موافق تنزیه عقلی 
وتمجید نقلی. و در جمیع تشبیهات تورات و انجیل و مقامات تشبیه این 
توجیه جاری و ساریست واگربه معنی سنخیّت و حلول واتحاد ووحدت 
میگیرند. باید هریک ازاین معنی‌ها را به حضار مجلس که مخاطبان 
بودند تعمیم دهند زیرا که آن حضرت پدر شما فرموده. 


۱ نازعات / ۵. 


و هن تس 
شریعت حضرت موسی ی و ناموس تورات قصاص است. چنانکه خود 
حضرت عیسی ی فرموده دراين باب گفته شده است: «قصاص چشم 
اس چراعمل بد 
می‌کردید بلکه ه رکسی بررخساره راست توسیلی زند رخساره دیگرسوی او 
برگردان» وآن که قصد کشیدن توبه محکمه به نب نت کرفقم تراهشت تمایل 
بالا پوش را نیزاز برای او بگذاره 

وتا آخراین فقرات همه حکم به عفوو مسالمت با بندگان است و 
خلاف حکم توریه است که امربه قصاص است. پس اگرنصاری این را 
تکمیل نام گذارند شریعت مصطفوی :2 نیزاکمل درتکمیل است که در 
شریعت آن حضرت مکلْف مخیراست میانه قصاص که حکم شریعت 
موسی نا بوده ومیانه عف که حکم شریعت عیسی نی بود. ومیانه گرفتن 
دیت که و کم فی الْقصاص کياة والنفس بالنفس * موافق توریه است 
«وآن َو رب للَفوی) مطابق انجیل است ودر حقیقت آن جامعیت 
مکمّل حکم تورات و انجیل هردو است زیرا که به برهان عقلی ثابت است 
که کون درترقی امست و درتنزیل حمید ازاین معنی خبرداده #مانلسخ 
من ی آزئلیهاتأت بخیرمنها آزمئلها؟»" خبریت وبهتری درتغایرزمانین 
۱. رقره/۱۷۹. 


۲ بقره / ۲۳۷. 


۳ بقره/ ۰۲ 


است ومثلیّت درصورت تشابه به زمانین است و تغییراحکام فرعیّه 
مستلزم نسخ احکام اصول دین نیست وامتناع نسخ در اصول دین در 
شریعت سیّد المرسلین و ختم النبیین - صلی الله علیه و اله الطاهرین - 
نیزثابت است. پس منافات در سخن حضرت عیسی ی در امربه عفو 
کردن در مقابل امربه قصاص که درتورات است و مپانه کلام آن حضرت 
که فرموده: «پندارند که از برای منسوخ ساختن تورات يا پیغمبران را آمده ام 
هرگزبرای باطل گردانیدن آن ها نیامده ام بلکه برای تکمیل آمده‌ام». 

و کلام آن حضرت که فرموده: «زیرا که به شماراست میگویم تا آن که 
آسمان وزمین زائل گردد حرفی یا نشانی از ناموس تا آن که مکمل شود 
به هیچ وجه از وجوه زائل نخواهد گشت» همه درباب اصول دین است 
از اقراربه وحدانیّت حق تعالی ونفی اشتراک آوردن درالومیّت وطاعت 
وعبادت واقرار به معاد وبازگشت به سوی ثواب یاعقاب رب العباد و 
مصدق این مفهوم کلام عیسوی است نض تنزیل حمید «لن تجد لسنة 
له تحویلا و لن تجد لسنة الّه تبدیل. 

درباب ششم از انجیل متی در آداب عبادات از نمازو زکات و روزه 
اطلاق لفظ پدرشما که در آسمان ها است دراین باب بسیارنموده ودر 


آخر فرموده: 


اد اتخزانه 7 ۱ : 


«لکن پدرآسمانی تما اگاه اسست: که مجموع این 
جیزها احتیاج دارید». 


اختصاص برای حضرت عیسم تا نداشته و مستلزم فرزندی حقبقي آن 


دریاب هشتم انحیل متی: 


«پشوع به او گفت: : به درستی که روباه ها را ادراب 
هست و مران هوآآشیانها دارند لکن پسرانسان جای 
سرهشتن ندارد». 
وباید دانست که؛ دراین باب حضرت عیسی 9 خود را ابن آدم و 
آدمی زاده خوانده وحق که مقتضای آدمی زادگی همین اتب تن دراینحا 
تکلّم به حقیقت فرموده دون المجازردعاً لژوهام النصاری من باب الاعجاز 
ومعلوم است که دو پدربرای یک فرزند به حسب حقیقت محال است از 
باب امتناع توارد دوعّت تاقّه برمعلول واحد. 


بح ۰ 
اگرگویند هم دراینباب مذکوراست که «چون اوعبور کرد در ولایت 


جرجستان آمد دو دیودرغایت درشتی آنچنانکه هیچ کس از آن راه نمی 
تزانستها کشت ت از قبوربرآمده استقبال او کردند ناگاه بانگ زده گفتند: که 


مارا به توچه علاقه است ای یسوع پسرخدا! گویا که از برای تعذیب کردن 
پیش از زمان معیّن دراینجا آمده‌ای» ودر این فقره دیوانگان آن حضرت 
را فرزند خدا خوانده‌اند؟ 


جواب این اطلاق از دیوانگان و مغلوبان شیاطین بودة وآخرهمین 
قصّه دلالت بر کفرو خبائت آن ها میکند به اين لفظ: «پسرآن دیوها ازاو 
التماس نموده گفتند که هرگاه که ما را اخراج میکنی به ما اجازت ده تا 
در آن گله خنازیربرويم به آن ها گفت: بروید» ین 0 هاخروج نموده درآن 
کله داخل سك نله وناگاه مجموع آن جول خنازیر از آن ساحل پرنشیب و 
فراز همجومانه دردریا افتادند ودرمیان آب غرق شدند» وازاینجا معلوم 
شد که حضرت عیسی نالا غرق دردریا ننمود مگردیوان خبیثه را که کافر 
بودند وبرسخنان شیاطین اعتبارنبست. 
نظ ه مه 
در باب دوازدهم از انجیل متی: 
«اندرآن ایام یسوع روز شنبه به مزارع گذر کرد» و 
تلامیذ او گرسنه شده به جبدن خوشهای گندم و 
خوردنش آغاز نمودند چون فریسیان این عمل را نظر 
کردند به آن حضرت گفتند اینک تلامیذ توآن کار 
میکنند که کردنش روز شنبه جایزنیست. او به آن ها 


گفت که آیاآن چه داود عمل نمود هیچ نخوانده‌اید 
جون گرسنه شد او وآن کسان که با او بودند جگونه در 


خانه خدا داخل گردید وخبزات تقذمه را تناول نمود 
حال آن که خوردن آن ها جزاز کهنه فقط نه اورا ونه آن 
کسان را که با او بودند جائزبود يا در ناموس مطالعه 
نکردید که کاهنان در روز شنبه‌اند هیکل شنبه را 
می‌کشایند و بی گناه هستند لکن به شما میگویم که 
دراینجا شخصی هست از هیکل عظیم ترو اگرمعنی 
آن قول را میدانستید که مرحمت میخواهم نه قربان 
هرگزبرمعصومان دینونه نمی کردید زیرا که پسرانسان 
هم خداوند شنبه است». 


باید دانست که؛ در این کلام دودلیل برحقیقت مذهب مسلمانان و 
صخت اعتقاد ایشان است بر خلاف معتقد نصاری. 

اوّل: در جواز نسخ حکم فرعی که حکم شنبه باشد. 

ودوم: دراطلاق پسرانسان برحضرت عیسی تای» و پسرانسان خدا 
نمی‌تواند بود. 

نظرنهم: 

در باب دوازدهم انجیل متی فرموده: 

«وآن که سخنان ناشایسته به پسرانسان خواهند 
گفت ازبرای او مغفرت خواهد شد». 

باید دانست که؛ دراین فقره نیز خود را پسرانسان خوانده و پسرانسان 

از سنخ انسان است و سنخ انسان پسرخدا نتواند شد برسبیل حقیقت. 


نظر دهم 
نیزدرآن باب در جواب بعضی فریسیان که طلب آیتی نمودند. فرمود: 
«زیرا که آنجنان که یونان سه شبانه روز در شکم 
ماهی بود همجنان پسرانسان در بطن زمین سه شبانه 
روز خواهد بود». 
باید دانست که؛ دراین کلام نیزآن حضرت خود را پسرانسان خوانده 


نظر یازدهم 


در باب یازدهم از انحیل متی: 
«او در جواب گفت فرستاده نشدم الا به میشان 
ضلالت خانه اسرائیل». 
باید دانست که؛ در تنزیل حمید دراحوال حضرت عیسی 2 اس وارد 
ای زور ای ان اسرائیل» از طرق اهل بیت مصطفی ی رسول بر 
بنی اسرائیل بود» وبنا براین ن دعوت عیسویان هندوان و سائر مسلمانان را 
۳ درتصرّف ایشان است به سوی کیش ترسائی خلاف دعوی 


ونیزاختصاص دعوت با پسرخدا بودن به معنی خاص درست نمی‌آید 


زیرا که الوهیت عموم عقلی دارد و پسر خدا نمی‌تواند شد مگربا تحقق 
سنخیّت وتحقق سنخیّت با وجود امتناع عقل بنا برفرض محال مستلزم 
نظر دوازدهم 


دریاب شانزدهم از انحیل متی فرموده: 
«زیرا که پسرانسان در محد پدر با فرشتگان خواهد 
آمد وآنگاه هرکسی ر مطابق اعمالش جرا خواهد داد ب 
شماراست؛ میگویم که از ایستادگان در اینجا بعضی 
هستند که تا وقتی که فرزند ادم را که در ملکوت خود 
بیاید مشاهده نمایند مرگ را نخواهند چشید». 
باید دانست که؛ دراین کلام حضرت عیسی .ای خود را پسرانسان و 
فرزند آدم خوانده واین عبارت نص است درآدمیت وانسانیت و سنخیت 
با انواع بشر و آدمی زادگی و هوالحق. 
اگرگویند خود حضرت عیسی ناب فرموده در مجد پدر با فرشتگان خود 
خواهد آمد و دراینجا اطلاق لفظ پدر برحق تعالی کرده؟ 
جواب گوئیم که: 
ولا اطلاق لفظ پدراعم است ازاراده پدر و ولادت و سنخیّت. و 


پدر تربیت و تعلیم و از پدر حقیقی از پدر مجازی و از پدر روحانی و پدر 


جسمانی پس مستلزم فرزندی به معنی سنخیت نخواهد بود. 


وثانیا: ما می‌گوییم که: چون درهمین کلام حضرت عیسی اثذ خود 
را فرزند آدم ویسرانسان نامید مشخص شد که پدرآن حضرت آدم است 
و مجد پدر به معنی آدم دربهشت و ملکوت آسمانهاست و در احادیث 
معراج مصطفوی 2 وارد است که آن حضرت آدم ابوالبشر ی را در آسمان 
ول ملاقات نمود» پس معنی صحیح و حقیقی و سنخیت متحقق خواهد 
بود درپدری حضرت آدم م3 برای حضرت عیسی ای هرچند خلاف 
عقیده تقلیدی نصاری باشد. 


واگرحضرت عیسی لا روز قيامت به ترسایان حجت گیرد که من 
مکرر در هر خطاب و پند و نصیحت و جدال خود را پسرانسان؛ و پسرآدم 
نامیدم این سخن مرا باور نکردید. واز لفظ پدر خود که در اسسمان انا 
یتک | کر کین 

من الا: آن که پدر بودن را چندین جا تعمیم دادم وپدرشمانيزگفتم؛ و 
چند جا پدر خود و پدرشما نیزگفتم تا بدانید که مراد من حضرت آدم تا 
بوده است که ابوالبشرو خليفة الّه بود نه الّه تعالی» 

وثانیا مقیّد کردم پدررا به وصف بودن درآسمانها تا یقین کنید به 
سبب قرینه عقلیّه که مراد من حق تعالی نمی‌تواند بود زیرا که حق تحالی 
خالق عرش و کرسی و آسمانها وزمینها ومکانهاست. و خالق مکان و 


ای گروه نصاری: شما را به حرمت روح القدس و عیسی المسیح و به 
حرمت آن که او را «اث» می‌دانید قسم می‌دهم. که اگرانصاف نکنید گناه 
آن که به اعتقاد شما نیزه برپهلوی حضرت مسیح نات زده شریک باشید 
که حق واضح شده و معنی صحیح پدر و پسری در حقیقت محقق شد. 
دست از کافرماجرائی که شیوه بهودان بوده است بردارید تا در گناه بهودان 
که کشندگان پیغمبران ومکذبان ایشان بوده‌اند داخل نباشید. 


0 


سب 


حیف است نصاری به بهودان مانند 

«نصاری» عدید قرآن و«شان» درحق ایشان «فرََهُم مود للذینَ 
منوا #" درقرآن اشتتتام 

وثالثً: میتواند بود که مراد من از پد رآسمانی روح اعظم باشد زیرا که از 
ملاء اعلی واسمان است و در سلسله علل اولی که آبای علوی‌اند نسبت 
قبول بیشتراست» پس صرف کلام از ظاهربی قرینه صارفه به سوی معنی 
غیرظاه رخلاف وتعیین حق تعالی ازاين لفظ به چه دلیل؟ 


۱ در حاشیه نسخه«ب»آمده است : ن ص‌اری» ق ران» ش‌ ان 
۹۹۰۰۰ ۱۹۱ ۱۷۱۱۹ ۷ ۱۷۱۷ ۰۱۹ ۵۰۱۳۰۰۹ 


۲ مانده/ ۰۸۲ 


کر تانت هفدهم از انحیل متی فرموده: 
«و جون ازآن کوه فرود می‌آمدند یسوع آن ۳ 
نموده گفت رژیا را به هیچ کس ظاهرنکنید تا به آن 
که پسرانسان ازمیان اموات قیام نماید و درآخرهمین 
خطاب فرمود یسوع به آیشان کشت سر اسان بر 
دستهای مردم سپرده خواهد شد» . 
باید دانست که؛ در دوموضع آن حضرت ازذات خود به پسرانسان 
تعبیرنموده ودر همین کلام نیزوارد اننت آن‌اه تلامیذش ازاو پرسیده 
گفتند: پس چرا اجبار میگویند: که الا والیاس باید بیاید؟ یسوع جواب 
داده به آن ها گفت: به درستی که اوّل الیاس نامی بعد از حضرت عیسی 
مبعوث نشده است.» و حضرت الباس پیغمبرمشهور قبل از حضرت 
عیسی 4 بود به اتفاق جمیع اهل تاریخ از بهود و نصاری و مسلمانان و 
مراد اینجا ظهور رجعت علی مرتضی 3 وقت نزول عیسی ای ویا تحفّق 
و صزاة 


ولاویت ان حضرت در زمان حضرت صر بوده و«زبرالیاس) عدیدل 


«بینات علی»" است و همچنین علیم معرب الیا است. و «سین» د رآخر 


۱ درحاشیه نسخه «ب» آمده است: زبرالیاس بیّنات علین 
ال ی اس ی ناما 
۸ ۲ ۱ 


(۱-۲۰۱ 


کلام ایشان مانند تنوین است درآخرکلام عرب؛ واین معنی دراواخراسم 
سلاطین وحکماء واسامی تسبا رخ از ادویه یونانیه 3 تفه اشکار انس : 


بجب 

اگرگویند بچه دلیل الباس را به علی تعبیرنموده‌اید. 

جواب گوئیم که: چون ثابت نمودیم که مراد الیاس مشهور نیست؛ و 
الیاس مبشرآینده و نیزعدد «زبرالیاس» صد وده است و عدد «بیتات 
علی) نیز صد و ده ات ونیزلام و یاء در هردو اسم مشتر تا و هرگاه 
عبری را عربی کنند ومعرب نمایند الف را بدل به عین میکنند وسین را 
در آخرالفاظ عبری ویونانی به منزله تنوین در آخر کلام عربیست واصل 
نام شخص بشارت داده شده الا ااتتت ودرتنزیل حمید در مقام امتتتان 
برحضرت ابراهیم ۰ الا وارد است و جَعَلا لَُم بسا صذق علیّا ۰ 

ودرتفسیرائمه اهل بیت ۲ یل مفشربه علی مرتضی است و «الیا» 
همانا اصل عبری «علیا» در عربی است ومعاویه را با کعب الأحباردراین 
مطلب قصه ایست مشهوره. 


نظر چهاردهم 


در باب هجدهم انحیل متی: 


۹ مریم /۵۰. 


«همحنیر در حضور پدر شما ارادت آن نیست و 
یکی از این صغار هلاک شود». 

وباید دانست که؛ دراین خطاب حضرت عیسی تا پدر شما اطلاق 
نموده و بنابرمعنی که ما از کلام آن حضرت فهمیده ایم به قرینه اطلاق 
است. و قید بودن در آسمان نیزصحیح قرینه مراد آدم ابوالبشراست که 
پدر ذریّت بوده است وعیسی از ذریّه اوست. و معنی حقیقی صحیح 
است و بنا برآن که مراد مرتّی باشد و پدر تربیت و مقصود حق تعالی باشد 
باز مستلزم سنخیت واختصاص پسربودن به حضرت عیسی بای نیست و 
زاین عبارت انجیل لازم می‌آید که نصاری بنا برمعتقد خود همه مخاطبان 
را ابناء له ویسران خدا دانند واختصاص به حضرت عیسی علیه السلا 


نخواهد ی ۲۳ 


نظر یانزدهم 
در باب نوزدهم از انجیل متی: 
«یسوع به ایشان گفت به شمار است میگویم شما 


مرا اتباع نمودید در رورگار نو چون پسرانسان برعرش 
جلال خود جلوس نماید شما نیز بردوازده تخت 


۱ درحاشیه آمده است : درانطباق آن برپیغمبرمانهایت دلالت وضوح دارد. چه او تصریح 
فرمود که خدای تعالی مرتبه شفاعت گناهکاران امت را به اوعطا فرموده وآن حضرت فقیر 
بود وبرالاغ سوار می‌شد» والاغ سواری آن حضرت (یحمور) نام داشتت وریاست ۳ 
کشی و جمع لشکررا از میان بهود برطرف ساخت واسب را برطرف کرد از میان یهود. چه 


نشسته دوازده سبط اسرائیل را دوری خواهید کرد». 

باید دانست که؛ دراین کلام اطلاق پسرانسان برذات خود فرموده و 
حال آن که یکی از حواریان بهود دری اسخریوطی بوده که د رآخرالاخر 
سبب گرفتاری حضرت عیسی ایا گردید و حکومت را تخصیص به 
دوازده سبط بنی اسرائیل داد ازاینجا نیزاختصاص دعوت آن حضرت الا 
بنی اسرائیل میرسد. پس نصاری را دعوت هندوان و مسلمانان و ساثر 
مذاهب نشاید وآن چه درهندوستان درنواحی کلکته بنا گذشته‌اند خلاف 
حکم انحیل است. 

نظر شانزدهم 

فرمود: 

«اینک ما به اورشلیم" بالا ميرويم پسر انسان 


ایشان را منع کرد از سوارزین شدن و دراطراف عالم بهود نمی توانند براسب زین سوار 
شد.ء و ظاهرساختن اسلام درمیان عجم نیزخاضه آن حضرت است؛ ونمی تواند شد کح 
مراد عیسی باشد چه او چنانچه در انجیل مذکوراست می‌گوید : که من مبعوث نگشته ام 
مگربربنی اسرائیل وعیسی هرگ زکمان خیلی نشکست و اسلام را ظاهرنکردبلکه پادشاه 
هم نبود. 

۱ یور شلیم یعنی بیت المقدس در سلیمان نهم کتب ذکریا مکوراست که کیلی مب 
شیوها ریعی تب پُورشلیم هینه مَلِکخ یا دولاخ صذیق ولوشاع هوعانی دروخب عل 
حمُور و یخرقی رخب می‌فرائیم دشوس می‌راو شلیم و میخراقلشت ملیحاما و دپیر 
شالوم تکویم آوما شلومی یام غدیام ایمی ناها زعدا فسي آرص 


بدست عظماء کهنه و احبار کشته خواهد شد». 
باید دانست که؛ دراین کلام نیز حضرت عیسی دای خود را پسرانسان 
خوانده اسان 
نیزدر آن باب فرموده: 
«همجنانکه پسرانسان نبامده اسستن شا مخدوم شود 
پلکه خدمت کند». 
باید دانست که؛ دراین کلام نیزخود را پسرانسان خوانده است. 
نظر هجدهم 
در باب بیست ویکم از انجیل متی گفته که: 
«همگی شما برادرهستید و برزمین هیحکس را 
پدر خود نخوانید چرا که پدر شمایکیست ونه پیشوا 
خوانده بشوید جرا که پیشوای شمایکیست». 
باید دانست که؛ بنا برمعتقد نصاری که پدر بودن را برمعنی سنخیت 


یعنی : شاد باش ای ولایت اسلام وخوشحالی کن ای ولایت بیت المقدس که اینک 
می‌آید پادشاه تواز برای توراست شفاعت کننده گناهکاران فقیرباشد و سوارالاغ باشد و 
نیست کند اسب سواری را از میان بهود و لشکررا از ببت المقدس وبشکند کمان خیک 
را و ظاهرکند اسلام را درمیان عجمان و برسد حکم اور از دریاها وبه دریاها ورودخانه ها 


تا انتهای زمین. 


با خدای تعالی در خصوص عیسی ای قائل شده‌اند لازم می‌آید که جمیح 
مخاطبان به این خطاب عیسی را ابناء الّه گویند وبه تعمیم سنخیت 
قائل شوند و بنا برمعنی تحقیقی که مراد پدری تربیت و پروردگاری باشد 
اختصاص به حضرت عیسی الا ندارد وحق آن است که مراد از پدر 
ظاهرحضرت ابوالبش ری است چنانچه حضرت مرتضوی ید در دیوان 
خود فرموده به این معنی برادری آدمیان را. 


تس 


تس ۳ 


الناس من جهة التمثال اکفاء ابوهم ادم و الام حتاء 
ما الفضل الا لاهل العلم اتهم الی الهدی لمن استهدی ادلاء 


[وجود مبسط 1 پشرط ] 

واهل حقیقت مجموع اطلاقات پدر را معنی وجود منبسط لا بشرط 
که درعرف ایشان «نور محمّدی» است بدیده بینش مشاهده نموده‌اند زیرا 
که حضرت ختمی مرتبت تٌابوالارواح بوده است» همچنانکه حضرت 
آدم ما ابوالاشباح بوده است به هرحال اختصاص پدرنسبت به حضرت 
عیسی ی واثبات سنخیت واتحاد و حلول ووحدت به آن حضرت قطع 
نظراز امتناع عقلی خلاف مدلول انجیل است. 

نظر نوزدهم 


در باب بیست و پنجم از انجیل یوحنا فرموده: «پس مترصد باشید چرا 


که نه از روزونه ازساعت که پسرانسان درآن میاید علم دارید». 
باید دانست که؛ دراینجا نیزخود را پسرانسان خوانده است. 
درباب بیست و ششم از انجیل متی گفته: 


«می‌دانید که پسس از دو روز فصیح است و پسر 
انسان ازبرای مصلوب گردانیدن مسلم خواهد شد». 
باید دانست که؛ دراینجا نیزخود را پسرانسان خوانده است. 


تیزدر ان باب گفته: 


است میرود و لکن وای برآن کسی که پسرانسان 
بواسطه‌اش می‌شود از برای انکس بهتربودی که بوجود 
نیامدی». 


باید دانست که؛ دراین فقره در دو موضع خود را پسرانسان گفته. 
نظربیست و دوم 
نیزدر آن باب فرموده لکن: 


اقتدار جلوس نمایان در سحاب آسمان درود کنان 
خواهد دید». 


باید دانست که؛ در اینجا نیزآن حضرت خود را پسرانسان خوانده و در 
هیچ موضع خود را پسر خدا| نخوانده». 

واین بیست ودودلیل است از انحیل متی. 

نظربیست و سوم 


از باب دوازدهم انجیل مرفس: 
«آنگاه یکی ازاحبار که سوال زنادقه را استماع نموده 
بود» و حسن جواب حضرت عیسی ی را پسندیده 
بود پیش امده از او استفهام نمود که نخستین تمامی 
احکام کدام؟ یسوع جوابش داد: که اوّل جمیع فرامین 
همین است. ای اسرائیلی استماع کن! ان خدی و که 
خدای ماست خداوند یگانه است پس آن خدیورا که 
خدای تست ازهمه دلت و ازهمگی بیانت وازتمامی 
ضمیرت و از مجموع فوای خودت دوست داری فرمان 
او این است». 
باید دانست که؛ دربیان اوّل فرایض الهی که اصل جمیع اصول دین 
است آن حضرت حق تعالی را خدای ماو خداوند یگانه خوانده همین 
اصل اصول جمیع ادیان پیغمبران و حکیمان است و خداوندی غیرپدر 


وفرزندی است. 


«پس اعدای خود را دوست بدارید و احسان کید 
وبی امید عوض قرض بدهید مزد شما افزون خواهد 
بود و فرزندان آن متعال خواهید بود. که برمردمان بی 
وفاو شزیر کریم ات 
باید دانست که؛ دراین کلام وعده فرزندی متعال به همه مخاطبان 
فرزندی خدای تعالی به حضرت عیسی تای. 


در باب نهم از اتحیل لوفا؛ 

«در هنگامی او تنها با تلامیذش نماز میگذارد» از 
ایشان استفهام نموده گفت: جموع چه می‌گویند که 
من که باشم؟ تلامیذ در جواب گفتند یحی معمودانی 
راو بعضی الیاس راو دیگران اعتقاد آن دارند که یکی 
از پیغمبران قدیم قیام کرده است به ایشان گفت که 
شماچه میگوئید که من که باشم ؟ بطرس جواب داده؛ 
گفت: مسیح خدا را» آنگاه آن حضرت ایشان را تاکید 
نموده فرمود: تأبه هیچ کس اعلام این قضیه ندهند» و 
گفت زیرا که واجب کرده شده است الام باید بکشد». 


باید دانست که؛ دراین فقرات اوّل دلیل است؛ برآن که بنا پر وعده من 
در کتب سابقین انبیاء احبارانتظار«البا» داشتند ودر حضرت عیسی اب 
احتمال این معنی نمی دادند وسابقا گذشت که «الیام اسم عبری «علی» 


و دوم دلیل؛ برآنکه اعتقاد صیحح درماده حضرت عیسی ام آن است 
الصفا وصی آن حضرت بوده اتب خی به آن نصریح نموده. 

و سوم: بیان آن است: که امم سابقه انبباء ال اعتقاد به رحعت انبباء 
داشته‌اند لهذا احتمال رجعت بعضی از پیغمبران در خصوص حضرت 
عیسی 3 می‌دادند. 
واین وجه اخیر موید اعتقاد شیعه امامیّه است در حقیقت رجعت وجواز 


تقیّه ازنا اهل با عدم قدرت. 
نظ بر 9 جر هه 
در باب یازدهم از انجیل لوق 


«و جون آن حضرت از نماز که در جائی میکرد فارغ 
شد. شخصی از تلامیذش به او گفت ای خداوند 
طورادای نماز را بیاموز انچنانکه یحیی تلامیذش 
را آموخت پس به ایشان گفشت جون نماز میکنید 


بگوئید: ای پدر ما که در آسمانها هستی نام مقدس 
بشنود ملکوت تو اتیان بکند ارادت توآنجنان که 
دراسمان است برزمین نبزنفاذ بیابد نان را که قَّت 
وجود ماست روز به روز برما ارزانی دار و گناهان ما را 
عف و کن». 
باید دانست که؛ این تعلیم برای عامّه ات خود که باید نماز گذارند 
فرمود که حق تعالی را پدرما دعوت کنند پس بنا براین معنی پدر مربّی و 
پرورش کننده : اهد بود. نه به معنی غیرصحیح که نصاری برای پدری 
مخصوص به حضرت عیسی لب قرار داده‌اند. 
دراین باب از انجیل لوفا فرموده: 
«پس شما که صالح اید بخشش عطایای صالحه 
بفرزندان خود میتوانید کرد. بچه نوع فاضل تربراسمان 
روح القدس رابه آن کسان که از او می‌طلبند خواهد 
بخشد». 
باید دانست که؛ از این اطلاقات بحذ علم الیقین میرسد که در لغت 
حضرت عیسی ام رت العالمین را «اب» می‌گفته‌اند و نظربه اينکه آن 
لفظ لفرظ دراذهان ناقصه موجب تخبیل سنخیت بوده اشسیتا: اطلاق 
لفظ «اب» در ختم الشرایع که شریعت ختم المرسلین محمّد مصطفی 
- صلی الّه علیه وآله الطاهرین - است ممنوع گردید و به هرصورت رد 


براعتقاد نصاری است در تخصیص پدری حق تعالی را برای حضرت 
عیسی 1 وتخصیص فرزندی حضرت عیسی با برای خدای تعالی. 


ت 


مسر 
خدا را بنده چون عیسی فزون است 

که هر یک رو بسویش رهنمون است 
چه معقول و چه موهوم و چه محسوس 

همه مخلوق و محجوب و در افسوس 
تفود از صفطات کردگاریست 

به غیر از ذات واجب بیشمار است 
چ و کثرت ذات حق را مستحیل است 


ز کثرت سوی ذات حق دلیل است 


همه مصنوع و مخلوق و مقدر تها لس سس اه اه اکیر 
نظر بیست و هشتم 


درباب دوازدهم از انحیل لوق 


«پس برای اکل و شرب مشغول البال مشوید و 
دل اویخته مگردید؛ زیرا که: عالمیان در مجموع این 
اشیاء اهتمام میکنند» لکن پدر شما میداند که به 
این چیزها احتیاج دارید. پس ملکوت خدا را بطلبید 
وهمه این اشیا به شما بخشیده خواهد شد. ای رمه 
کوچک گزیدگان مترسید! زیرا که؛ پدرشما را خواهش 


امد که ملکوت به شماارزانی کند». 
باید دانست که؛ دراین خطاب دردوموضع حضرت عیسی 3 اطلاق 
لفظ پدرشما برمخاطبان نموده واین اطلاق مصحح این معنی است که 
بیان نمودیم از روی تفسیراهل تحقیق که مراد از لفظ پدر پروردگار و رت 
است. نه والد به معنی ولادت سنخیّت وبه هرحال رد است براعتقاد 
نصاری در خصوص تخصیص پدر فرزندی میانه حق تعالی و حضرت 
در باب بیستم از انجیل لوقا در جواب شبهه زنادقه فرموده: 


«لکن آن کسان که مستحق حصول سعادت ابدیّه و 
سزاوار قیامت گردیده‌اند» نه تزقج می‌کنند و نه ابانت 


کرده میشوند زیرا که دیگر میترآنتند مّرد بلکه اهمل 
قیامت شده مانند ملائکه و فرزندان خدا می‌باشند». 


باید دانست که؛ در این مقام اهل دارالسلام را فرزندان خدا نامیده و 
معلوم است که به این معنی فرزندی شامل جمیع بهشتیان است وهمه 
پیغمبران و خواص تابعان ایشان از اهل بهشتند ودراین شرف مشارکت 
دارند پس فرزندی به معنی خاص که نصاری درحق عیسی 4 ادعا 
میکنند سخنی است خلاف برهان عقل و دلالت انجیل ناشی از محض 
خواهش نفس. 


نظر سی ام 
درباب هشتم از انحیل پوحنا: 


«در جواب یهود حضرت عیسی 39 را گفتند ما 

حرام زاده نیستیم» پدری داریم یعنی خداء آنگاه یسوع 

به ایشان گفت اگرپدر شما خدا بودی مرا دوست 

میداشتید. جرا که من از خدا بیرون شدم وامدم و 

کلام مرا نمی فهمید همانا که قدرت ادراک کلام من 

ندارید. شما شیطان زاده هستبد و هوای پدر خود را 

خواهید پرداخت. واوازال فتال بود وغیرثابت شدم 

درحق, چرا که ناحق است و چون دروغ میگوید ازآن 

خود میگوید. جون که کذٌاب است وابوالکذب لکن به 

مرا طعن و ملامت برای گناه نماید؟ آن که از خداست 

از خدا نیستید». 

باید دانست که؛ دراین فقرات بنوّت وفرزندی است به این معنی که 
ه رکه از الّه است کلام الّه را میشنود واطاعت میکند و این معنی ابن 
له است. چنانکه درلغت عربی نیزآگاهان اموردنیا را که اهتمام در 
تحصیل دنیا دارند ابناء الدنیا واهل آخرت را ابناء الخرة واهل حرب و 
قتال را ابناء الحرب می‌گویند و در لغت عبری و سریانی اهل الّه را ابناء ال 


1 
عیسی دای ندارد ودلیل براین مدعا این است که درهمین کلام حضرت 
عیسی یذ به بهود فرمود که اگرپدرشما خدا بودی به درستی که مرا 
دوست میداشتید. دراین کلام پدری خدا برای بندگان و فرزندی بندگان 
خدای را معلق به دوست داه شتن خود فرمود. و معلوم است که جمیع 
نصاری وهمچنین جمیع مسلمانان حضرت عیسی .ای را دوست میدارند 
به مرتبه ای که اگرکسی حضرت عیسی ال را دروغگوگوید و سخن ناسزا 
به اونسبت دهد دردین اسلام کافرو مستحق خلود درآتش جهنم در 
اغرت خواهد بودء هرچند پدر با پسریا برادر فسخص مسلمان پاش در 
صدد قتل وی برمی‌آید؛ و ازوی تبری مینماید و چه دوستی ازاین بالاتر 
است. وبه مصداق این کلام عیسوی لازم اید که خدای تعالی پدر نصاری 
ومسلمانان باشد وایشان به سبب دوستی وتصدیق حضرت عیسی نی 

فرزندان خدای تعالی باشند ٍن حقيقةٌ فحقيقة وان مجازً فمجازا: 

و در تنزیل حمید قریب به مضمون کلام عیسوی درباره جناب 
مصطفوی ی است: «فل ان کنتم حون له قاتبغونی یخبیکم له ۱۷ 
مضمون واحد در طوراداء وتعبیرا زروی بلاغت این قدرتفاوت قرب افهام 
میکند. و شاهد بسیار قوی در تعمیم این اطلاق که فرندی اختصاص به 
حضرت عیسی ناب ندارد آن است که در باب دهم انحیل گفته: 


۱ ال عقران /۳۱: 


«لکن از انجا که درآن سال عظیم کهنه تنبیه کرد 
که یسوع برای خلاصی آن طائفه میبایست بمیرد و نه 
برای آن طایفه فقط بلکه تا فرزندان خدا را که پراکنده 
و پریشان بودند بهم نیزفراهم آرد». 
پوشیده نیست؛ برهیچ لبیب و دانشمندی که دراین کلام حضرت 
عیسی ی همه خداپرستان را فرزندان خدا خوانده. 


پس ای گروه نصاری! حیف است که نصرانی باشید و خصلت زشت 
یهودان را راسخ نمائید «العاقل من انْعظ بغیره». انصاف دهید ودست از 
دعوی بی دلیل برداشته. حق را قبول نمائید تا خدا وعیسی وروح القدس 
از شما راضی شوند. 


بجب 
اگرگویند: هرگاه نصاری و مسلمانان هردو طاثفه» دوست حضرت 


٩: نی‎ 


جواب گوئیم: اختلاف ونزاع و جدال وقتال نه در خصوص دوستی 
حضرت عیسی ال وتصدیق آن حضرت است بلکه ازراه حمل سخنان 
آن حضرت است فرزندی خدا را نسبت به خداوپدری خدا را نسبت به 


حضرت عیسی نصاری به سبب غلوّبه نهج خلاف حکم عقل» و دلالت 


انحیل قرار داده‌اند و خواص مسلمانان چون میزان عقل ونقل دردست 
ایشان است معنی صحیح پدر و فرزندی را فهمیده اند. اگرنصاری انصاف 
را پیشه کنند و کشیشان و پادریان عوام ایشان را بگذارند البته ایشان پیرو 
سخن حق خواهند شد. و التوفیق من الّه. 
این است اخرسی دلیل قاطع دربیان معنی پدری خدابه معنی 
پروردگاری تشد کان: وف رتاش بنده به معنی اطاعت و فرمان برداری 
پروردگار که هیچکدام اختصاص به حضرت عیسی ای نداشته و شامل 
همه پیغمبران وخاصان درگاه ومطیعان درگاه اوست. بهبوس که از 
پیروان خود که آن طاثفه را دیتماتاوم می‌گویند نوشته است می‌گوید: همه 
شما فرزندان خداهستید. به ایمانی که آورده‌اید که عیسی خداست زیر 
که؛ ه رکه از شما به این معنی ایمان آورده است و غسل بل ختنه کرده 
است» عیسی خدا را در خود پوشانیده است. بدین سبب درمیان خود 
فرق نمی‌توانید کرد که بگوئید ما بهودی واویونانی یا من غلام واوآقا. و 
يا من مرد واوزن است. زیرا که؛ شما همه یکی هستید درعیسی که خدا 
شتا وشمااورا در خود پوشانیده‌اید. 


ودرفصل هشتم که به طائفه کورنیتوس نوشته می‌گوید که: 


«مپرسید از من که آیا آن چیزی را که به بتها نذر 
کرده می‌شود بخورید يا نه؟ چرا که آن چه من میدانم 


آن است که در دنیا هیچ بت نیست و هیچ خدا 
نمی‌باشد مگریک خدا هرجند در آسمان و زمین 
کسانی هستتد که خدا گفته هی شوندهشک تیست 
که خدایان و ارباب بسیار است اما به ری من یک 
خدای پدراست که ازاو همه جیزاست و ماها همه 
دراوئیم» ویک رب است که عیسی است. و خداست 
و به واسطه او همه چیزبه هم رسیده و ماها به واسطه 
اوئیم. اقا این علم را همه کس ندارد و بجهت علم 
نداشتن تا حال بعضی که دل ایشان به وسواس 
بیماراست به آن نجس می‌شود. امّا می‌باید بدانید که 

خوردنی سفارش ما را بخدا نمی‌کند. | گربخوریم زیاد 

نخواهیم شد و اگرنخوريم کم نخواهیم شد». 
مولف گوید که: 


ویکی ازایشان گفته: 


یک سررشته بود وجود و سردیگرعدم است 
و مولوی گفته: 


چونکه بیرنگی اسیررنگ شد موسی با موسی در جنگ شد 


و شبستری گفته: 


اگرمسلم بدانستی که بت چیست 

بدانستی که دین در بت پرستیست 
اکسر کافسرژشسست گاه گقسستی 

چا دردین خسود گمراه گشتی 


(نعوذ بالله من زلل الأقدام». 


مصراع دوم 
در بیان بشارت عیسوی به آمدن پیغمبرآخرالزمان ع واینکه آن 
حضرت اموری را که حضرت عبسی دای نظربعدم قابلیت نصاری بیان 
نفرموده آن حضرت بیان خواهد فرمود و در آن که قیام اوبنام خدا خواهد 
بود . 
درآن چند نظراست: 


نظراوّل 


درباب بیست و سوم از انحیل متی فرموده: 
«پس اینک خانه شما ویران گذاشته می‌شود 
زیرا که به شما می‌گویم که از اکنون تا به آن زمان 
که بگوئید مبارک باد آن که بنام آن خداوند بیاید مرا 
ملاحظه نخواهید کرد». 


باید دانست که؛ بعد از حضرت عیسی نی تابه حال که از هزارو 
هشتصد سال شمسی خیلی متجاوزاست پیغمبری برنخواست که دعوت 
او دوام و نموبهم رسانیده باشد» و حقیقت حقیقت و شریعت او شیوع 
در خلق داشته باشد غیر حضرت - ختم المرسلین محقد مصطفی 2 و 
اوّل آیتی که برآن حضرت نزول يافته «بسم له الرحمن الرحیم» بوده و در 
شریعت آن حضرت درابتدا جمیع امور مشروعه دنیوته واخرویّه ابتداء بنام 
خدا وتلفظ به «بسم الّه الرحمن الرحیم» مآموربه شرعی. و در ترک آن 
تجویزواقع شده است: «کل امرذی بال لم یبداء ببسم له فهو ابتر)". 
وهیچ نشانی برای پیغمبرما م2 روشن تراز این نشان نیست. و هیچ 
کلمه‌ای از احکام شریعت مصطفویه درعموم و شمول در فروع و اصول و 
اموردنیا و آخرت و درواجبات وفرایض وسنن و نوافل وآداب شایع‌ترو 
ماموربه تراز لفظ «بسم الّه» نیست و در اینجا حضرت عیسی نی خبرداده 
که درزمان دعوت حضرت ختمی مرتبت از آسمان نزول خواهد فرمود واین 
نزول بنا براحادیث صحيحة الاسانید مستفیضه از طرّق ائمه اهل بیت 
عَبٌ وزمان ظهوردولت امام ثاني عشرمهدی خليفة الّه الا کب الا 
خواهد بود. 
نظر دوم 
درباب سیزدهم انجیل لوقا: «در خطاب حضرت عیسی ی «وبه شما 


وسائل الشیعه. ج ۰۷ ص»۱۷. 


الب بیاید و مرا هیچ مشاهده نخواهید کرد. 

باید دانست که؛ این بشارت دراینجا به روایت حواری دویم تاکید یافت 
و آینده باسم الرّب پیغمبرما بوده است به حکم مشاهده و عیان درطی 
این طویل زمان. 

نظر سوم: 


درباب چهارم از انحیل یوحتا: «ومن از پدردرخواست خواهم نمود که او 
دیگری خفی رکه همواره درشما استقرار نماید به شما خواهد بخشید» یعنی 
آن روح حق که دنیا اورا نمی‌تواند پذیرفت. چرا که او را مشاهده نمی‌کند 
و معرفتش ندارد). 


وباید دانست که؛ مراد از خفیررسول آخرالزمان پیغمبرما است. به 
قرینه قول حضرت عیسی :ای که همواره در شما استقرار نماید به شما 
خواهد بخشید. واین دلیل برنبوّت آن حضرت است که بعد از وی 
شریعتی وناموسی نخواهد بود. و کلام مصدر به لفظ یعنی از مترجمان 
نصاری است که خواسته‌اند به تحریف ظهور حق را پپوشانند «یریونَ 
آن بظف هام۰۷ «ویحرفوت الکلم عن مواضه و تشوا عضّا یا 


7 
ذکروا به)". 


۱ توبه/۳۲. 


۲ مائده/ ۰۱۳۲ 


درتنزیل حمید دوشاهد عادل ودوگواه صدق برفعال ایشان است ولکن. 


0 


سب 


11 


چراغی را که ایزد برفروزد هران کس یف کند ریشش بسوزد 


ارشاد 

ملاعلی قلی پادری جدید الاسلام که درعصرشاه سلطان حسین 
حسینی موسوی صفوی از شهرفرنک بدار السلطنه اصفهان به جهت اغواء 
واضلال مومنان آمده قائد توفیق ربّانی اورا به حیات جاودانی رسانیده 
وپاکی سرشت اورا هادی گشته مسلمان گردید. ورساله به خط ولغت 
فرنگی در اظهار بطلان مذهب مخترع نصاری در اصول و فروع به دلیلهای 
مأخوذه از کتب ایشان مانند تورات و انجیل و صحف نوشته و همچنین 
دراثبات شریعت محمدیه به دلایل مستنبطه از کتب ایشان مکتوب و به 
فرنک ارسال نموده. بعد از آن به امرشاه سلطان حسین مبرور کتاب مذکور را 
ازآن زبان به زبان فارسی نقل نموده آن را به هداية لین موسوم ساخت؛ و 
در اوائل مجلد ال گفته: که هیچکدام از این دو طائفه یعنی بهود ونصاری 
قاثل نشده‌اند که کتبی برایشان نازل شده است به لغت غیرعبری بوده» و از 
مزیدات این معنی است آن که «دمس؛ وه‌جرانیم» که قریب به سیصد سال 
قبل ازارتفاع لوای دین محمّدی بودند چون «قسطنطین» و «سیلوسترا پیش 
از زمان آن ها مذهبی موافق خواهش خود وضع کرده نصاری را به اختیارآن 


و زیادتی ما بین مذاهب مخترعه ایشان ومضامین کتابهای خود می‌یافتند 
ازقبول آن امتناع کرده زبان به طعن ایشان گشودند تا آخرحکایت. ودرآن 
بیان نموده است کیفیّت تغیی رکتب سماویّه از تورات و انجیل وتغییربسان 
آن ها از عبری به لغت «لتین»" وآن که مغیرآن ها «جرانیم» نام بوده و تغییر 
از زمان «سیلوستر؛ شد و فاضل معاصرمبرور - هوالاقا محمّد علی بن الاقا 
محمد باقرالبهبهانی لٌ در کتاب خوان الاخوان نیزاین داستان را از روی 
نظر چهارم 
نیزدر آن باب فرموده: 
«و الحال این سخن که شنیده‌اید ازان من نیسست 
القدس که پدربنام منش خواهد فرستاد. اوشما را همه 
باد شما خواهد آورد». 
باید کاسست که یعنی 3 القدس اتتوخ فقره از زیادتی شارحان و 
مترجمان استت که مبادا معنی حق به نشارت قدوم محمّدی 2 و مزده 
بعئت احمدی - سلام الّه علیه وآله الطاهرین - را ترسایان نفهمند و 


۱ درنسخه(ب): اطین. 


ری میت و دراقیل ول که مر 9 بای عبر بر» لفظ 
«احمد» بوده است و آن را در ترجمه اوّل « فارقلیط) یعنی ممیّزحق وباطل 
ترجمه کرده‌اند. خلاصه دراین عبارات نص است که معانی را که حضرت 
عیسی 9 در ضمن امثال القّا می‌نمود» حضرت ختمی مرتبت 6 به 
بیانات شافیه هوید فرمود چنانچه درتتزیل حمید «ین لاس ما 
ایهم وصف الحال آن حضرت است؛ و اختلاف در یهود ونصاری را که 
درمقام تفریط عداوت و غلوّمحبت باهم در خصوص حضرت عیسی دای 
داشتند و درآشکارا فرمود یهود اعتقاد سبه حضرت مریم بتول تلا داشتند 
و درطهارت نسب عیسوی سوء ادب می‌نمودند. وآن حضرت را دروغگو 
وساحرمی‌پنداشتند - نعوذ بالله ت _ - ونصاری از مقام عبودیت 
خالصه آن حضرت اد ید را به مقام سنخیّت سنخیّت خدای تعالی و وجوب وجود 
مترقی داشته‌اند» و پیغمبرما «مصباح صراط مستقیم) و«مسلک عدل 
قویم» موقد از شجره مبارکه زیتونیّه اسماعبلیّه ابراهیمیّه لاشرقيِة و لاغربيّة 
بوده است. حاق واقع را بیان فرمود. 
نیزدر آن باب فرموده: 
«وحالا پیش ازآن که پیوندد به شما گفتم: تا چون 


واقع شده باشد بگروید از اکنون مکالمه من با شما در 


۱ نحل/48. 


اختصاص امور خواهد بود زیرا که بزرگ این جهان 
می‌آید لیکن با من هیچ کار ندارد». 
و باید دانست که؛ این کلام نیزنص است درآن چه حضرت رسول خدا 
محمد ع فرمود: نا سید ود دم و فخرا. 
ونیزنض است درآمدن حضرت ختمی مرتبت ت ودر قول آن 
حضرت. ولکن با من هیچ کاری ندارد. نض است دراستقلال پیغمبرما 
دررسالت وتحمیل آن حضرت شرایع سابقه و تفصیل آن حضرت اجمال 


امثال عیسوی را. 
نظر نز ‌ 


دراخرباب پانزدهم از انجیل یوحا فرموده: 
«و جون آن «خفیر» یعنی آن روح حشق صادر از پدر 
که من او را نزد شما از جانب پدر خواهم فرستاد بیاید 
اوبرای من گواهمی خواهد داد». 
باید دانست که؛ دراینجا نیز لفظ «یعنی» را شارحان و مترجمان انحیل 
زیاده نموده‌اند و به اقراردانشمندان نصاری از «لفظ» حضرت عیسی اب 
نیست و مراد از «خفیر» که گواهی به صدق و راستی حضرت عیسی اث! 
داد پیغمبرماست که تأیید نصاری را درتصدیق حضرت عیسی داثْا نمود 
و 


وسائل الشیعه ج۰۲۵ ص۰۲۳ 


درباب شانزدهم از انجیل یوحنافرموده: 


«لکن اکنون نزد آن که مر فرستاد بر میگردم» و 
هیچکس از شما از من نمی‌پرسد که به کجا میروی ؟ 
شماازاین سخن بسیاردل فکارو پرملال شده اید 
لکن من به شما راست میگویم برای شما واجب 
است که من بروم» که اگرمن نروم آن خفیرنزد شما 
نخواهد آمد. لکن آگربروم او را نزد شما ارسال خواهم 
نمود و او ورود نموده عالم را از گناه و از داد و از داوری 
سرزنش خواهد کرده؛ از گناه ازاین جهت که به من 
ایمان ندارید. و از داد از بهرآنکه رو بر رفته مرا دیگر 
مشاهده نخواهید نمود؛ و از داوری چرا که رئیس این 
جهان محکوم علیه شده است. هنوز بسیاری برای 
گفتن به شما دارم. لکن اکنون طاقت ادراک آن ها 
ندارید چون آن روح حق بیاید او شمارا به مجموع 
ان جه راست است هدایت خواهد کرده. زبرا؛ که از 
خویشتن کلام نخواهد کرد بلکه همه از آن جه شنیده 
باشد خواهد گفت؛ و از امور آینده به شما اعلام 
خواهد داد. همان است که تمجید و تعظیم من بکند 
چرا که ازآن چیزها که خاصه منند اخذ بکند و شما 
را آگاهی بنماید» مجموع آن چه پدرداد ازآن من است 
و لهذا گفتم: ازآن چه خاضه من است گرفت به شما 
اخارخواهد نمود». 


باید دانست 4۵5 ذرانسن کلام حضرت عیسی تاه اخصضص صفات 
حضرت ختمی مرتبت ی را تفصیل داده. 

الف: سرزنش وتوبیخ نمودن آن حضرت عالمیان را به جهة کفرورزیدن 
به حضرت عیسی وی ی و9 
حضرت عیسی عات 32 قبل از حضرت محتد مع‌طفی 2 دی روش 
منکران حضرت عیسی نی ننمود. 

اه تفصیل دادن محملات امشال اناجیل وغیر حضرت ختمی 
مرتبت عٍَ کسی این تفصیل را ا نداد. 

ج: آن که فرمود: که چون آن روح حق بیاید اوشما را به آن چه راست 
هدایت خواهد کرد» ودرتنزیل حمید انا حضرت فرموده: در هذا 
لقن بهدی لت هی أَومْ" 

ونیزفرموده: «ت به به روخ اس لتکون من المندرین بلسانِ 
عربی مُبین»" وآن که قول حضرت عیسی ف: «زیرا که از خویشتن کلام 
نخواهد کرد بلکه از همه ازآن چه و سخن خواهد گفت». 


و درتنزیل همین مضمون را درشان حضرت ختمی مرتبت 3 فرموده: 


٩/2 


۲ شعرا/۱۹۳-۱۹۵. 


ما یلطق عَن وی ان وا قخی بوحی, عَلمَة دید وی 

قول حضرت عیسی نع واز امور آینده به شما اعلام خواهد داد واینک 
درتتزیل ازاخبار امورآتیه بسیاراست: ازآن جمله قوله تعالی «لَذحَلن 
مسج الراع ِنْ شاء ال آمنیی مُحَلقینَ سکم ۲. 

و از آن جمله «وَعد له ای لوا منکم و عُملْوا السّالحات 
يس تلهم فی الوض کما استخلف الذین من قبلهخ و لیمکت هم 
دیتهم ای ازتضی لَهُم هم من بَغد حوفهن آمناء". 

ودرهمین نصف سطراز کلام سه وعده 5نیویّه است موّکُد به لام تاکید. 
ونون تاکید ثقیله. و صاحب دعوت عامّه ومدعی ریاست کافه» چگونه 
با عدم یقین بوقوع چیزی روا دارد. در طریقه عقل که از چیزی نشده و وقوع 
نیافته خبردهد وبه لام تاکید و نون تاکید ثقیله؛یعنی البته داخل خواهید 
شد شما البته البته مسجد الحرام را اگر خواسته خداست در حالی که 
ایمنان خواهید بود ازغلبه کفارواذیت مشرکان سرتراشیدگان یعنی 
تراشیدگان موی سرهای خود را و وعده ای الّه تعالی آنچنان جماعتی را 
که ایمان به فرموده الهی آوردند. و تصدیق فرستاده او نمودند و کارهای 
شایسته به عمل آوردند هرآینه به تحقیق ودرستی خلیفه و جانشین خواهد 


۱. نجم /۳-۵. 
۲ فتح/۲۷. 


۳ نور/ ۵۵. 


گردانید درزمان آینده ایشان را به جای کافران و مکذبان انبیاء ورسل بل 
در زمین؛ وهرآینه به تحقیق و درستی تمکین خواهد داد برای ایشان دین 
ایشان را آنچنان دینی که پسندیده برای ایشان یعنی دین اسلام و هرآینه 
به درستی وتحقیق که بدل خواهد نمود برای ایشان بعد از خوف ایشان به 
سبب قلت وبی اسبابی خود و کثرت و اسباب داری دشمنان ایمنی و 
خاطر جمعی را. 
وازآن جمله «الم عبت ارو فی أَذتی الأض شم من بد هم 
سیغلیون في بضع سنین ل الانژین قبل وین بَخد؛ یعنی مغلوب شدند 
عیسویان روم و سلطان قسطنطنیه قیصرلقب از لشکریان فارس و شوکت 
خسرو ایران و یس از مغلوب شدن ایشان زود است که غالب خواهند شد 
بردشمنان خود در شش هفت هشت نه سال مرخدای تعالی راست فرمان 
از پیش در حیزعلم و تقدیرو از پس در حیّزحکمت وتکوین. 
مثنوی 
اوست سلطان آن چه خواهد آن کند 
عالمی را دردمی ویران کند 
۱ ۱ | مسسلم مرور 
نیسست کس را زهره ای جسون و چرا 
و چون غلبه رومیان برفارسیان به تدریج در ضمن این چند سال اتفاق 


۱. روم؛-۱. 


جهل گروهی که پدر او بسته بود برتکذیب بعد از تحقق امرادا نمود و صه 
در کتب تفاسیرمشروح است. 


اسرد شاله کی آ تست وک خست کب لسن نینک 

وازآن جمله خبردادن از نجوی وسرگوشی که با یکدیگرمی‌کردند اهل 
نفاق. و بعد ازآن تحاشی مینمودند «یلفون باه لک لیزضوکم وال وَرَشوله 
ع آن یرضوة » ونیزگفته«و مد قاوا مه الک و کقزر بغ اسلامهن و 
ما یمام نالا یعنی به تحقیق گفتند سخن کفررا و کافرشدند بعد از 
اسلام آوردن خود وعزیمت کردند به آن چیزی که به آن نرسیدند اشاره به آن 
است که جمعی ازروسای اهل نفاق درخانه کعبه مقیم شدند برقتل حضرت 
ختمی مرتبت ع» وشب بالای گردنه رفته با وجود نهی منادی آن حضرت 
ها پرازسنگریزه ازبالای گردنه پیش پای شترآن حضرت غلطانیدند. و 
قیضی ای آن تحض نت را آواسماو نشاب یشان خر فاهه و کسی که از 
تفاسیرمبسوطه به روایت ائمه اهل بیت یل اطلاع دارد میداند که هیچ کتاب 
سماوی به قدرقرآن مجید به اخبار به آینده ندارد» ووازغرائب اخبار قرآنیه 
است درسورة الدخان «یزع نی الّماء بلخانِ شبین» یفشی لاش هذا 
عَذابٍ أیم 4" ودراخبارنبویّه مفسرشده به دودی که از جانب مشرق زمین 
اد و 


۳ دخان» ۰۱۱/۱۰ 


بیاید از علامات قیامت است. و درسال «دخان». خان تتار بربلاد اسلام از 
جانب مشرق زمین ودشت خاوران استیلاتمام يافته ایران را مسخرساخت 
ودرسنه «خون» قتل مستعصم بالّه عباسی و بغداد شرقی وغربی؛ ودرسنه 


ورخان ازدقائق اشارات است. 


ودرقرآن مجید جابجا بزرگواری حضرت عیسی ای و طهارت مادراو 
حضرت مریم - علیها السلام - مذکور است (روح له و کلمته اما الی 
مزیم»" فرموده و حکایت قول آن حضرت در مهد نموده «و السلام علّی یوم 

وایضا لقوله«و ما ََلوة وماط صلیوه وَلکنْ شیَه هم" 

ستوده پس ذلت و خواری که دردیده ظاهربین حواریان و یهودان 
برعیسی روح الّه اد گذشت دیده حقیقت بین مصطفی و بعد ششصد 
سال و کسری از حقیقت ایشان را خبرداد که ازاين خواری چیزی برآن 
حضرت نگلاشت بلکنه انشان صورت اعتقاد خود را درقوه ای حس 
مشترک بدیده خیال دیدند و از حقیقت نفس الامرا گاه نگردیدند. 


۱. نساء/۱۷۱. 


۲ مریم ۳۲. 
۳۲ نساء ۰۱۵۸ 


دربیان عقیده حمّه در خصوص حضرت عیسی اب که پیغمبرمرسل 
حق تعالی بود بربنی اسرائیل فقط و عموم دعوت نداشت وپیش گذشت 
که فرمود: «که فرستاده نشده‌ام الا بمیشان ضلالت خانه اسرائیل». 

ودر باب هفدهم از انحیل یوحتا در ضمن دعای خیربرای تابعان خود 
فرموده: 


نمی‌نمایم بلکه برای آن ها که از آن توبودند و بمن 
یخشده». 


باید دانست که؛ حق تعالی در حق خاتم المرسلین - صلی الّه علیه و 
آله الطاهرین - فرموده: «وّمااحلدای / ی للعالمین .۱ 


وعالمین جمع محلی به اداة تعریف درلخغت عرب افاده عموم 


و در موضع دیگرفرموده: 


«وما آژشلناک الا كافة پلتاس یر و تنس و کقاب‌نان بر ان 


حضرت را مهیمن برهمه کتابها خوانده 


ای 12 


اگرگویند: ما تصدیق حقیقت قرآن را نکرده ایم» پس استدلال برما به 
آیات قرآنیه نشاید کردن. 


جواب گوئیم که: ما از هفت موضح ِِِِِ اخبار حضرت 
عیسی المسیح روح اللّه لا وبه روایت «متی» و «لوقا» و «یوحنا» از آن 
حضرت اخبار به صدق نبّت حضرت خاتم المرسلین ابوالقاسم محمّد 
المصطفی :را به اخض صفات ونعوت آن حضرت ابت نمودیم علاوه 
برآن چه درتورات و صحف انبیاء سابق بررحضرت عیسی ایا مذکور 
است» و چون صدق نبوّت آن حضرت ثابت شد صدق قرآن را که متواتر 
الصدورازآن حضرت است لازم دارد. واين استدلال از صدق پیغمبر 
برصدق قرآن است؛ نه اثبات صدق پیغمبرآخرالزمان از معجزه قرآن زیر 
که وجوه معجزات هزارگانه قرآن را دلهای لبریزاز عرق شراب و شکمهای 
مالامال از کباب گرازن که غالب قوه ای آن حیوان خبیث عَْرّه ونجاست 
انسان است تعقل نتوانند نمود» «کلابَل رات علی هم «ذلک یما 
کسبت آیدیهم». وحق آن است که خوشه یکسردارد و شش دانگ حواس 
و مدارک و مشاعراهل چین و فرنک مصروف اصلاح امور دنیاست. و فناء 
في الدنیا وابناء الدنیا بلکه مظه کی معنی دنیا شده‌اند واين معنی 
ایشان را باعث احتجاب از ادراک حقایق لاهوتیّه ودقایق ملکوتیّه و رقایق 


۱ 


ِِ ه ات 


0 


المصطفی سر البداء تسه تسا تسوا لفات 

شاید که دست ازافراط و تفریط برداشته. پای اعتقاد خود را از مسالک 
وراحتی و فرة عینی را که محرزک سلسله تالیف این رساله شده‌اند واین 
داعی به سوی محجّة البیضاء مهدوی را بمصداق «وَمَنْ آخیاها فکأنّما 
یا الما جمیعا. » مشوبات اخروی و رضوان له اکبرمیشرو مرزوق گردد 
اک( متعیّن و مقطوع 


یلک من هلک عَنْ بيكة ویخبی من حی عَن بَیتة 6" «فْل له 
ی ده 


وعقاید حقه در خصوص حضرت عیسی 4 درباب هفدهم انجیل 
یوحنا فرموده: «وعالم بشناسد که من مرسل و حبیب توهستم). 
ز. مائده: ۳۷ 


۲ انفال ۲؟. 


۳ انعام ۱6۹ 


وباید دانست؛ عقیده صحیحه مسلمانان در خصوص حضرت 
آن که نعمت اسلام ایشان را از مطاعن بهود خلاصی بخشید. و حضرت 


باب چهارم: 


در بیان مذاهب مجوس و طواثف ایشان 


که به حسب ظهور رکن اوّل و به حسب اضمحلال رکن دوم اند. چه 
اضمحلال ایشان پس از بهود بوده است و مدار دعوت ایشان بردو اصل 


0 


است؛ 

یکی: اقراربه اّلیت نور و ظلمت که به عبارت ایشان «یزدان» و «اهرمن) 
ونزد فلاسفه «وجود» و «ماهیِّة» ونزد جمعی «ما به التحقّق» و«ما به التمیزا 
می‌نامند. 

ودیگر: سبب امتزاج نوربا ظلمت. که انتظام این نشاء که مسمّی به 
دنیاست به آن است» واين داخل در معرفت مبداء است وسبب خلاص 
نوراز ظلمت که معرفت آن داخل دراصل معاد است. 


ومیزان دعوت حمقّه تقویت نورو جنبه وجود وهستی وترغیب به توحید 
است که سیراز محیط به مرکزاست در ظاهر و مظهرآن معراج یونسی 
بود. وازمرکزبه محیط که مظهرآن معراج محمّدی بود و میزان دعوات 
باطله تقویت ظلمت و جنبه ماهیت وماده است وترغیب به سوی کثرت 
است که سیراز مرکزبه محیط است در ظاهرو از محیط به مرکزدر باطن 


این میزان برای معرفت دعات حق ودعات باطل کافی است. 


وباید دانست که؛ مجوس دراصل اهرمن را مُحدث و مخلوق ازیزدان 
و کل ظلمت را ناشی از وجود و نور ویزدان می‌دانند» و شروررا منتهی به 
اهرمن که مظهرظل ظلمت است می‌دانند. و خیررا منتهی به یزدان که 

اقا دربیان نفی شرور جزئیه از یزدان یا نسبت ایجاد شّکل که اهریمن 
است به سوی یزدان درعجزو تحیرند. 

وق ان است که در حضرت وجود و صقع ربوبی که جعل ماهیّات 
نیست» و شرورامور عدمیّه واعتباریّه اضافیّه درحواشی ممکنات بالعروض 


والاضافه واقع‌اند. کسراب بقيعة یَخسبْه مان ماء ‏ وایشان چند 


۱. نور/۳۹. 


اّل: کیومرثیه 

منسوب به کیومرث و ایشان مبداء اوّل اشخاص را کیومرث خوانند. و 
(کیو) به معنی خلیفه وسلطان وپادشاه است. واورا «پیغمبراوّل» دانند» 
وگاهی ازوی تعبیربه «زوران بزرگ» می‌کنند. 

و کیومرثیه گویند که: کیومرث. آدم ایا بوده است» و ساثرمورخان ملل 
ونحل واخباریان دعوات و دول این معنی را منکرند. و کیومرث را اوّل 
سلاطین عجم می‌دانند وبرتقدیرصحت که خود ابوالبش رآدم باشد شکی 
درنبوّت آونیست وحکم آن بزرگوار را در کتب قدیمه مجوس خوانده‌ام» 
و نظربه اتفاق مجوس درنقل آن جگم وانتساب آن اقوال به اوبرهان بیّن 
است درآن بربزرگواری آن جناب وحکمت او وایشان را خبط و خلط در 
تقریرمذهب به حدی است که ذکرآن مضیّم اوراق و اوقات دانشمندان 
اسختتا: 

وعمده مذهب ایشان است که هفت هزار سال عالم سفلی در تحت 
حکومت اهریمن خواهد بود بنا برقرارداد یزدان و بعد از انقضای هفت هزار 
سال دست تصرّف اواز این عالم کوتاه خواهد گردید. 

وباید دانست که؛ به حسب ضبط اهل تنجیم و سیّرظهور دولت اسلام 
بعد ازهفت هزارسال از عهد آدم ی بوده است؛ و دست کوتاهی اهریمن 
که ابلیس است از قوت ارشاد محمّدی است و اهل بیت اطهار و صحابه 
اخیاروتابعین وتبع و اتباعابرارآن حضرت از مکائد وحبائل آن غذاراظهر 


بشارت به ظهورشوکت اسلام ودعوت مصطفی - علیه و آله افضل التحية 
و السلام - بوده انش گت جنانچه از غبارت کناب جاماسب تصریح به این 
مطلب خواهد شد ان شاء الّه تعالی. 


دوم: زورانیه 
گویند نورویزدان اشسخاص نورانیه آفرید. اول آن انوار زوران نام بود و 
هرمزوآهریمن از زوران بهم رسیدند ودهرمز؛ مبداء خیرات و«اهریمن» مبداء 
شروراست. 
باید دانست که؛ چون شیوه اوائل بیان مطالب در ضمن امثال و رموز 
بوده است» مطالب ایشان نظربه فقدان دعاة ایشان و طول مذة ذهاب اصل 
کتب فارسیان وتغییرات عدیده به حسب تعبیرات غیرسدیده در ترجمها 
از زبانی و از مقدارفهمی به سوی مقدارفهمی از موبدان نادان ومورخان با 
عدم ایمان به آن. وعمده صرف عنایت الهی از حفظ آن به سبب انقضاء 
مت تعبد به آن قابل ترمیم وتفهیم نمانده است. و حاصل مذاهب ایشان 
طهارت عالم از لوث تصرّف اهریمن است. 
وازشعب ایشان «سنخیه‌اند» که ظلمت را از سنخ جزوی ازاجزاء نور 
می‌دانند و «حرمیّه‌اند» که با وجود قول به دواصل احکام حلال و حرام را 


منکرند. 


باید دانست که؛ مذهب سنخیّه مجوس اصل مذهب صوفیّه است 
که حق تعالی را حقیقت وجود وهستی مطلق می‌دانند. و عالم تطوّرات و 


0 


سب 


هرلحظه به ش‌کلی بت عیّار برآمد 
دل برد و روان شلد 

هسردم به لب اس دگران یار برآمد 
که. شنز .ق تخوان: سس 

عیسی شد وبرگنبد دوار برآمد 
۲ 1 ۱ 

تاعاقبت آن هکل عسریب ور مد 
او فقسستسسال. سسسسسیتال 

متسه قشاق از که از امن 
ال جهان. سل 
ودرحدیث صحیح قول امام ی در حق صوفیّه «آن هم الا نصاری 
او مجوس هذه الامَة» اشاره فرما به سوی این مطلب است زیرا که طائفه 
اتحادیّه که قدمای ایشان بودند. و هنوزدقت ذهن برای ایشان نبود شبیه 


به نصاری بوده‌اند در قول به اتحاد این باب و حلول «اب» در«ابن» یعنی 


۱ نسخه«الف» : نهان. 


یگانگی عیسی اب با حق تعالی وفنا فی الّه را که منتهی مقامات ممکنات 
است تعبیرانحاد عبد به رب می‌دانند چنانچه شیخ ایشان گفته: 


0 


سب 


چو ممکن کرد امکان برفشاند بجز واجب دگر چیزی نماند 

وذات عبد را عدید رت دانسته‌اند ومتأخرین ایشان بوحدت وجود 
قائلند به این معنی که نشوعالم از تنل حقیقت خود هستی حقیقی شده 
است. وامّا قول به حلول را کرامیّه که حشوئّه عامه‌اند قائل بوده‌اند واز 
معتبرین صوفیّه ثابت نیست چنانچه شیخ ایشان گفته: 


0 


سب 


1 


نی اتعستاد اتضا مان شب نت 
که در وحدت دوئی عین ضلال است 
ومذهب حق دراین مسئله قول امیرالممنین ابا است: «هُو حون 
حَلقه و حفه خلوْمنهُ " و خرمیه اصل قدمای اباحیه ای صوفیّه وملاحده 
ای اسماعیلیه و طیاریه‌اند وحق این است که جمیع اصول مذاهب 
مجوس اوفق بوده است به عقول ولکن به سبب فقد مبیّن کسوت خفا 
پوشیده وازفهماء وفضلای ایشان که معاصربوده‌اند «داراب شاه» و «پجن 
شاه» فارسی را در بندر سورت ملاقاتها اتفاق افتاد. واکبرایشان دررتبه و 
فضل کاوس شاه بوده تقریرات صحیحه داشته‌اند اما همه ایشان زردشتیه 


1 بحارالانوان ج ۰۳ ص ۰۲۹۳ 


بوده‌اند وحق در مذهب ایشان آن است که ایشان وجود محض وهستی 
بشرط لا را نور و یزدان می‌خوانند و وجود مطلق و هستی لابشرط را که عقل 
اّل. ونور محشّدی» ونفس الرحمن.» و صادر اوّل وفیض اقدس باشد 
هرمن و ماهیّت مطلقه ومادّة المواد و هیولاء الاولی و اهریمن می‌دانند و 
عالم مرب ازوجود مطلق وعدم مضاف که هیولاء الاولی است می‌دانند و 
جاعل النورنورا و جاعل الظلمة و خالقها طلمه حق تعالی را می‌دانند. واین 
عقیده موافق حق و مطابق واقع بوده است. و شواهد آن در کتاب و ستت 
موجود و جَعَلَ لمات و لور تصدیق این عقیده است. وناتمامان 
را درتقریرمذاهب حقّه خبط بسیاراتفاق می‌افتد. و اکنون کفرایشان به 
تقریب استنکاف از دخول در حیطه اسلام است . 


سوم؛ زردشتیه 

فارسیان هندوستان همه این مذهب دارند. و کتب وتصانیف و حگم 
ایشان موجود است و «زردشت» لَقب داعی ایشان است نظربه زهدی که 
در جمع مال داشت. ونام مغلوب" لقب او گردیده و گویند که پدراو 
از آذربایجان و مادراواز خاک ری بوده است. و مشهور در میان موخان 
اسلام تنبّی اوست. و دراحادیث اهل بیت 9 نصض برصدق نبوّت اوو 
تسمیه او به اسم «زردشت» و صاحب کتاب بودن او موجود است» و ظهور 
۱ انعام /۱. 


۲ نسخه«ب»: مقلوب. 


دعوت او درایام گشتاسب بن لهراسب بوده و بعد از دیدن معجزه اوایمان 
آورد ورعیّت خود را برایمان به او داشت وعقیده ایشان آن است که اوّل 
انبیاء و پادشاهان کیومرث بود. و دارالملک او اصطخرفارس بود؛ و بعد از 
او هوشنک در هندوستان مستقرگزید و دعوت نمود و بعد از او طهمورث 
ودرزمان اومذهب صابئین وستاره پرستی بهم رسید و بعد از او برادر او 
جم که مشهور به جمشید بود حکمرانی کرد و از پادشاهان ایشان منوچهر 
بوده و مستقرحکم اوزمین بابل بود که دو فرسخی قصبه حلّه در جزیره 
اثارعمارات و قلعه آن پیداست. و مولد ابراهیم تاذ بوده است و حضرت 
موسی 3 در دولت اوبهم رسید. 

و علامه شهرستانی در کتاب ملل و نحل گشتاسب را که معاصربود با 
زردشت بعد از موسی ای میداند» واين بی بضاعت در کتاب جاماسب 
که از عظمای حکمای فارس و در عهد لهراسب بوده دیده است. اخبار 
بربعشت حضرت موسی ای را وبعد ازاو به بعئت حضرت عیسی نی و 
بعد ازاوبه بعئت حضرت ختم المرسلین محمد مصطفی تا واشاره به 
داستان شهادت حضرت سید الشهدا ابوعبداله الحسین الا . و حکایت 
دولت حقه مهدوه وفتنه دجال درآن موجود است؛» و دربیان بدو خلقت 
«زردشت» رموزی دارند که بعید الغوراست. و بعشت اودرس سی سالگی 
بود. اوّل دعوت او گشتاسب را بوده وا و اجابت دعوت اونمود ودین او 
خداپرستی بود. و بیزاری از شیطان» وامربه معروف و نهی از منکر و 
اجتناب از خبائث. گفته یزدان واهریمن یعنی وجود مطلق و مامت 


مرسله مبداء موجودات عالم‌اند وترکیب عقلیّه وحسیّه در مجردات و 
بسائط و موالید از امتزاج این دو اصل بهم رسیده و اختلاف صور بتقریب 
اختلاف در کمیّت و کیفیت امتزاج است وحق تعالی نوروظلمت ومبدع 
الق دواضل اشخا. 


باید دانست که؛ درقوله تعالی«ق الیل والتّهان و جعلّ الشلْمات 
والتورَم اْذین کمژو برَتَهم یلو » اشاره باین دو اصل است و می‌تواند 
که معنی یکی از بطون قوله تعالی یولج الیل فی التّهار و یوخ التّهارّفي 
الیل 46" بوده باشد وحق تعالی یگانه لاشریک له و بی انبازاست و ضد و 


نذ برای او نیست. 


وباید دانست که؛ این اصل دعوت همه پیغمبران است. و گفته که 
جایزوروا نیست نسبت ظلمت به سوی او چنانکه زورانیه گفته‌اند. 

وباید دانست که؛ نفی انتساب به اعتبار عدمی بودن حقیقت ظلمت 
است بمعنی لانور که نقیض وجود و بمعنی لاوجود باشد» و گویند که خیر 
و شروصلاح وفساد وطهارت و خبث از امتزاج نور و ظلمت یعنی وجود و 
ماهیت بهم رسیده؛ و اگرامتزاج نبودی عالم بهم نرسیدی: و هریک ازاین 
دواصل بریکدیگرمغالبه کنند تا آن که مّت امتزاج تناهی شود ونوربه اصل 
خود برگردد و خیرات با اومتخلص گرد وظلمت شرور را به سوی خود کشد. 


1 انبیای ۳۳ انعام۱. 


3 سفل ین ۱۷۳۹ : 


وباید دانست که؛ در شریعت اسلام یکی از نامهای روز قیامت «یوم 
الفصل» است وازاین جهت درتنزیل حمید وارد است #فریق في اج 
و فریق في الشعیر6* و گویند خلط ومزج به تدبیرو امرباری تعالی بوده 
است نظربه حکمتی که درعلم سابق اوبوده است» و جمعی ازایشان 
گوینك که وجود تور حقیقی است و هسی طلمت ظلی است مائند سایهة 
که بالتبع شاخص ازاشراق آفتاب برآن هویدا می‌گردد و موجود می‌نماید 
ودرحقیقت ازوجود بهره ای ندارد ووجود ظل را لا عن اراده اقلیه ضروری 
الصدور بنداشته. و اورا کتاب زند است» 

و گویند آسمانی است و شرح آن پازند و کتاب اوستادرعبادت است 
واين ناتوان آن را دیده است. و در حدیث اهل بیت 9 وارد است که 
نام کتاب آسمانی ایشان جاماسب بوده است بردوازده هزار پوست گاو 
نوشته بودند و آن کتاب را بسوختند و پیغمبرخود را بکشتند و گویند در 
آن کتاب عالم را دو قسم نموده «مینوا و «گیتی» یعنی روحانی و جسمانی 
وآن چه درعالم است نیزدو قسم نموده است «نمش) و «کنش) یعنی تقدیر 
وفعل وآیه کریمهالٍی ل فسرّی. وّالّذی ََرَقَُدی»" شاهد برصدق 
این مذعاست. 


وموارد تکلیف را سه قسمت نموده «نمش) و «گویش» و(کنش) یعنی 
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اعتقاد و گفتارو کردارو حدیث صحیح. «الایمان عقد بالجنان و اقرار 
باللسان و عمل بالارکان»" وآن چه باین مضمون است شاهد صدق این 
دعوی است» و این بی بضاعت در رساله ای تحقیق معنی ایمان مسمَاة 
بالنور المقذوف في القلب المشعوف صد و شصت و دو دلیل از آیات 
واحادیث به این مضمون ایراد نموده از شعب زردشتیه «سیسانیه‌اند» و 
«نهافریدیه» که رئیس ایشان مردی بوده از ده های نیشابور که درآخردولت 
بنی امیّه در حکومت ابومسلم مروزی بهم رسیده و زمزمه در نماز و توجه 
به آتش را ترک نمود؛ و کتابی تصنیف نموده و پیروان خود را به موی سر 
گذاشتن وروبه آفتاب نمودن امرکرد؛ ونکاح مادران و خواهران ودختران و 
شرب خمررا حرام نمود. و منع از خوردن مردار و ذبح حیوان می‌نمود تا آخر 
پیری حیوان که قریب به مردن باشد تجویزبه ذبح می‌نمود؛ و مژبد مجوس 
عرض او را به ابومسلم مروزی نمود و ابومسلم اورا بردر مسجد نیشابور بقتل 
رسانید. واصحاب او گفتند که اوبه آسمان صعود کرد وآخربریابوئی 
سواره نزول خواهد کرد و انتقام از دشمنان خود خواهد کشید و اقرار به 
نیت زردشت داشت وتعظیم ملوک اواثل می‌نمود وزردشت در کتاب زند 
و اوستا خبرداده که «استدریکا) یعنی عالم زینت بخش بیاید وزینت دهد 
عالم را به دین وداد و ظاهرمی‌شود در زمان او«پتباره» پس خواهد انداخت 
آفت را در ملک او وفرمان اوبیست سال خواهد بود» بعد از آن غالب 
خواهد شد «استدریکا» براهل عالم و زنده خواهد ساخت داد را و خواهد 


میرانید ستم را وبرخواهد گردانید سئتهای تغییریافته شده را به سوی 
اوضاع ال آن. و فرمان بردار خواهد شد رآی او شهریاران وآسان خواهد 
شد برای او کارها؛ ویاری خواهد کرد کیش حق را و حاصل خواهد شد در 
زمان اوعدل و راحت وازآن ذهاب فتنه ها وزوال محنت ها خواهد شد. 


و باید دانست که؛ جناب ختمی ماب مصطفوی ء در چهل سالگی 
مبعوث بدعوت شد وسه سال امرآن حضرت مختفی بود بخواص اظهار 
آن می‌فرمود و بعد از نزول آیه«قَاضتَغ بما مژ و آغرض عن المشرکین:! 
جهربردعوت نمود» و درمّت بیست سال دین اوقوت گرفت در ده سال 
مهاجران در مکه معظمه اسلام آوردند. ودرسنه سیزده بعثت هجرت از 
مکه معظمه به سوی مدینه مشرفه نمود و در مات ده سال انصارواهل 
نواحی ایمان آوردند و پتیاره درعهد آن حضرت مسیلمه کذاب بودهف 
و جمعی این عبارت را حمل برایّام ظهور دولت حضرت امام ثانی عشر 
مهدی آل محمد ال نموده ویتیاره را عبارت از دجال دانسته‌اند و اکنون 
چند سطراز کتاب جاماسب نقل می‌کنیم برسبیل انتخاب بی زیاده کردن 
حرفی از خود برای زیادتی بصیرت اهل ایمان و اتمام حجت براهل طغیان. 

جاماسب بن حونج پهلوی گفته در ال کتاب: 


«اما بعد جاماسب حکیم گوید: که بنده شاه جهان 


۱ الحجر ۹6. 


1 نسخه«ب»: صولج . 


گشتاسب بن لهراسب که جاوید زنده باد بفرمود بنده را 
بنگاه کردن این اختران که در آسمان همیروند» وبجای 
آوردن آن چه از ایشان پدید آید. و نگریستن تا دولت 
از خاندان ایشان که برداشت کند و بجه سبب برود و 
کی آید ودین ما کی ضعیف شود و ازپس وی چگونه 
مردمان باشند که دین ما ناجی زکنند برزمین ابران که 
پادشاه جهاندار گشتاسب است. و من تا انوقت که 
جهان اب گیرد چنانکه باول بود و تاریخ طوفان که 
بگاه آفریدون بود هزار و پانصد و چهل و چهارسال 
ور ِ زردشت نس آن قران که زردشت بیرون 
آمد وآن چه از پس یکدیگر بیرون ایتد از پادشاهان و 
پیغمبران و دراز نکنم که هرآینده ای را یاد کنم سخن 
دراز گردد تا آن که گفته و آن چه یاد کردم پادشاهانند و 
پیغمبران بزرگ بارگ؛ 2 به آن جه شاه یعنی گشتاسب 
مرا فرمود که جاوید باد و پاینده از روز زردشت ت یاد کردم 

که پیغمبرماست آگاه باش ای پادشاه که ما 
بردین زردشتیم و تاریخ طوفان از گاه شاه آفریدون و 
صورت قران را پدید کردم اندر برج سرطان بود و سخن 
رانده تا آن که گفته و چون چهل و سه قران بگذرد». 

تا آنجا که اشاره بظهور حضرت موسی اب کرده باین عبارت دلیل کند: 


خوش سخن. نامش سرخ شبان ماهودارودعوت باقلیم چهارم و پنجم و 


سخن رانده). 


۲ 


تاان کا اشاره به ظهور حضرت عیسی 2 نموده به این عبارت: 


«و جون این علامتها پدید آید» بدانکه وقت بیرون 
امدن آن مرد بود که اورا گرد روی درارگوش گویند و مردم 
بدین وی درایند بطبع و بروی کار راست اید مردی بود 
گرد روی» و تنک ریش و نیکوروی بلند بالای قوی؛ و 
پشمینه پوش, و به مملکت این جهان رغبت نکند» 
و دعوت وی قوی باشد و هرگاه که او دعوت کندهمه 
او را احابت کال و برهان تمام دارد» و شهرهای روم 
تمام مذهب وی گیرند. و هرکجا که وی برسد طبعش 
پدید آید. و کلیساها آبادان کند؛ و جوبک زدن فرماید 
و از آفتاب قوت تمام دارد تا انجا که مرده زنده کند» 
وعمراو دو قران بود» و چهاریکی از گرد آمدن اختران 
در برج قوس و بردارد دعوت اوسی و چهار گرد امدن 
اختران» یعنی ششصد و هشتاد سال ازان که مشتری 
وزحل بزودهند آورا اخرچون مهربه خانه کیوان بود 
کند که مردمان سرخ شبان ماهودار او را بدار کشند 
برکنارة ابی» و پس وی دین وی بسیار بماند و میان روم 
بود دعوت وی به شهرایران برسد و دین او عزیزو بزرگ 
شود و دین زردشت ازسبب دین ایشان ضعیف شود 


و میان ایشان و میان دین داران زردشتی بسیار جنگها 
بود و از هردو گروه بسیار کشته شوند» و پادشاهی از 
ایشان به ایران آید وملک گیرد وملک او را باشد». 
باید دانست که؛ این پادشاه رومی اسکندر پسرفیلاقوس بود که داراب 
شاه را کشته و ایران را مسخرساخت وغلبه مجوس برروم و غلبه روم را بعد 
ازآن برمجوس تنزیل حمید خبرداده در سوره روم #الم *غلیتِ روم *في 
ان "رهم من بَعدٍ غلبهم سیعْلبُون 4 سخن رانده تا آن که اشاره 
به ظهور دولت حضرت ختم المرسلین محقد مصطفی 1 نموده. 
گفته: 


«پس گرد آمدن بود اختران را بخانه میزان و خداوند 
طالع اندر پنج خانه بود نشان دهد خاصه از دشت 
تازیان او تا طالع قایم اید مرطالع قران را و طالع بیرون 
آمدن را دلیل کند که مردی بیرون اید از فرزندان هاشم 
دوال کشی مردی بود نه درازو نه کوتاه ونه سفید ونه 
سیاه خوب روی و خوب بوی دعوت کند و برهانش 
دعوت بود و برغم دین خویش برگردن مردمان اندر 
کند. ودعوت وی به هت کشور برسد و آن مرد بزنان 
مائل بود ازآن که صاحب طالع او زهره بود» و حفت و 
خواست دوست دارد» و فرزندش نبود واگربود دختریود 
ازآن که تست گوهرزهره سوی مشتری دارد. و دست 


گوهرمشتری سوی بهرام. و قوت زهره را بود و هرروز که 
اید دینش قویترباشد وروی در زیاده دارد و پادشاهی 
و پادشاهی از تخمه کیان و از تخمه نفسان و از تخمه 
اشکانبان و از تخمه مبلادیان واز تخمه بازان و از تخمه 
لیان و گورکان و لهوزان و از تخمه زردشت و از تخمه 
هیلان و اسپهبدان ببرد و ملکان را مقهور کند و بجای 
تاج کلاه وعمامه ارد و در ترحمه اصح بحای تاج و 
کلاه دستار آرد و اگرهررسمی که ایشان آرند بگویم 
سخن دراز گردد؛ و هرچه گویم ناگفتنی است که رسم 
و کیش ما کس نتوان بردن و نیست کردن مگرایشان 
وآتش خانه ها را نیزویران کنند و مبدان را نیزملاک 
کنند و پادشاهی و رسم ما جمله ببرند و بگسلانند و 
هیچ آینده با ما نکند که ایشان کنند نه سرخ شبان 
ماهودار و نه گرد روی دراز گوش ونه مزدک و در جمله 
دولت و فزخی ایشان را بود تا سی و پنج گرد آمدن 
اختران دریک برج برزیاده بود کار ایشان هیچ نقصان 
در نیابد و سخن رانده تا آن که گفته ونامش مهرازمای 
بود و زندگانی او سه فرن و شش یکی از وقت ولادت او 
تاوفت رفتن زیرا که طالع میزان بود و خداوندی برج 
پنجم به خانه عاقبت دلیل کند که از پس وی حالها 
پدید اید و برتخمه وی بیرون ایند مردمان مقرزبه دین 
وی و بدو همی گروند و فرزندان ویرا همی کشند از آن 
قبل که مهردست کتاب دست گوهرو دست آتش 


همه سوی کیوان دارد. و کیوان همه را بلند بدین سبب 
واجب کند که درحق ایشان سستی بینی و از دین بنام 
پسنده کنند و فرزندانش را کشند و انباز ویرا و فرزندان 
وی نقصان کنند بدان وقت بدین ما سری شود وبه 
جای کنشت مناره کنند» و به جای چوبک بانگ 
نما وبه جای آتش خانه مزکت» وپیش آمدن وی 
پیج علامت پدید آید؛ نخست؛ هرآتشی که درآتش 
خانه های کهن باشد جمله بمیرد تا بحال بیچارگی 
آتش آرند و آتشکده ها برافروزند و دیگرنشان آن است 
که پادشاهی بدست کودکان و زنان افتد یک از پس 
دیگر جون این نشان بینی بدانکه وقت آمدن آن مرد 
است و دولت از ایشان و مانند ایشان برود, و بباید دین 
وی پذیرفتن آگرچه ما را ناپسندیده‌اند و گرد آمدن بود 
اختران را به خانه خاکی که اندرو خداوند طالع زهره 
باشد قران پنجم است درمثلشه ابی و صاحب قران 
زهره و ماه به خانه ای هشتم وزهره با افتاب بخانه 
شانزدهم و مریخ به خانه ای هفتم وعطارد و میزان 
واجب کند که از پس این پیغمبرقومی از طاعت او 
دست بدارند و با یکدیگربیعت کنند بخون مردمان؛ 
دین ما ودین خود به ملک گيرند وازدین خود بنام 
پسنده کنند وبا وصی وی جنگ کنند وحق ازوی و 
تخمه وی بستانند وبملک بنشینند بسیاروهرکس را 
از تخمه آن پیغمبر و آن وصی بيابند بکشند و سرفتنه 
ایشان مردی بود موی ناک و پیوسته ابروو به تن لاغرو 


از عمروی بیشترگذشته بت واوت کی که رضین 
او جنگ کند او باشد و بکوشد به ناحق تاآن خاندان 
را زیرو زبرکند و بسیاری فساد پدید کند». 
باید دانست که؛ جاماسب که مسلّم الحکمة درنزد اهل فن است و قول 
به نبوّت او مشهوراست درفارسیان پیش از ظهور دعوت حضرت موسی و 
حضرت عیسی و حضرت مصطفی :2 خبرا زنبقت و خصایص دعوت هر 
یک داده. ودرذکر خصایص پیغمبرما عبط واواصابه داده به جند علامت 


ارضیّه مختضه اکتفا نموده از دشت تازیان یعنی عرب. 


شاهد؛ سعدی گفته: 
شتمر 
که سعدی راه ورسم عشق بازی چنان داند که در بغداد تازی 


۲- قول او از فرزندان هاشم واین تعیین به منزله نصض است. 

۳- قول اونه درازونه کوتاه ونه سفید ونه سیاه. خوب روی و خوش 
بوی در ذکرحلیّه مبارکه متواتره این اوصاف مذکوراست که «لیش بالظویل 
الشاهق و1 بالمّصیراللاصق»" ونیزخود آن حضرت ۱ فرموده: «انا ملیح 
واخي یوسف میج وملیح آن است که درفارسی آن را نمکین گوینك» 


۳۹ بحار الانوان ج4۵ ص ۰۰۳ 


یو وی ای وا ام وی 
ودربیان محبوبات خود می‌فرمود: «آنا احب من دنیاکم ثلثه الطیب و 


النساء و قرة عینی الصلوة) واین علامت محتوی برشش علامت تا ات که 
با ملاحظه علامات سابقه ظاهره هشت باشد 


٩‏ قول او «دعوت کند و برهانش تیغ باشد و برغم دین خود برگردن 
مردمان اندر کند و معلوم است که مبالغه در جهاد از اعظم ارکان فروع دین 
آن حضرت :2 بوده. چنانکه در تنزیل حمید وارد است در چندین جا از 
آن جمله: و جاهْهُم به جهاداً کبیرا وازآن جمله فا الْمُشرکی 
كافْهة 4" وازآن جمله لاله یت وَجَْنمُوهُم 4 شاعر گفته: 


س 


متجر : 
واین علامت نیزدر بردارد سه علامت را که با ملاحظه ماقبل دوازده 


۱ عوالی اللالی ج۰۳ ص۲۹۱. 
۲ فرقان / ۵۲. 
۳ توب ۳۲. 


۸٩ نساء‎ ۶ 


۳- قول او«دعوت اوبه هفت کشور برسد» و معلوم است به حکم 
استقرا که اوساط معموره زمین خود در تحت حکم مسلمانان است و در 
اطراف معموره نیزشهری نسیت که در آن از بومی ومسافروغریب مسلمان 
نباشد» ونام مسلمانان نشنیده باشند. ونام اسلام تکرش ایشان نخورده 
و فخار برآرد - بحول الّه تعالی و فوّته. انشاء الّه تعالی - : 


س 


مب 
خروجخ الومام لا مَحللة خارخ قومُ ی اشم الّه و ارات 
یقیژفیتا کل عستي و باطل ویجزی علی لام لمات 


۳ تخمینا صد وپنجاه و جند سال قبل از ولادت آن حضرت . دعبل بن 
علی الخزاعی در «تائیه» مشهوره خود این دوبیت را برعلی بن موسی ی 
خوانده آن حضرت فرمود: 

«نطق روح القدس علی لسانک». 


و محی الدین العربی الأْندلسی الطائی با وجود تستن و تصوّف دربیان 
آن زمان سعادت اقتران گفته: 


اذا دار الّمان علی حروف پبسم اه فالمهدی قاما 
و ادوار الحروف عقیب صوم فاقراء الفاطمی متّی سامماً 


خزاز رازی» علی بن محمد. کفاية الأثرفي النض علی الأئمة الائنی عشره ص: ۲ ۲۷. 


۶- قول او«وآن مرد به زنان مائل بود» ازآن که صاحب طالع او زهره بود) 
ومعلوم است که آن حضرت 2 زنان عقدی بسیار کرد و خاضه گرفت؛ 
و دروقت ارتحال از دار انتقال ثُه زن عقدی گذاشت و چون زهره کوکب 
طالع آن حضرت بود عبد هفته آن حضرت روز آدینه قراریافت که متعلق 
به زهره بود و این علامت مشتمل به دوعلامت است. 

7- قول او «فرزندش نبود یعنی نرینه نماند واگربود دختربود از آن که 
دست گوهرزهره سوی مشتری دارد ودست گوهرمشتری سوی بهرام وقوت 
زهره را بود» وا زآن حضرت غیر فاطمه البتول - علیهاالسلام - عقبی نماند. 

۷- قول او :و هرروز که آید دینش قوی‌ترگردد وروی در زیاده دارد؛ و 
این علامت ازاثبت علامات است شخصی بی مال وبی خزانه وبی لشکر 
و خویشان وهم شهریان و قوم اومکذب اوواز گوشه کوهستان حجاز بر 
پادشاهان صاحب اقتدا راز خزانه و لشکرو استعداد و سلطنت مانند» 
پادشاهان شام وروم وایران مسلط گردید و قبائل عظیم عرب را در حین 
ود تب یر 3 


لمولفه 


نشان او نشان جان جان است بیان او بیانش را بیان است 
نشان صدق در قولش عیان بود ولیک علغی کوشفی گراناستا 
کر ای کار قدارتض کباش بگوکارخداوندی چه سان است؟ 


گهی سازد عصا را اژدها وار 
زاحمد آفتاب آرد ز مغرب 
ز انگشتش مه تابان شکافد 
کتک کشت از کان ای کار 
جواب او جواب ماست او ر 
محمّد سیل کهسارعلوم است 
نان صدق او در نزد دانا 
بقای او مکرم در اعادی 


که آینگه یدق مرس راتقان ست 
که ان ام ما شخب ان ابیت 
که تصریف شان آسمان است 
مراو را نیز منکر در میان است 
به قانون جدل این بس عیان است 
روان تا وادی صاحب زمان است 
هلاک روس آذربیجان است 
فزون ازقرن واین اعظم نشان است 


۸- قول او پادشاهی از ملکان قدیم بستاند. و جهارده ملک را مقهور 
کند واین علامت نیزبردست آن حضرت وامّت آن حضرت به اتمام رسید 
و هنوز امیرالممنین علی تا وصی آن حضرت :اد از دنیا انتقال ننموده 
بود که جمیع جزيرة العرب و بلاد عمان و یمن و دومة الجندل و عراق و 
شام و مصروایران وغالب بلاد روم و مغرب و حبشه در تصرف مسلمانان 


ذرامك: 


۹ قول او «و بحای تاج و کلاه دستار آرد) و معلوم ا تن که تعمم از 
سنن موکده حضرت خیرالانام ال واشهرعلامات دراسلام است. واز 
اخض علامات مسلمانان است. 


۰- قول او «رسم و کشش ها کین تفر ان دنو تست کردن می یشان : 
ومعلوم است که دین گبران به قوت اسلام مضمحل گردید وسلطنت و 


حکومت از میانه ایشان برافتاد. و در همه دار الملک ایشان که ایران بود 
آتش خانه نماند. 

۳ قول او «وآتش خانه هانیزویران فان و موبدان را هلاک ای و 
پادشاهی و جمله رسم ما به برند» واین علامت سه نشانه در بردارد. 

2 قول او«وهیچ آینده با ما آن نکند که انشبان کنند. نه سرخ شبان 
ماهودار و نه درازگوش» ونه مزدک از جمله دولت و فرّخی ایشان را بود؛ و 
معلوم است که سلطنت گبران را ازشوکت بهود ونصاری اضمحلال اتفاق 
نیفتاد ومزدک خود از دست بادشاه ایشان کشته شد. 

۰۵- قول او «ونامش مهرآزمای بود». 
ماهوداراست یعنی راعی احمی قوی العضد ومعلوم است که حضرت 
موسی 12 سالها شبانی حضرت شعیب .ای نمود وقوّت بازوی او به مرتبه 
ای بود که به یک مشت زدن قبطی را کشت و تنزیل حمید در احوال آن 
حضرت گوید: «َوسی قضی له ۹ 

ونیزفرمود: اي الامین" و نام حضرت عیسی 19 را «گرد روی؛ 
درازگوش» گفته زیرا که وارد اورشلیم شد در حالی که بر خرسوار بود» و خر 


۲ قصص /۳۱. 


را فارسیان درازگوش گویند و نام حضرت مصطفی :2 را «مهرازما؛ گفته به 
معنی مجرّب الشمس, و معلوم است که از معجزات معروفه آن حضرت رد 
آفتاب بوده است بعد از غروب جهت ادا نمودن حضرت امیرالمومنین اثا 
نمازعصررا که سرحضرت رسول 2 بعد ازادای نماز پسین برزانوی 
حضرت امیرالمومنین الا بود و وحی نازل شد حضرت رسول را 
شبه غش ونوم عارض شد. حضرت امیرالمومنین - صلوات الّه علیه - 
ادای فریضه عصررا هنوز نکرده بود و ایذاء حضرت رسول و قطع وحی را 
برآن حضرت ی روا نداشت. به ایماء نماز گذارد و بعد ازغروب افتاب 
حضرت رسول ت بیدار شد ودریافت که حضرت امیرالمومنین - صلوات 
اه علیه - ازادای نماز عصرقیاما متمکن نشد. دعا فرمود: و حضرت 
امیرالممنین اثْ «آمین» گفت. آفتاب بعد از غروب مانند ال وقت 
عصرقهقری از مغرب طلوع نمود و بعد ازادای فریضه عصردفعة واحدة 
غروب نمود. و این اعظم معجزه آن حضرت یی و اکرم کرامت حضرت 
ناتسم ماوت ال علع آمست وا مرن مت یز 
در کتب خود ثبت نموده‌اند مثل کاذرونی در منتقی و سیرو طحاوی در 
ی در مراعی انآ کانل 
التواریخ و غیرهم في غیرها. 

۲- قول او «و زندگانی اوسه قرن بود. و شش یکی از وقت ولادت اوتا 
وقت رفتن) و هرقرنی درعرف قدیم بیست سال است وسه بیست شصت 


حضرت بنا براشهراقوال شصت و سه سال بوده است. 


۷- قول او«از پس او به دین وی بدحالی اید وبرتخمه اوبیرون ایند 
مردمان مقرّبه دین وی و بدوهمی گروند» واین اشاره است به خروج طلحه 
وزبیرواهل جمل ازناکثان برحضرت امیرالممنین 1 وبرخروج معاویه 
غاویّه - علیه الهاویّه - واصحاب او که قاسطانند. و بر خروح خوارج 
نهروان که مارقانند. 

۳/۸" قول او : وفرزندان اوررا همی کشتند. تا قول او «وفرزندانش را همی 
کشند» اشاره است به واقعه کربلای معلاولا که با حضرت امام حسین - 
صلوات الّه علیه - که دخترزاده آن حضرت ع بود با هفده کس ازاهل 
بیت اطهار و پنجاه و دو کس از شیعیان و موالیان نام دار بدرجه شهادت 
فای زگردیدند «یالیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما)". 

و انیا اقعه فْخْ «به فتح فا و تشدید خاء معجمه) در رکاب حسین 
الاصغروشهادت حسین السبط » - علیه الصلوة و السلام - در دولت بنی 
امه 5 علیهم اللعنه- بود و شهادنت حسین الاصغرالحسنی لخد رولیت 

۳۹ قول او «وانبازوی را و فرزندان وی ر نقصان کف اشاره استتتا به 
سبی که به حضرت امیرالممنین علی - صلوات الّه علیه - می‌کردند که 


بحار الانوان ج۰۸4 ص۰۲۸ 


حضرت پیغمبر درحق وفرموده: «انت منی بمنزله هرون من موسی" 
و جابجابه دفعات اولاد اورا شهید می‌نمودند. مانند داستان شهادت 
زید بن علی عْ در دولت امویّه وداستان شهادت محتد بن عبدالّه بن 
الحسن المعروف به نفس زکیّه و پدر و خویشان اوازسادات حسنی و 
شهادت محمّد وابراهیم ویحیی وسائرامام زادگان چنانکه در کتاب 
مقاتل الطالییین ابوالفرج الاصفهانی الاموی صاحب الاغانی به تفصیل 
مذکوراست «فیالیتنی کنت معهم) . 

۰- قول او «وبه جای کدشت مناره کنند» یعنی آتش خانه را خراب 
کنند ومسجد مناره داربنا نمایند. چنانچه عمربن عبدالعزیزاموی ممن 
آل فرعون سائربلاد شام و مصرو مغرب وایران و توران را از مساجد و مناره 
معمور ساخت. 

۱- قول او«وبه جای چوبک بانگ نما وبه جای آتش خانه مزکت بنا 
کنند» واین علامت نیزدو علامت است وواقع شد. 

۳- قول او «و پیش از آمدن او پنج علامت پدید آید نخست هرآتشی 
که در آتشکده های کهن باشد جمله بمیرد تا به حال بیچارگی آتش آرند 
و آتشکده‌ها برافروزند» و معلوم است که در علامات ولادت آن حضرت 
در ساث رکتب سیروتواریخ اطفاء آتش خانه ها روز ولادت آن حضرت ع 


1 بحار الانوان ج46» ص۲۹۹. 


مسطوراست و «شطیّح» که بزرگ کهنه آن ایام بود نیزدر علامت ولادت آن 
حضرت 6 نیز خبرا زاطفاء آتش آشت خانه ها داده. 

۶6- قول او «و دیگرنشان آن است که پادشاهی به دست کودکان و زنان 
افتد یکی پس از دیگری» ومعلوم است که خسرو پرویزکه نامه حضرت را 
درید» پسراو شیرویه شکم اورا درید ودراندک زمان چهارده کس از ایشان 
پیاپی پادشاهی کرده منقرض شدند درایّام خلافت عمر و چهارده کنگره 
طلا از شرفهای ایوان کسری روز ولادت آن حضرت از مدائن در شظ دجله 
افتاده بوده و کهنه تفسیرآن را به انقراض ملک کیان بعد از چهارده کس 
نموده بودند ونمی‌دانستند که دراندک زمانی چهارده صاحب دولت طی 


خواهد شد. 


۵- قول او «پس آن پیغمبرقومی از طاعت اودست بدارند وبا یکدیگر 
بیعت کنند بخون مردمان دین او ودین خود را به ملک گیرند وازدین 
خود به نام پسنده کنند وبا وصی وی جنگ کنند وحق ازوی وتخمه وی 
ستانند وبه ملک بنشینند وهرکه ازتخمه آن پیغمبر وآن وصی بیابند 
بکشند» این علامات اصحاب جمل و اصحاب معاویه و ملوک بنی امیّه 
است و قتلی که در ایام یزید - علیه اللعنه - برعترت طاهره در واقعه ای 
حره به اهل مدینه روی داد و زیاده از شش هزار کس ازاولاد مهاجرو انصار 
درآن واقعه کشته شد و جمعی از صحابه نیزدر آن واقعه کشته شدند و 
زیاد ولد الزنا درعراقین جمع کثیراز شیعیان اهل بیت 9 را کشته و بعد 


ازوی حجاج بن یوسف قفی - علیه اللعنه - مثقوب الدیّ رکه از قبل 
خلیفه شام امیربود و تفصیل قتل هریک ازایشان در کتب تواریخ خاضه 
و عامّه مسطورو مسجوراست و این رساله گنجایش ذکرآن را ندارد» و 
معاویه غاویّه - علیه الهاویه - هفتاد ودو جنگ با امیرالمومنین علی لا 
درزمین صفین کرد و قریب دولک" از مسلمانان بلکه زیاد در آن جنگها 

۲ - قول او «سرفتنه ایشان مردی بود موی ناک و پیوسته ابرو وبتن 
لاغرواز عمروی بیشترگذشته باشد واوّل کسی که با وصی او جنگ 
کند او باشد واین وصف زبیرو حلیه ای اوست که در کتب چاریاریان نیز 
مزبوراست . 

اکنون بیا و انصاف کن! که پیغمبری که قبل از ولادت اوبه چندین 
هزار سال انبیاء و حکماء متفق القول به قدوم او خبرداده باشند» وتعیین 
شخص اورا به آخص صفات اونموده باشند انکاراو نمودن از کمال بی 
انصافی است ونهایت بی‌باکی از بازخواست الهی است. و قدری از تورات 
موسی. و قدری از انجیل عیسی. و اینک قدری از کتب فارسیان گذشت 
وانشاء الّه دررکن چهارم که بیان اسلام و حقیقت دین سید الانام - علیه 
افضل الصلوة واکمل السلام - است آن چه میشراز شهادت پیشینیان 
در خصوص مزده قدوم آن حضرت و شهادت به صدق و پیغمبری آن 


۳۹ دوصد هزار. 


حضرت است بیان خواهیم نمود واجرآن را دردارین از محمّد وآل محمّد 
- صلی الّه علیه و علیهم اجمعین - میخواهم وشکرآن را می‌کنم که توفیق 
این عمل شایسته به این بنده گناه کاربد کردار روزی فرمود: 


0 


سب 


شکرتوچون کنم که همه نعمت توام نعمت 
چگونه شک رکند برزبان خویش نعمت 
ی گیف اس کرک و الک لک عم من عنیک 


چهارم: ثنویه 

وایشان نورو ظلمت هردو را قدیم بالذات دانند» متضاد از جوهرو 
الطبع و الفعل و الحیزو المکان والاجساد والابدان و الارواح. 

باید دانست که؛ اگرعقل قدم دو اصل تجویزنمودی. قدم غیرمتناهی را 
نیزبه انتهاء به یکی تجویزنمودی اگررجوع ضدین به اصل واحدی محال 
شمردی به عدد اضداد اصول و خدایان ثابت کردی. واين استبعاد با وی 
که در رجوع ضدین به اصل واحد طاری می‌شود ادراک را استبعاد وهم 
است نه عقل زیرا که عقل داناست براینکه اصل در موجودات وجود است 
ووجود من حیث هووجود بسیطه الحقیقه است درآن تضاد و تناقض و 
تخالف متصوّر و معقول نیست. 


پس اصل همه موجودات که منتهی الیه غاية الغایات است یکی است؛ 


وتخالف درمراتب متنازله منکورنیست» و برای ارباب دانش و اصحاب 
بینش» پس قوی دلیلی است این تحقیق در اثبات مبدئیّت واحد مجموع 
متمائلات و متناسبات و متخالفات و متضادات و متناقضات را واین 
مقام را دررعرف اصحاب «تعریف الهی)۰ در فارسی زبان مقام (بیرنگی) و 
درعربیّت مقام «اطلاق» می‌گویند واین وحدت وجود مطلق است که در 
حدیث «انا من نور له وخلق کلهم من نوری» وارد شده نه وحدت محضص 
الهی با وجود مطلق امری» و وجود مقیّد خلقی که نادانان پنداشته‌اند ودر 
ضلالت و کفرابدی افتاده اند. ورجوع کثرات غیرمتناهیه به سوی واحد 
از فطریّات است و منکران مکابردر فطریّات است. 


اصحاب مانی حکیم؛ که درفن نقش و تصویربی نظیربود. در زمان 
شاپوربن اردشیردعوت کرد به سوی دینی مرگب از مجوسیّت و نصرانیت 
ودعوت او بعد از زمان عیسی نا بوده و گویند مصّق عیسی الا بود و 
مکذب موسی ث3» واین عجب است که عیسی مصلّق موسی - علیهما 
سل له - بوده واومکدّب. واورا بهرام بن هرمزبن شاپوربه قتل رسانید. 
وابوعیسی محمّد بن هرون الوزاق از اوقم دواصل متضاد مانند ثنویه 
حکایت کرده است. ودرمذهب اونماز چهاروقت بوده است. وزكاة ده یک 
است؛ ودعوت به سوی حق تعالی واجب است و دروغ در گفتارو کشتار و 


دزدی» وزناء وبخل» وسحر وبت پرستی » وایذاء جاندار حرام فتاه 


وال انبیاء نزد او ابوالبشرو بعد ازاوشیث. وپس ازاونوح ودیگر 
ابراهیم 2 وپس از ابراهیم ی مبعوث برهند را بده و مبعوث برفارس را 
زردشت دانسته. و گفته: مسیح کلمة ال و روح ال مبعوث به روم ومغرب 
بود» و او پیغمب ربعد از مسیح ای خود را دانسته و گفته: که بعد ازوی 


خاتم پیغمبران خواهد بود در زمین عرب . 


ششم: مزدکیه 

منسوب به مزدک درزمان قباد پدرانوشیروان دعوت کرد. ونزد اونیز 
اصل قدیم دواست «یزدان» و «نوررا» فاعل به اراده و «اهریمن» و «ظلمت» 
را فاعل به بخت واتفاق پنداشته واور انوشیروان به قتل رسانید, ونزاع و 
قتال وعدوات درمذهب وی حرام بود مطلقا. و چون غالب نزاع وعداوت 
وقتال برمال و زنان است مال و زن را مانند آب وآتش برهمه مباح نموده 
بود. و نظام اعتقاد ایشان در موجودات بریک. و چهار و هفت. و دوازده 
است که یکی را «خسرو) عالم بالا و چهاررا درتحت امراو و هفت را 
درتحت امرچهان و دوازده را در تحت امرهفت پنداشته‌اند» وتأسیس 
قاعده سلطنت انگریزتا اکنون براین سامان است. و این ترتیب را معنی 
صحیحی در حکمت ارثماطیقا و حکمت طبیعی مشروح است» ودر علم 
تطبیق انفس وافاق اسرار بسیار در ضمن آن است. که در کتاب و مضة 
النور من شاهق الطورپاره‌ای از آن را بیان کرده‌ام به حول اه و قوّنه. 


و پوشیده نماند: که هیچ باطلی درعالم نیست که در ضمن آن حقی 
نباشد زیرا که باطل محض لاوجود وهستی صرف است و تحقق در خارج 
ندارد. پس محق نه آن است که في الجمله حق داشته باشد بلکه محق 
آن است که باطل با او نباشد. و مبطل نه آن است که هیچ حقّی نداشته 
باشد بلکه مبطل کسی است که درنمش و گویش و کنش او باطل باشد. 
ومثال مرغلبه راست وبناء حبط وتکفیربرغالب است به اذن الّه تعالی. 


هفنم: دیصانیه 
منسوب بدیصان طائفه‌ای ازثنویّه اند» اما نوررا فاعل به اراده و ظلمت 


را فاعل به طبع می‌دانند و مناظره حضرت امام جعفرصادق :4 با یکی از 
دانشمندان دیصانیه در کتب احادیث اصول امامیّه مضبوط است. 


هشتم: مرفوفیه 
زیاده بردو اصل, اصل سوم جامع را قائلند واورا معدل نامند وازسنخ 
ظلمت نزدیکترپندارند. ونزد زردشتیّه معدل حق تعالی است. و نورو 
ظلمت هردو مخلوقند. ونزد بعضی از دیصانیه معدل انسان است» وحق 
آن است که انسان کامل خليفة اه اعظم برخلق اوو کون و معدل بین 
العالمین است. و از سنخ نورو ظلمت است به اعتبار باطن وظاهردر نظر 
تحلیل عقلی و برترازهردو و درنظرمزاجی شهودی ونورو ظلمت وجامع 


هرسه مخلوقند واه لس کمثله ۰ 
یذ وَلم یلد *ولم یکن له کف ۹ 1 


نهم: کولوسه 
آنها سه اصل را قدیم دانند و به ریاضات واجتناب لذات و شهوات و 
مناکحات وترک ذبایح خلاص جویند وبعضی ازایشان به تناسخ قائلند و 
اعلی درجه تن ند یشان درنخه اتیاء و رشان استا: در یمان 


و روحانی و اسفل درکه رکه ای مار وشیاطین است. 


س 


سر 


وللناس في ما یعشقون مذاهتٍ 


۱ شوری /۱۱. 


۲ اخلاص/1-؟ 


وداعی آن حضرت سیّد الانام اپوالقاسم محمّد المصطفی ءهٍ است و 
اّ: گواهی دادن بزبان برطبق دیده بیش ودیده جنان که خداوند عالم 


که معبود حقیقی است یگانه است و محمّد خاتم پیغمبران اوست. 


رباعی 


پیش از همه یاران غیورآمده‌ای هر چند که اخربظهورآمده‌ای 
ای ختم رسل قرب تومعلومم شد دیرآمده ای زراه دورآمده ای 


دوم: بریاداشتن نماز پنجگانه. 
سوم: زکات دادن از مال به مستحقان و بی‌نوایان. 
چهارم: حج خانه ای کعبه. 


علیه افضل السلام - بیاد گرفتن از ثقات و عدول و حجج ودعاة ومعلمین 
وی 


واین ات مرحومه متفرق به هفتاد وسه فرقه شدند بنا برآن چه 
حضرت ختمی مرتبت عٍ آفرموده] «کلهم في النار الا واحدة)" و هفتاد 
وسه عدد اسم «جمیل» است. و چون پیغمبر ماع حبیب اله العالمین 
است افتراق امّت حبیب برعدد اسم جمیل است و به هردلیلی که نبوّت 
سائرانبیاء را ساثرامم ثابت کنند ما به اقوی ازآن اثبات نبوّت پیخمبر خود 
# 

و خلاصه منکران آن حضرت :2 از چند جهت اند؛ 

اقل: منکران نبّت آن حضرت از حیثیت انکار نبّت مطلقه بنا برقول 
به امتناع بعثت و بربطلان مذهب ایشان جمیع ملیین متفق اند. و چون 
در حکمت الهی ثابت است که طفره دروجود محال است. و مراتب 
موجودات متصل است بعضی با بعضی دیگر به ترتیب مشتبک عقلاو 
خیالاً وحشا وتقدیرا وتکوینا وامرا وخلقا پس اعلا درجه انسان متصل 
است به درجه روحانیین که درزبان شریعت ملانکه اند. وسبب این 
اتصال معنوی وتشابه ضروری افاضه واستفاضه لابد است ودعوی امتناع 
بالذات خلاف ضرورت عقلیّه است. و دعوی امتناع بالعرض نیزبی دلیل 
است. بلکه برخلاف براهین عقلیّه است و کتب مبسوطه کلامیه بیان 
شبهات ایشان را بادله تفصیلیه درجواب ایشان متکفل است. و از غرض 
این رساله ذکرآن ها خارج است. چه روی سخن ما به اهل ملّت است نه 


ارباب نحلت وملیّان در جواز بعشت وتحقّق آن با مسلمانان متفق اند. 
دوم منکران نبوّت آن حضرت به اعتبار قول. به امتناع نسخ در شرع 
سابق و ایشان دو طاثفه‌اند: 
ال شمعنیه از بهود نسخ را محال عقلی پنداشته‌اند. 
دوم عنانیه ازایشان که نسخ را محال شرعی انگاشته اند 


تنقیه ای قوّه فکریّه معنی نسخ را نفهمیده‌اند. 


ارشاد 
باید دانست که؛ جمیع سیاسات و نوامیس عقلیّه» و شرایع نقلیّه بردو 
قسم استنت؛ 
اصول و فروع 
اما اصول اعتقادات؛ متعلّقه به حقانّق نفس الأْمریّه است از موجودات 
خارجه که غالب آن تشبه به حضرت علم الهی است در مقام احاطه ای 
ثانیه چه احاطه اوّلی وجود است «رحمتی وسعت کل شیع»" واحاطه ثانیه 


احاطه علم له بل تمیء لیم 4" واحاطه ثالثه احاطه قدرت است 


زا بحار الانوان ج16 ص!. 
۲ بقره/۲۳۱. 


علی کل تیء قدیر واحاطه رابعه احاطه اراده نما امه اذا راد 
شین یوق له کنْ فُیکون 4" و نسخ درآن محال عقلی است و احدی از 
مسلمین به جواز در آن قائل نیست. و تنزیل حمید نیزبه آن ناطق است و 
آن را درعرف قرآن «سئّت اله» گویند. 

واما فروع پس امورمتعلقه به مصالح جزئیه عباد و بلاد است بروجه 
کلی. نظربه مراعات ازمان واحیان؛ ونسخ درفروع به معنی انقضاء مذت 
تشریع است. و معلوم است عقلاً که مثلاً مصلحت درشتا" درنشیمن 
درمکان‌های محفوظ از هوا و کثرت لباس است و استمعال اغذیه حاژه 
دسمّه"» و مصلحت درصیف. برخلاف آن است از نشیمن دراماکن 
هوادار مرتفع و قّت لباس و اکتفاء به رقیق آن و استعمال اغذیه بارده» و 
مصلحت کودکان خلاف مصلحت جوانان» و مصلحت جوانان خلاف 
مصلحت پیران» و اصل بعثت انبیاء جهت فطام نفوس ضعیفه از ارتضاع 


ازیستان عرف وعادت است. 


پس چون مذهبی در قومی بعد از تعبّد اسلاف معروف و معتاد شود به 


اِ الحج : 1 
۲ 
و 
تاه 

۵ تابستان. 


منزله طبیعت ثانیه گردد. و حموزت" و کلفت و مرارت آن بدل به سهولت 
و عذوبت شود. و چون کون درتزقی است نفوس رکیّه واذهان قوّیه که 
تازه به هم رسند حکمت الهی که مقتضی قانون سیاست جزئیه گردد به 
مثل آن در مرتبه با تماثل اعبان یا به اصلح وانفع آن با تخالف شان و 
گسی که استحضا کی ازاحکام رات پنجگانه وشریعت نجل رده 
دارد. آیات واحکام قرآنّه واحادیث احکامیّه مصطفویّه را به ضابطه مقزره 
تحصیل کرده صخت این دعوی را می‌داند. 
بحت 

اگرگویند؛ بنا براین قاعده که نموده شد باید شریعت محمَدیه نیز 
منسوخ گردد بعد ازاعتیاد امّت به آن؟ 

جواب گوئیم: که چون شرایع امورممکنه است؛ وممکن متناهی است؛ 
پس چون ممکن نظربه حرکت ذاتی و جوهری به حال خود رسید. دیگر 
صورت حدوث وتغییررا منخلع نموده نظربه حصول تشه به کامل خلعت 
ابود را می‌پوشد و چون دور سابع نوبت ناموس هفتم رسید. به عدد کامل 


حقیقت کمال جلوه گرشد. 


ال: ناموس آدم تالا خليفة اه به ازای نطفه. 


دوم: ناموس نوح نجی له به ازای علقه. 

سوم: ناموس ابراهیم خلیل الّه به ازای مضغه 

چهارم: ناموس موسی کلیم الله به ازای مخلقه. 

پنجم: ناموس داود به منزله جنین کامل التصور 

ششم: ناموس عیسی روح الّه به منزله ای طفل منفوخ الروح» 

هفتم: ناموس محتّد رسول له مسمی به دین اسلام نان عند ال 
الاشلام ۱ به منزله مولود دارم که ین زیادتی اعضاء در آن 
نسیت «لیزعٍ َکتلث لکم دیتکم منت مف علیکم نِغمتی وَرضیت یت کم 
الاشلام دینا" . من ینتغ غیرالاشلام دینافن یقبل مله وهُوّفی الاخرة 
من الخایرین ۳#. 

و بلوغ ورشد شریعت محمدی 2 دردولت حضرت ختم الولاية 
المحمَدیّه. امام دوازدهم مهدی صاحب الزمان است - صلوات انّه علیه 
وعلیهم اجمعین - وبه مثل نمای دین سیّد المرسلین - صلی اله علیه 
واله الطاهرین - درتنزیل حمید این آیه کریمه است «زع آخرج ضا 


۱ آل عمران» ۱۹. 
۲ مائده ۲ 


۳ ال عمران ۸۲: 


ار فاستفلظ فاشتوی علی شوقه يغجب الَع لیفیظ بهم الکفْاز). 

و انا شرعاً جون تصدیق نبوت محعدته وبشارت به آن در ساث رکتب 
وصحف سماویه موجود است. جنانکه شطری چند در سطری چند از 
آن مذکور می‌نمائيم ان شاء الّه تعالی - و علامات مشخصه ونشانه‌های 
معیّنه مطابق واقع افتاده وعلاوه از ظهور معجزات باهره که چهار هزار از 
آن به حبطه‌ی ضیط در آمده آتیت 2 پس انکارآن از نهایت بی انصافی و 


شقاوت اقا ای 


سوم: منکران نبّت به اعتبار خدشه در تحقّق معجزات حضرت سیّد 
کائنات ء مانند؛ نصاری و مجوس؛ و یهود. و هرگونه این طوائف اثبات 
پیغمب رخود برمنکران معجزات آن پیغمبرنمایند ما به همان دلیل به عینه 
اثبات صحت صدور معجزات محمَدیه - علی صاحبها افاضل التحیّه 
- خواهیم نمود برایشان با وجودی که ضبط رجال اسانید» وطبقات رجال 
حدیث از خواص ملّت اسلام است و کیش نبی حمید. اخبار ساثرملل 
ونحل مرسل است و ضبط رجال و طبقات آن مهمل» خبیری ازآن خبر 
ندارد واین معنی برمظلعان مذاهب وادیان اشکار است و مختبرندارد و 
لابد است اینجا از ذکرمعنی نبوّت ورسالت وبیان علامات تحمّق آن تا 
میزانی باشد دانا را جهت تصدیق من یجب تصدیقه. و تکذیب من یلزم 


۱ فتح؛ ۰۲۹ 


تا سیه روی شود هر که دروغش باشد 


واین مطلب در ضمن چند مفتاح نموده می‌شود. 


مفتاح اول: در بیان معنی نبوت 
ونبیع که مظهروصف نبیم است. واین معنی اضافی است ودر 
«مبعوث» را که خود پیغمبرباشد و «لحاظ مبعوث الیه» که امّت باشد و 


«لحاظ مبعوث به» که وحی متضمن مصالح نمش و گویش و کنش باشد. 


ومعنی نبی درلغت خبرداراست ازانباء به معنی اخبار و نیزبه معنی 
بلند مرتبه است ازنبوة به معنی بلندی وبنا برفرض اوّل مهموز اللام» و 
بنا برفرض دوم ناقص واوی است. و نیزبه معنی راه است نظربه اینکه 
پیغمبران راه نمایندگان‌اند به سوی قرب حق تعالی و در اصطلاح فلاسفه؛ 
نبین کسی است که دروی سه خاصیت باشد. 


اوّل: مطلق باشد. برامور پنهان شده از حوّاس نظر به سب صفاء جوهر 
نفس او و اتصال او به مبادی اولی. 


دوم: آن که هیولی مطیع اراده او باشد درنزد صورت سابقه وقبول 


صورت لاحقه جنانکه برای حضرت ابراهیم متا آتش که اعلاالعناصرو 
اقوی است لباس گرمی و سوزش را کنده طراز سردی وسلامت را پوشیده و 
ندای «یا ناژ کونی برد و لام علی |ُراهیم». ۱ 

از سروش غیبی شنید وبرای حضرت موسی ای چوب صورت عصا را 
خلع نموده صورت اژدها قبول نمود و کلید فلقی عصاه تاذ می تُبان 
ثبین* رازاین مطلب گشود. و برای حضرت عیسی فا بدنهای مرده را 
صحت زندگی بخشید و نوید #يْخي الْمَوتی 4 درتن امیدواران جان از نو 
دمید. وبرای حضرت مصطفی تٌ ماه منیرانشقاق یافت ونور یرت 
لسَاعَهة وانشَع الم بردیده جهانیان تافت و اگراین اخبار خلاف 
محسوس قوم بود برتکذیب و تسفیه‌ی آن حضرت چیرگی می‌یافتند و به 
کوی فرصت وانکار می‌شتافتند وبهرچه احتمال دیده بندی و جادوگری 
از خوارق ابراهیم و موسی و عیسی ی وساثراهل ملل ونحل سل نمایند. 
مسلمانان به همان دلیل سدّ احتمال جادوگری مصطفی 2 فرمایند این 
دلیل نقضص و جدل است. 

اما برهان حل برطریق ان آن است که تاثیرجادو زياده بریک دورقرآن 
نمی‌ماند. نظربه قوانین سحریّه زیرا که اصل جادو از شرارت نفوس سفلیه 
۱. ابراهیم» 14. 


۲ اعراف» ۲۰۷. 


۲ جع ۱7 
ال 


است. وانظار فلکیه نظربه حرکات بطیثه و سریعه در مرتبه تاثیرات موهوبه 
قاهراوضاع سفلیه‌اند و طول دعوت وملّت احمدیه از قرانات عدیده وادوار 
کلیه گذشته تا حال ازاصل بعثت مصطفی 2 هزار و دویست و چهل و 
سه قمری گذشته است" و مذاهبی که استقراردارد در اصل از میدین من 
عند رب العالمین بوده است نه موضوع برجادوگری مانند کیش حضرت 
موسی؛ و آئین حضرت عیسی و روش زردشت بن سپید پومان. و طریقه 
کرشن یعنی نبی اسود که حضرت مرتضی 3 در تفسیرآیه مهم من 
لَمْ تفص ض علیک 4 اشاره به سوی وی فرمود و منکراین دلیل نادان ازفن 
جادوگریست ". 

سوم: آن که فرشتگان به صورت‌های مناسبه به دیده خیال درآینه حس 
مشترک تواند دید و بعد از آن از دیده‌ی خیال درمردم چشم آن صورت‌ها 
نمایان شوند و مطالب حفّه ومصالح سیاستّه مشافهة به اذن له تعالی بر 
وی القا نمایند» وحق بنا بربیان امناء الرحمن ی آن است که شخص 
بشری به عون عنایت الهی و اراده‌ی ناشیه از حکمت الّه در تاریکی‌های 
طینت وماده وهیولی رهایی یافته به تعلیم الهی به واسطه بشری و 
استعمال قوانین نظری برحقایق ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت آگاه 
کرد 


۱. ازاین جمله تاریخ تألیف کتاب فهمیده می‌شود که در سال ۱۲۳۰ بوده است. 


۳ ازاین جمله تسلط ومهارت موّلف به فن جادوگری فهمیده می‌شود. 


پس اگرتکلیف اوترمیم نفس خود باشد. و مأمور به دعوت دیگرنباشد 
آن نبی مطلق است. و اگرمآمور به دعوت باشد اورا مرکل - به فتح میم - 
خوانند خواه دعوت به سوی شریعت قدیمه کند و خواه جدیده. واگرمآمور 
به دعوت به شریعت مختضّه خود باشد اورا «الوالعزم» خوانند و اگردعوت 
اورا عموم برجمیع اجناس ذوی العقول باشد درنهایت مرتبه تبیان حقایق 
وتأسیس نوامیس دراقصی مدارج امکان اورا خاتم بفتح تاء گویند و حصر 
عدد انبیاء را طریق متیسر خبراست. و درملت اسلام بنا بر خبر صحیح 
صدو بیست و چهارهزار مرسل به دعوت ازایشان سیصد و سیزده تن که 
استنطاق هندسی آن جیش است وایشان جیش الّه بوده‌اند» قال الّه تعالی 
#وَِن جُْدنالَُمالغالبون ۰ 

و «اولوالعزم» از مرسلین پنج کس بوده‌اند؛ نوح. و ابراهیم و موسی. 
وعیسی؛ و محقد یل وخاتم ایشان حضرت محمد مصطفی :5 است» و 
در کتب و صحف موجوده دردست بهود ومجوس ونصاری و مسلمانان 
و براهمه درسابقین شریعت موسی ای تمام» و در آخرین شریعت 

آتم واکمل است. 

ودربیان ارباع عبودیت که رکن اعتقادات ومعاملات باشد از حیثیت 
اتیان به منجیّات و رفض مهلکات همه نبویّات و فلسفیّات و شعریّات و 
کلامیّات عشری از اعشارآن چه در جامع وافی و کتاب بحارالاُواراست از 


۱. احزاب؛ 41. 


علیهم مدی الدهور و الادوار - درساثرماثرگذشتگان یافت نمی‌شود. 
واین شهادتی است از روی بصیرت وعلم به عدم نه از راه عدم علم 
بلکه آن چه درضمن خطبه ای از خطب مرتضویّه ودرطی دعائی از 
ادعیه سجادیّه ودر مدلول حدیثی ازاحادیث صادقیه موجود است زیاده 
برافادات گذشتگان است؛ واینک کتاب نهج البلاغة و صحیفه سجادیه 
و مصیاح الشريعة شاهدان صدق این دعوی‌اند. 
مصراع 
دیدها کورو جهان پرآفتاب. 
وبرهان خاتمیت حضرت مصطفی ع خامس بودن آن حضرت انیت 
مراولوالعزم را و خمسه عدد دائراست که در سیرادوار و ضروب اورا فانی 
نمی‌سازد. 
لمولفه 
کنوز حکمت حق لایصان است 
وطی مفتاح تسباد نکته دا آشسسیت 
کن_وز علم در جان‌ه] نهادند 
کسی داند که چجشمش جمله جان است 


کلسستتن 3سا تارج پاپا تاه دننك 
که حق راهرزمان صد کاروان است 


پیایی از فراز عرش اعظسم 
روان تسب گنج حان عارفان است 

یکی سیل است از کهسار وحدت 
روان تاوادی صاحب زمان اسست 

به احبار اصسول او را چه حاجت 
که او دربان خاک اسان است 

سسراپا گس وش برفرمان جانان 
بسری از رأی و ازظن و گمان است 

فان الظن لایغنی من الحق 
کلام ص‌سادق مخز اسان اسسستا 

گمان در نزد حسق گرب ود جائز 
هتهاتسا کاقسحرا وا شیر انم امحسحتاش 

گمان لاعلم و از افراد جهل است 
یق شرع خسسق برترازآن اسسسست 

گمان زابلیس وعلم از وی نخیزد 
گمان را جهل در باطن نهان است 

کلام ال ق اشستتان. شتسار 
همه نور و همه پرتوفش‌(ن است 

ولی بر باطن صانفی ضمیران 
نشان پرتوان شایگان است 


درو جوهمرز نور مهررخشد 

نه آن نگ سیه کان رایگان است 
دلیل ما همه علم و یقین اسست 

خیال مذعی وهم و گمان است 


اشارة 
باید دانست که؛ جمیع صور افراد عدد انبیاء هند وسه چارودویک 
هفت است هکذا ۱۲8۰۰۰ واين عدد کامل است و بلحاظ نقاط سه گانه 
ی ی ی وی در امراله 
تلانة یام في اک 2 َبْعَة |ذا رجغثم تلاك عَفَرَةٌ کاملة 6" و متجاوزین 
از توحید در قول هه تعدد " از چهار تجاوزننموده‌اند واستنطاق اشکال 


هندسیه این عدد (د ب ا) مظهرصورت ظلّی ابد است. 


سل 


مت ۳ 
هرگزنمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 


و جمیع صورت افراد هندسه عدد مرسلین نیزهفت سه ویک سه است 
هکذا| ۳۱۳ و جنانکه دور دائره‌ی نبوت بسانت در صورت دو قوس که 
هریک مشتمل برهفت نقطه است. تمام شد دور داثره انسانّت از مقام 


۱ بقره /۱۹1. 


طور است: 
۱. رضاع ۲. صبی ۰۳ شباب 4. فتوّت ۵. کهولت 1 . شیخوخت ۷. هرم. 


ونیزدور کلام الهی در ضمن سه شبانه رون در صد وبیست و چهارهزار 


وارباب ملل نیزهفت‌اند شاعر گفته: 
نخواند تا زلوح آشنائی داستانی را. 
دواثرمظاهر علمیه نیزبدو هفت در ضمن دو قوس صعودی و نزولی 
تمام شده قوس اوّل؛ ۱- مومن ۲- مکلب ۳- معلم 4- داعی ۵- رومصها 
7- حجت ۷- امام لا. 
قوس دوم؛۱- نبی ۲- جبرئیل ۲- میکائیل 6- اسرافیل ۵- لوح ۰ - قلم 
۷- علم ازلی. 
لملفه 
اینک دری نمودم گرمرد هوشیاری 
تاعذرما علمف روز جا نیاری 


۱ درنسخه «ب»: کذا. 


ودرداثرآخرین نیزبه دو قوس سباعی تمام گردید: 
قوس اوّل: 

۱. محمد المصطفی ی 

۲ علی المرتضی 2 

۳ فاطمه الزهراء لا 

الحسن المجتبی ات 

۵. الحسین الشهید بکربلا :تا 

7 علی السجاد اد 

۷ محمّد بن علی الباقر ای 


قوس 9 


0 


۱ جعفرالصادق اج 
۲ موسی الکاظم ی 
۳ علی الرضا ال 
5 محمّد الجواد لب 


۵. علی الهادی ا2 


3 


7 الحسن العسکری ات 
۷ صاحب العصرالحجة الخلف المهدی - سلام الّه علیهم اجمعین - . 
وانتساب دین به سوی قوس اوّل است. و انتساب مذهب به سوی 
قوس دوم و دراینجا سرَحقیقت دین محمّدی و مذهب جعفری آشکار 
می‌گردد. 
ودرداثره منطقة البروح نیزبردوهفت است: 
۱- حمل,» ۲- ون ۳- جوزاء 4- سرطان, ۵- اسد. - سنبله ۷- رآس. 
۱- میزان» ۲- عقرب. ۳- قوس - جدی. ۵- دلو 1 - حوت. ۷- ذنب. 
لموله 
دیده بگشای اگر چشم بصیرت داری 
تابه بینی که سرسلسله دردست یکی است 
احد و واحد و فرد و صمد و لم یزل است 
هسکزالدات که:دزوی نه کمان وته شک رست 


سعدی گرنه بیند بروز شب پره چشم 


سر 2 
شمه اف کت انا ر جه گناه. 


مفتاح دوم: در بیان معجزه 

یعنی خصلت عاجرکننده از تکذیب صاحب معجزه و آن خصلتی 
است؛ قولی یا فعلی که ظاهرشود به امرو اراده صاحب دعوت باذن ال 
تعالی درمقام استشهاد به تصدیق الهی برصدق دعوت داعی که داخل در 
مقدورات مختصه و مشترکه بندگان نباشد وبه اکتساب حاصل نتوان نمود 
وتصدیق صاحب آن فطری است دروقت دید بصر و عقلی است بعد از 
دید نظر و سمعی است بعد از ذهاب عین و اثر وانکارآن منکران بعد از 
امه سس وان لش اهداب( 
بهاواشتیقتنها آلشُنهم . 


مفتاح سوم: در بیان حکم ذاتی آن 

وآن جائزاست به حسب قدرة الهی؛ و واجب است به حسب حکمة 
لّه: وواقع است به حسب ارادة له ومتحقق است به حسب علم الهی؛ 
وفایده آن هدایت عامّه است که به معنی ارائة الطریق حق است سائرذوی 
العقول را که ناشی از رحمت رحمانیت وا تب 
هدایت خاضه به معنی ابصال به مطلوب حقیقی ی بندگان خاص را 
رس ساسا وس نس 
الرحیم صاحب دعوت عامّه است. عموماً ات دعوت را که اعم از مرو 


۱ نمل/۱4. 


مُنکراست صاحب دعوت خاضّه خحصوصاً ات اجابت را که مختص 
اهل اقراراست. 


مفتاح چهارم: در بیان اجناس معجزات پیغمبرما 7 

زیرا که حصرافرادی واضافی وانواعی آن متعشراست نظربه کثرت آن؛ 
وآن چند جنس بوده ابیتتگاه 

جنس اوّل: معجزات قرآنیه 

وآن چه از آن مضبوط شده در عدد هزار معجزه است» بعضی ا زآن عام 
الادراک که هرعاقلی از آن بعد از تخلیه از صفت رذیله تقلید وعادت و 
غعضشت د لالست آن را بر دق تبوت ان حضرت می‌فهمد. و بعضی از 
آن خاص الادراک اشتتفاه وبعضی ازآن جهت اخشص الخاض و بعضی 
محمّد الصادق - صلوات له علیهما - درمراتب معانی قرآن مجید فرموده: 
«فالعبارات للعوام والاشارات للخواص. واللطائف للاولاء و الحقائق 
للانبیاء)" ودر کتاب تفسیرناء عظیم" این ینده انیم به مقدار فهم سقیم 
بعضی از اشارات را بیان نموده که برای آ گهان نمونه است از اعجاز برای 
۱ تحریرمواعط العددیه. ص ۳۵۵: 


۲ ای تفسیرتوسط عتبة حسینیة(ع) در ۱۳۹۷( ق) درکربلای ملی به چاپ رسید 


اهل نیان ودرآن چند نوع است: 

اول: نظم غریب و وضع عجیب از اسلوب مخالف اسلوب خطب و 
اشعاربرنهجی که سابق مثل آن نداشته» ولاحق نتوانسته وفهم این وجه 
مخصوص دانایان به فنون لغت عرب. و آگهان به زبان تازیان است» وآن 
علوم محصور در چهارده فنْ است. مدوّن در تل و کتب مطوّله و مختصره 
درطی متون و شروح وحواشی وتعلیقات. و مجموع راعلم عربیّت گویند. 

دوم: بلاغت زیاده ازحد مقدورتازیان» وحذ بلاغت تعبیراست از معنی 
صحیح آن چه مطلق آن است از لفظ رایع به غیراز زیادت برمقصود و 
کمی ازآن دربیان ودرآن چند صنف است: 

الف: آنچه معنی آن بسیار و لفظ آن اندک آب داراست باجزالت لفظ 
ورقت آن. و خلوص آن از رکیک مستفث مانند قوله #یْشی بماءٍ واجد و 
قضلْ بفشها علی بَعض في ال دلالت دارد بروحدانیّت حق تعالی 
وصفت علم وقدرت و حکمت وارادت و اختیارونفی طبیعت و اضطرار 
برطریق آن چه اگرفعل ماده اب و خاک وهوا و حرارت فلکیات بود به 
تدبیرطبیعت بی شعوراین اختلاف بظهور نمی‌رسید پس چه معجزه 
است عظیم تراز اينکه از کثرت اختلاف در مصنوعات اثبات مشیّت اله 
واحد صمد نموده که بدون کمال قدرت این معنی معقول التحقّق نبوده 


۱. رعد/. 


ب: آنچه بزرگ است حکمت آن و کم است لفظ آن, مانند؛ قوله تعالی 


ذ العف أغرض عن الجاهلین > که با کمی الفاظ دلالت 
نموده برفضیلت عفوازگناهان گناه کاران» و صله قاطعان» و مانعان» و 


فرمودن به همه مصالح و چشم پوشیدن ازنادانان. 

ج: آنچه شدید است تهدید آن با کمی لفظ مانند قوله تعالی: مهم 
من آزتانا علیه حاصبا مهم من له الصَیحة و مهم من حسفنا به 
الاژض ومنهم من آغرقدا؟»" با کمی عبارت جمیع قصص هالکان را در 
بردارد. 

ی ی 
و تحقق عقبی. با نهایت کمی الفاظ مانند قوله تعالی کل تفس اه 


وت نایدا رجفون ۲.4 
آنچه مشتمل است بر قصه درازبا الفاظ کم آبدار مانند ی 
یا ی الاو خی اف ]شرت اتشفته 


علّی الجٌوري .؛ 
و: آنچه مشتمل است بربیان مرهوب برنهج مرغوب درمقامی که افصح 


۱ اعراف ۰۱۹۹ 
۲ عنکبوت ۰؟. 
۳ عنکبوت. ۵۷. 
هود 46 


عرب در حکمت قصاص و زجراز کشتن گفته: «القتل آنفی بالقتل» و 
دو لفظ قتل را استعمال نموده بود. که هم به اعتبار حقیقت خود منفور 
بود و هم به اعتبار تکرار نفرت می‌افزود. و هم مشتمل بود برنفی که معنی 
عدم ونیستی است وطباع بالذات ازآن متنفراست. وحق تعالی فرموده 
است: «وّلکم في الَقصاص عیاءٌ* مشتمل برلام انتفاع مضافاً الی 
عامة المخاطبین که باعث میل طباع است بالذات به سوی انتفاع» و نیز 
مشتمل است بر لفظ حياة که احتٍ اشیاء است به سوی نفوس زندگان از 
انسان بلکه ساثرانواع حیوان بلکه اعم ازآن و مطلقاء نام موت و قتل ونفی 
وعدم درآن نیست. 

سوم: اشتمال براخبارآتیه بدون مهارت مخبردرفنّ «کهانت» و«تنجیم) 
و «رمل) وآن چند صنف است: 

الف: 

اخبار از حفظ الهی که اعداء را تسلط برقتل آن حضرت عٍَ نخواهد 
بود مانند قوله تعالی: #وّالهٌ یعَصمّک من النّاس 4. " 


ب: اخبار به دخول مسجد الحرام. ایمن از ش کار و تحقّق فتح مکه 


۱. بقره ۱۷۹. 


مایده. ۷ 


مانند قوله تعالی: لعَذ خن امد الحرام ان شاء ال آمنین مُحَلْقین 
سکم و قوله: فجعَل من دون ذلک قثحاً قریباه. قوله تعالی: «تَضرٌ 
من الله و فثخ ریب .۲ 

ج: اخبار از عجزا زآوردن مانند قرآن بلکه مانند ده سوره از آن بلکه 
مانند یک سوره. بلکه مانند یک آیه ازآن» وتا حال ازاوّل بعشت هزارو 
دویست و چهل سال گذشته است. و در کفرو اسلام با کثرت بهود و 
مجوس و نصاری و فلاسفه وزنادقه وهندوان که اهتمام تمام درهدم قواعد 
اسلام دارند. دیده و شنیده نشده که فلان حبریا فلان کشیش یا فلان 
پادری یا فلان مژّبد يا فلان بهمن یا فلان فلسفی با فلان شاعرقرآنی یا سوره 
ی آیه ای آورده بعد از قرآن و اگراحمقی از راه سفاهت کلمه چند برهم 
بافته هرچند معنی صحیح درنظ رگرفته درنزد دانایان رسوا خواهد گردید 
واين معنی تحّی مانند قول تعالی لین اجَمَعَت ب انش ال علی 
آن بو بمفل ها امن لا یو بمثله ول وکان بَعضُهُم لعفض ظهیرا .۰ 

چهارم: احتوا واشتمال آن به قصص گذشتگان موافق ضبط صحیح 
بدون معاشرت به دانایان آن قصص وتعلّم از نوع انسان؛ و اکشرقرآن از 
داستان خلقت آدم وابلیس وقتل قابیل هابیل راء و قصه ادریس ونوح 
وابراهیم و اسماعیل و اسحاق وهود و صالح و شعیب ویونس وایّوب 


۱ فتح» ۲۷. 


۲ صف۱۱. 


۳ اسراه ۰۸۸ 


و موسی وهارون ویعقوب ویوسف واسباط وزکریا ویحیی و عیسی و 
ذالکفل و شموئیل که اسماعیل صادق الوعد است. و داستان اسکندرو 
خضر و آصف و بلقیس و سلیمان وقوم هود و مود و اصحاب رس و قوم 
لوط و غیرذلک از حکایات فرعون و هامان و قارون از اشران و اصحاب 
کهف ازاخیاربه نحوی که دقائق آن در کتب تواریخ مفقود است؛ و 
متتبعان آ گاه به عشری از اعشار آن برنمی خورند. 


پنجم: از جهت خوّاص عجیبه. و منافع غریبه سور و آیات به اعتبار 
خواندن و با خود داشتن و دمیدن و در الواح پرکردن دردفع مضازامراض 
وآلام. و حفظ ازنفوس و عیون و جنّ وانس ونهش ولع ولدغ وعض 
ورفض ازهوام وسباع وانعام ودد ودام. ودرجلب منافع از خکم و 
عرّت ومال ومنال و تحبیب وتبغیض و جمع وتفریق که کتاب‌ها در 
آن تصنیف شده واز دهور و اعصار به تجربه رسیده و می‌رسد خصوصاً 
عجائب تأثیرات سوره مبارکه حمد. وآية الکرسیء و آیه‌ی وان یکاد 6 
و آیه سخره. و سوره‌ی جنّ» و سوره‌ی یوسف . 

وحق تعالی به محض عنایت بی غایت ازلی بردست و زبان این ناتوان 
کارهای نمایان در بلاد عربستان وهندوستان وایران به دوستان ودشمنان 
نموده. از تصریف در فتح الرجال ونسوان» ودلالت عقیم به رفع عقم زنان» 
وعقد تبهای مزمنه. ودفع صرع وام الصّبیان. و دفع اذیت ملخ و کرمان 


۱ قلم /۵۱ 


از مزارع وبستان» وشفای دیوانگان و بینا شدن احمد اعمی فارسی در 
فیروزآباد. وداستان سرآوج پختّر همه از برکت استعانت به آیات و سور 
قرآنی به حدّی که میان دوستان «مستجاب العوة» و درمیان دشمنان به 
«جادوگر» ملقّب گردید. ودراین لقب به انبیاء ال اسوه به هم رسیده» کو 
تحقیق کننده که فرق میان کرامت اولیاء و جادوگری اشقیاء نماید؟ 


س 


بحتث 
اگررگویند که هرگاه حضرت مصطفی :2 مبعوث برکل الوری بود 
جهت اختصاص کتاب اوبه لغت تازی و بعئت اوازدشت تازیان جه 


یود؟ 


جواب گوئیم: این تخصیص الهی را جهت غیرمتناهی است اما آن چه 
دانسته ایم وتوان گفت ظاهری دارد و باطنی. 

اما ظاهر؛ پس آن است که قوم آن حضرت که تازیان باشند به حسب 
طبیعت کثیر الحميِّة و العناد والعصبية و الفساد بوده‌اند» اگرقرآن به زبان 
ایشان نازل نمی‌بود ایمان به آن نمی‌آوردند. به خلاف سائرطوائف که با 
وجود تغایرلسانی مومن ایشان ایمان آورده به مرتبه سلمانی رسید. 

و اقا باطن پس فهمیدن آن گوشی می‌خواهد که پس آن هوشی وآن 


هوش را تائید و سروشی باشد. تا جوشی و خروشی در تصدیق نماید واز 


باید مختص به اشرف لغات باشد. وشرف لغت درسعت معانی به اضیق 
مبانی» وتمیزفزونی معانی به آسانی است؛ واین معنی به دلیل استقراء تام 
درهیچ لغت غیرلغت تازی موجود نیست. 

بعضی از محققین گفته‌اند لغت تازی که تمام احکام اسلام مبتنی بر 
آن است درفصاحت و بلاغت ذروه اعلاو درجه قصوی. چه امتیازات در 
اکثرمفهومات متغایره به زیاده ونقصان حرکتی يا حرفی حاصل است؛ 
چنانکه در غیبت و خطاب و تذکیروتأنیث و جمع و تفرید وغیرآنها واقع» 
واز حسن اتفاق چهارده حرف ازآن عند اللام به نظاثرمنازل تحتانی ادغام 
گردد و استتار پذیرد. وغایب افزونی کلمات از عده سیارات نگذرد» یعنی 
قراءعت سبعه در مفردات به خلاف سائرلغات کم واقع شود و از مخارج 
تسعه صدا پیش از هفت گونه محسوس نگردد: ۱-همس ۲- جهر۳ - طبق 
6- شدذت ۵- رخوت *- مذت ۷- لین. که دوی اوّل به استقلال اصل 
مانند نیریّن از خمسه‌ی باقیه ظهور بیشترباشد» و جمله مقسوم به منازل و 
ایام وسیّارات است دون البروج والجهات والساعات که به قسمت حروف 
دوی صحیح اید. ونصیب طبیعات به وقوع ربع از هرد و مفرد شاید انتهی. 


افادة 
باید دانست که؛ زبان عربی را دقایق وحکم چند منطوی است که 
برای ضبط آن چهارده علم که آن را علوم ادبیه گویند وضع شده؛ و درهر 


علمی ارآن ابزآب و سول رات کفرومند رتست زمرق و شوج 
وتعلیقات و حواشی از حد فزون ازآن جمله: علم لغت» و علم اشتقاق. 
وعلم تصریف وعلم نحو وعلم معانی» و علم بیان» وعلم بدیع» وعلم 
عروض الشعر وعلم سجع و قافیه. وعلم محاضرات. و علم رسم الخط. 
وعلم الابتداء والوقف. و علم التجوید. 

وفي الحقيقه شاید درعربیّت قرآن مقصود بیان شرف این صنف 
خاص بود از ساثراصناف نوع انسان چه شرف طبیعی انسان به نطق 
است. ونطق ایشان اضبط و اوجزو اوسع و ابلغ وافصح است. و این ناتوان 
عربی» و فارسی» و دری» وهندی» ورنخبه» وترکی. را فهمیده از صاحبان 
السنه مختلفه می‌خواهم که منظومی در مقابل این منظوم بیاورند که جهت 
تناسب خطی و لفظی ومعنوی به اين مرتبه داشته باشد» صفی الدین 
حلّی گفته است: 


لیلی لیلی نفی نوی اختلافهما 
بالطول والول يا طوبی لواعتدلا 
لایج ود بالظول اللیلی کلّما نجلت 
ال و سس که ۱۳ 
غتبزو ای الصا 


جنس دوم؛ معجزات سماویه 
وآن جند نوع است: 


نیزا زآن خبرداده بود. 


دوم: پائین آمدن ستاره برای اتمام حِخة برمنافقان درنعیین وصین بنص 
خاص جلی. چنانکه تنزیل حمید ازآن خبرداده که انم اذا موی ما 
ضل صاحبُکم وماغوی # یعنی درتعیین مرتضی علیه التحية و الشناء 


امیرالمومنین لث برای خلافت نبوی گفت: ِْ کانّ هذا هُوَالحَق من 
عنیک قأَمطزعلینا ججارةً من الشماء و انا بعذاب آلیم )۳۹ من السماء 


۱ نجم. ۱ 
۲ انفال» ۳۲. 


۳ وقد کان صفي الّین الحلّي الشاعرجالساً یوماً مع جماعة فَضرط فشاعت ضرطه في 
البلاد فلم یتمکن في الاقامه في بلده فخرج الی البصرة والی غیرها و بقی اعواما كثيرة 
فتذکربلده و قال: قد طال الزمان فقد نسی اهل بلدي ما وقع متی فأتی الی الحلّة. فقبل ان 
یدخلها آتی الی خارج البلد واذایامرآتین علی شاطي الفرات و هما یتحاکیان و هویسمع 
فقالت: احدیها للاخری کم عمرابنک من سنة؟ فقالت: وله لا اعلم ضبط عدده ولکن 
تاریخه من سنة ضرط صفی الدین الحلّي [النعمانية] فلما سمعها قال: جعلوها تاریخا 
فهم لاینسونها ابدآفرجع ولم یدخل البلد الی ان مات حکاه السیّد السند الجزاثری رحمه 


و درتنزیل مجید از استجابت دعای وی خبرداده تال سائل بعذاب 

واقع» للکافرین لیس له دافع» من الّه ذی المعارج؛" وباء بعذاب به معنی 
چهارم: نزول باران مزات عدیده به استسقای آن حضرت ءٍ چنانکه 

ابوطالب عم بزرگوا رآن حضرت ع در فصیده مدح آن حضرت گفته: 


س 


سس ۶ 


وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة الارامل 
پنجم: نزول ملائکه مسومین با نشانهای معلوم جهت نصرت ویاری در 
غزوه بدر و کفار کشنده ها را نمی‌دیدند وسرها از دوشها می‌بریدند. 
ششم: انشقاق قمرليلة البدر درمقام اقتراح کفار قریش و تنزیل از آن 
خبرداده فرب الشَاعَه وانَق مرو یا یغرضوا و یولوا سح 
مُشتَرّ4" روایت کرده است این را عبد الّه بن مسعود و غیراو از صحابه. 


وبابا رتن هندی" معمرکه ششصد سال و کسری به برکت خدمت 


له تعالی في الانوار. 

معارج»۳/۱. 
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۳ در حدود پس از سال 1۰۰ هجری اواثل فتنه ای مغول » در زمان هرج و مرح سیاسی و 
فرهنگی شخصی به نام رتن مکی به ابوالرضا . معروف به بابا رن در هند ظهور کرد و 


مّعی شد از صحابه ای پیامب رگرامی(ص) بوده است. لذا به روایت بدون واسطه سخنان 


آن حضرت پرداخت ونظرگروهی از طالبان حدیث و متصوفان روزگار را به خود جلب کرد. 
شیخ بهائی (م ۰۳۰) در کتاب الأربعون حدیثاً از وی به عنوان حدیث سازان نام برده 
است« الأربهون حدیثاً تحق ق الکلینی ص۲۹۸) ابن خاتون عاملی در شرح اربعین نیز 
سخنان شیخ بهائی را ترجمه کرده است.(فهرست کتب خطی اصفهان . سید محمدعلی 
روضاتی»ج۰۱.ص٩‏ ۲۷) 

ملااسماعیل خاجوی (۱۱۷۳2) درحاشیه براربعون شیخ بهائی وجه تسمیه ومعنای رتن را 
توضیح داده است.( شرح اربعین ۰ چاپ سنگی ؛ بمبثی » مطبع ناصری» ص۵ ۲۷) 

هبی (۷4۸-۲۷۳) در میزان الاعتدال از آن نام برده است(میزان الاعتدال ۰ محمد 
البجاوی.ج ۲.ص 4۵) 

علم الدین برزالی شافعی (۷۳۹-۲۲۵ ۰ ق) و برهان الدین ابن جماعة(متوفی۷۹۰ ۰ ق) و 
ابن حجرعسقلانی (۷۳ ۸۵۲-۷ ۰ ق) مجد الدین محمد بن یعقوب فیرو زآبادی (متوفی 
۷ ق) ( القاموس المحیط.ط موسسه الرسالة. ص ۱۵4۸) پیرامون بابا تن سخن گفته 
اند(رداثرة المعارف الاسلامية بیروت. دارالمعرفة»ج۱۰.ص؟4) 

محمد بن یحیی بن محمد شفیع قزوینی در کتاب ترجمان اللغة از آن یاد کرده 
است«ترجمان اللغة چاپ سنگی ص۱۰۳۳) 

اینها دانشمندانی بوده که رتن را از جمله حدیث سازان دانسته واورا فرد شیادی معرفی 
کرده است. 

در برابرآنها بعضی دانشمندان مذعیات و سخنان اخلاقی اورا پذیرفته اند » ومذعای اورا 
راست پنداشته اند. 

که حضورتصوف گرایان دراین گرده چشم گیراست ازآن جمله علاوء الدولة سمنانی و 
عبدالرحمن جامی و عبد الغقاربن نوح قوصیمتوفی ۷۰۸ ۰ ق) صاحب کتاب الوحید 
فی سلوک اهل التوحید و اتخیدی (متوفی ۷۳۲ ه ق) نویسنده کتاب تاریخ یمن » وشمس 


الدین محمد بن ابراهیم 9 ۹ 9 ) مولف حوادث الزمان و شتهیل تالین قاضی ولید 


نورالّه شوشتری «شهادت ۱۰۱۹) دررمجالس المومنین از بابا رن یاد کرده است که احادیث 
درفضل اهل بیت (ع) نقل کرده است. 

مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب نجم الثاقب رتن را در شمار معمران راستین 
آورده است ودرباره وی نوشته است: شیخ فاضل ابن آبی جمهور احسائی در ال کتاب 
غوالی اللثالی [عوالی اللثالی ج۱ ص۳۹)روایت کرده به اساند خود از علامه جمال الدین 
حسن بن یوسف بن المطه رکه فرمود: روایت کرد از مولای ما شرف الدین اسحاق ابن 
محمود یمانی . قاضی درقم از خال خود مولانا عماد الدین محمد بن فحان قمی از شیخ 
صدرالدین ساوه ای که گفت : داخل شدم برشیخ بابا رن وابروان اوافتاده بود برروی 
چشمانش از پیری » پس آنها را از چشمهای خود بالا برد نظرنمود به من و گفت : می بینی 
این دو چشم را؟ چه بسیارشده که نظ رکرده به روی مبارک رسول خدا(ص) و به تحقیق 
که دیدم آن جناب را روز حفرخندق و بود که برمی داشت خاک را و به دوش خود با مردم 
وشنیدم که می فرمود در آن روز: هم نی آستلک عیشةا هَنیلَة مه سویَومرداغیر 
فلا 

فاضل و عالم ربانی . مولانا محمد صالح مازندرانی » در شرح اصول کافی فرمود که: من 
دیدم به خط علامه حلی که نوشته بود آن را به دست خود در چهاردهم مارجب سنه 
۷ که روایت کردم از مولانا شرف الملّة و الدین تا آخرآنچه ازغوالی نقل کردیم. (شرح 
اصول کافی ۰ ج۲» ص ۳۱۲) 

وظاهرآن است که مثل ایشان تا مطمتن نبودند چنین خبرعجیبی را به حسب سند نقل 
نمی کردند » پس معلوم شد که تصنیف شیخ بهائی و تکذیب او مستندی ندارد ج زکلام 
ذهبی احب رساله کسروتّن و گویا مستندی غیراز استبعاد ناشته باشد - والعالم و العالم 
- (۲۹/نجم الثاقب ط مسجد جمکران ص )1٩۰‏ 

درمورد اینکه علماء بسیاری ازاهل سنت و شیعه این واقعه را یاد آوری کرده است قرار 


سلطان محمود غزنوی ورضی الدین علی لا لا پسرعموی حکیم سنائی نیزبابا رن را 
ملاقات کرده است که در کتاب ثمرات القدس من شجرات الارض تالیف میرزا لعل بیک 
بدخشی (۱۰۲۲-۹۰۸ ۰ ق) مذکووراست( ثمرات القدس ص1۸) 

حافظ حسین کربلایی تبریزی (متوفی ۹۹۷ ه ق) در کتاب روضات الجنان از بابا رن به 
ترضی «رضی الّه عنه) یاد کرده است(روضات الجنان؛چتبریز»ج۲.ص ۳۱۲ 

رضا قلی خان هدایت (۱۲۸۸-۱۲۱۵ ۰ ق) درریاض العارفین در گزارش حال رضی الدین 
علی لا لا نیزاز شیخ ابورضای رتن نام برده است( تذكرة ریاض العارفین؛ ط پژوهشگاه 
علوم انسانی ص ۲ع۱) 

نورالدین جعفربدخشی (ح۷۹۷-۷4۰ ۰ ق) در کتاب خلاصة المناقب که در گزارش 
احوال و مناقب پیرومراد خویش . سید علی همدانی (۷۸۲-۷۱۸ ۰ ق) نوشته است ذکر 
کرده است ( خلاصة المناقب .چاپ اسلام آباد .ص ۱۹۷) 

دولت شاه سمرقندی درتذکرة الشعراء خویش « که به سال ۸٩۲‏ ه ق ازتالیف آن فراغت 
یافته) نیزیادآور شده است«تذكرة الشعراء «تصحیح براون» ص۲۲۲) 

نورالدین عبدالرحمن جامی ۸٩۸-۸۱۷(‏ ۰ ق) درنفحات الانس در گزارش حال شیخ رضی 
الدین علی لالاء غزنوی (متوفی14۲ ه ق)از وی باد کرده است(نفحات الأنس تصحیح 
عابدی» ص1۳۸) 

سید علیخان در کتاب سلوة الغریب با قل مطالب از صفدی ازبابا رن سخن به میان 
آورده است که بعدا جامی نوری ازوی نقل کرده است. 

صفدی «متوفی؟۰۷ ق ) در کتاب الوافی بالوفیات مطالب در مورد بابا رن ذکر کرده 
است! الوافی بالوفیات ج ۶ ص 1۸) 

شیخ علی یزدی حاثری(متوفی ۱۳۳۳ ۰ ق) در کتاب الزام التاضیت هم مطالب عوالی 
تال ی این انی سم و نخان ومع مطالیسد غسان رال کر اسع: 
وشیخ علی اکبرنهاوندی در کتاب العبری الحسان با گفتار از نجم الثاقب وازام الناصب 


این داستان را تلقی به قبول کرده است. 

دریک جمع بندی پایان این گفتاررا به بخش شهید ثالث قاضی سید نورالّه شوشتری 
(شهادت ۱۰۱۹ ق) از مجالس الممنین خاتمه می دهم: 

وی می نویسد : تنبیه: پوشیده نماند که علمای اعل سنت و جماعت خصوصاً حشویه 
ارباب حدیث ایشان مانند ذهبیونحاسی متعصب درابوالرضا قدح موفور نموده اند تا 
آنکه ذهبی در کتاب میزان الاعتدال خود اورا کذاب ودال خوانده است و باعث اصلی 
ایشان براین قدح دو چیزبوده است: 

ال : ابوالرضا شیعه مذهب بوده و اکثراحادیث مرویه ای او در فضائل اهل بیت(ع)ومدح 
شیعه ای ایشان است. 

دّم: معاصران اوازمحدئان اهل سنت درس جدیث را وسیله ای شأن واعتبارورجوع اهل 
روزگار ساخته بودند و اوبازارایشان را کاسته و دکان داری ایشان را فاسد ساخت. چون 
وقتی محدّث صحابی پیدا شود که بی واسطه از حضرت پیغمبررص)نقل حدیث نماید 
مردم به اورجوع خواهد کرد. 

مطالب فوق توضیح بابا تن هندی بود که ملف کتاب نیزازوی مطلب نقل کرده وتلقی 
به قبول نموده است. 

در مورد مطالب مذکور باید بگویم که در مورد بابارت هندی دوبحث است ۱- عمرطولانی 
۲- احادیث که ازوی نقل شده است ؛ طولانی بودن عمروی جای تأمل نیست چون در 
قرآن مجید واحادیث شریف از معمرین زیاد نقل شده است از جمله حضرت نوح (ع) 
که همه مسلمین قبول دارند. در باب اجادیث منول از بابا رن جای تأمل نیست چون 
طبع دستور که از معصومین به ما رسیده است عرضه به قرآن می کنیم اگرمخالف قرآن 
نباشد اخذ می کنیم در مرحله دوم به احادیث عامه عرضه می کنیم و درمرحله ی سوم 
به احادیث مجمع علیه امامیه يا اينکه می بینیم شواهد ا زآیات وروایات برآن داریم یانه؟ 


پس با این معیار ها در مورد پذیرش اخادیث وی نیزمشکل پیش نمی آید 


ودعای آن حضرت زنده بود در زمین هندوستان انشقاق قمررا مشاهد 
نموده. و روایت از وی در کتاب الاصابة در آخرباب الراء موجود است. 


جنس سوم: تصرّف در جمادات و نباتات و شهادت هریک در حق آن 
حضرت :2 ودرآن چند نوع است: 


نموم ؟ تأمین دیوارها وزنجیردر نزد دعای آن حضرت ‏ 
چهارم: آمدن درخت از کناروادی تا نزد آن حضرت ۱ به دعوت آن 


هه ۳ 5 ی ۲ ۰ ص[ له 
حضرت 6 وشهادت برصدی دعوی نبوت ان حضرت ت. 


پنجم: خبردادن ذراع مسمومه ب آن حضرت در غزوه خیب رکه مرا به 
سم آلوده کرده‌اند وهریک ازاین معجزات تفصیل اسانید وتحویل دارد که 
درکتاب عیون المعحزات علم الهدی - طاب ثراه - و کتاب اشات الهداة 
بالنصوص و المعجزات شیخ المحدّئین 4 و کتاب دلائل البوة محّث 
بیهقی. و کتاب شرف المصطفی محلاث نیشابوری و کتاب شواهد ابو 
ملاجامی و ساث رکتب شیعه وستی مسطور و مزبور است. 


ششم: شهادت خوشه خرما به رسالت آن حضرت :1 ورجوع کردن به 
محل خود به اشاره آن حضرت 9 


جنس چهارم: تصّف در حیوانات زبان بسته ودر آنْ جند نوع است: 


اوّل: شهادت گرگ برصحت نبوّت آن حضصرت ص وآن را قصه‌ای است 
مشهور. 

دوم: شهادت ناقه برصدق مالک خود. 

سوم: گفتن درازگوش مطلب را و اظهاری نسب خود را." 

چهارم: گفتار ماده اهوو استغاثه به آن حضرت و ورهانمودن 
آن حضرت ع اورا ومراجعت ماده آهوو شهادت به صدق تبون ان 

جنس پنجم: در تبریک و مبارک گردانیدن و افزون شدن طعام قلیل به 
دست کردن آن حضرت ی و سیرگردانیدن جمع کثیرا زآن ودرآن چند 

اّل: سیرکردن لشکراز بزغاله جابروصاعی از جوکه تخمینا یکمن تبریز 
و دوحمّه ای بغداد و چهار سیردهلی بوده است. 

سوم: سی رکردن درویش از لقمه نان عايشه مطعونه ملعونه. 

جنس ششم: تصرّف در هوا و تصییران اب روان از میان فرجهای 
انکشقان. 


وازآن جمله بود که ازیک فنجان شيشه آب که زیاده از چها رآنگشت 
دران داخل نمی‌شد م؛یانه هفتاد کس یا هشتاد کس را سیراب نمود و آب 
از میان انگشتان آن حضرت :9 می‌جوشید. 

وازآنجمله؛ جاه خشکیده وکم آب وتلخ پرا زاب شیرین شد. 

جنس هفتم: دراخباربه غیب و آینده و آن از حذ حصربیرون بوده و 
اشاره به بعضی از ان می‌شود: 

الف: اخباربه واقعه شهادت امام حسین اب در کربلا در روز ولادت آن 

ب: اخبار به قتل امیرالممنین علی مرتضی دای . 

ج:اخبار به زبیربه خروج با امیرالمومین ای درحالی که ظالم بود برآن 
کِ ت‌ ۱ 

ه: اخباربه دولت بنی امیّه. 

و: اخباربه دولت بنی العبّاس. 

ز: اخبار به فتنه تاتار و هلاک بنی العبّاس. 


ح: اخبار به فتح ایران و روم. 


ط: اخبار به قرب وفات خود: 
حضرت ع 

اخباربه دفن شدن حضرت امام رضا 9 به طوس. 

۳- اخباربودن خلفای عترت وائمه اهل بیت دوازده تن به اسامی 
مبیّنه وغایب شدن امام دوازدهم پاره ای از زمان از دشمنان و مرتابان و 
ظهور به دعوت در آخرالرّمان و غلبه برساثرملل و نحل و مذاهب وادیان 


3 و ۰ ۱ 
درتفصیل شبهات وارده برنبقت و معجزات آن حضرت :2 و جواب 
هریک از آن به تفصیل بنا براستقصای علماء کلام از شیعه و ستی و آن را 
دوسن است. 
سن اوّل: در ذکر تفصیل شبهات منکرین نبوّت آن حضرت ‏ 
وآن جند وحه اسب 
اوّل: قول انشان انسلم آن که محمّد نامی مدعی ییا لت موجوده بوده» 


نظربه جواز کذب مخبرین و جواز تشبه برنظرمشاهدین واين شبهه با 


وجود عموم شمول آن نسبت به همه پیغمبران و حکیمان و پادشاهان و 
وجود بلدان بلکه وجود زمین و آسمان واضح البطلان است چنانچه بیاید 
جواب ان شاء اللّه الرحمن. 

دوم: قول ایشان لانسلم ظهور معحزات ِ ِِ را زیر 
مفید علم نیزنمی‌تواند شد. و کسی که وجود و دعوی اوبیّنه بردعوی او 
هرسه غیرمعلوم باشد حجت او برعقلاثابت نخواهد بود. و این شبهه 
دردعوت همه پیغمبران جاری است و همه ملیّین از یهودی و نصاری و 
مجوس از جهت جواب آن مطلب یکسانند. 

سوم: قول ایشان که حفاظ قرآن درزمان آن حضرت نع وبعد ازآن که 
معلّم دیگران بوده بعدد تواترنرسیده بودند زیرا که ازشش کس يا هفت 
کس بیشترنبوده‌اند. واین شبهه نیزدر جمیم صخف سماویّه و کتب 
الهیّه جاری است زیرا که تورات منتهی به پنج نسخه است. و انجیل به 
چهار نسخه» و هریکی مابه الاشتراک آن ده یک مابه الاشتراک قراآت قراء 

چهارم: قول ایشان که عشمان نزدیک تالیف ترتیب قرآن فرا می‌گرفت 


آیات قرآن را از احاد ومتوقف برنقل عدد تواترنبود. 


بوده‌اند. ومتفق نبود مصحف عبدالّه بن مسعود با مصحف ابی بن کعب؛ 
ومصحف ابی با مصحف زید بن ثابت وعشمان وانکارهریک دیگری را 
گفت: «لوملکتٌ کما ملکوا لصنعت بمصحفهم کما صنعوا بمصحفی؛ و 
اگرآیات قرآن مرتبه ای تواترداشت چنین اختلافی نمی‌شد. 

ششم: قول ایشان در اختلاف در خصوص ( بسم الّه الرحمن الرحیم ) 
که آیا بسم الّه مبداء هرسوره است يا نه؟ 

هفتم: اختلاف اين مسعود با جمهور صحابه دراينکه سوره حمد منزلی 
است علیحده و جزوقرآن نیست و قسیم آن است نه قسمی از آن و هم 
چنین معوذتان جزوقرآن نیست و احدی از اصحاب تکفیرو تفسیق 
عبداله پن مسعود ننمود» واگرقرآن متواتربود لازم می‌آمد تکفیراو در انکار 
«ما ثبت کونه من القرآن» و قول باینکه آن از قرآن نیست. 

هشتم: قول ایشان آن چه ذکر کرده اید دروجه اعجازقرآن پس شمادر 
ان مختلف هستید. و اختلاف در وجه اعجاز دلیل اختلاف وجه اعجاز 


سوی مکلفان به آن درتصدیق به حیثیّتی که شک وریب در آن روا نباشد. 


نهم: قول ایشان که اعجاز در آن نظم مخصوص است. ووزن مخالف 


آیات آن بروزن شعرعرب است ا زآن جمله قوله وم تزکی اّما یتزکی 
نی 6 وازآن جمله قوله شبحان ای توا مدا و ماک 
ُفرینَ ۳#. 

وازآن جمله قوله #وَمَنْ ب یئّق له یجْعَل له مَحْرجا یرف من ی لا 
یختیبه ۳6 

وازآن جمله «ولعد ارم بل یگ بظکنا قنکمازوا بالثذ 6 

ودیگری آن که متفرد النظم بودن لازم ندارد اعجاز را زیرا که علوم 
هندسیه و موسیقائیه وعروضیه همه از متفردات مستخرجین است و 
هیچکدام معجزه نیست . 

دهم قول ایشان که قول مسلمانان که وجه اعجازآن بلاغت است باطل 
اشتکا از پنج وحه: 


ازقرآن است يا نه. واگربه حدّ اعجاز رسیده بود این اختلاف نمی‌کردند. 


ب: آن که هرگاه درهنگام جمع قرآن غیر معروف العدالة آیتی می‌آورد. 


۱ فاطر/۱۸. 
۲ زخرف ۰۱۳ 
ای 2۲ 


۳۱ 


آن آیه را عثمان ثبت نمی‌کرد در مصحف مگربه بثنه واگرمعروف الاعجاز 
بوده ضرور به بیّنه نداشت. 

ج: اگرمتمایزهم باشد در بلاغت لازم ندارد که هرمتمایزالبلاغة معجزه 

د: آن که بلاغت هرگاه حد محدودی داشته باشد مافوق آن را معجزه 
توان گفت. و حال آن که حد بقف بلاغت ندارد وبرای معجزه معروف 
نیست ونهایت ندارد. 

هه آن که هرگاه ابلغ قصاید را با اقصر سور بسنجیم وجه اعجاز ملتبس 
می‌ماند بلکه بسا باشد که آن قصیده راجح نماید. 

پازدهم: قول ایشان مفردات کلمات قرآن مقدورالاستعمال عرب است 
پس مرکب از غیرمعجزه را نمی‌توان معجزه نامید. 

دوازدهم: قول ایشان آن که تضهن اخبار بغیب با وجود اصابت میتواند 
مضروب نیست پس معجزه نمی‌تواند شد. 

یی و قول ایشان آن که اگراصابه در اخبار از امور آتیه معجزه باشد 
لازم آید که کاهنان مصیب صاحب معجزه و پیغمبر باشد ولازم آید که 


تورات و انجیل نیزمعجزه باشد. 


چهاردهم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل برتناقض است واختلاف 
با قوله تعالی #ل وکا من عند غیراله جوا فیه اختلافاً کثیرا" وآن از 


جند وحه انمتنت: 


الف: قوله تعالی رما ناه لتعْروَمايَنَغي له وحال آن که قرآن 


ب: قوله تعالی #وّما فرّظنا في الکتاب من شیء 4 و حال آن که 
بسیاری از علوم طبیّه وریاضیّه ومسائل فرعیّه دز آن پیست: 


پانزدهم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است برلحن مانند قوله تعالی ان 
هذان لساجران؟4* مرفوع شد اسم ان مخففه با وجود آن که باید منصوب باشد 
ولهذا عشمان گفت:«آن فیه لحنا وان العرب لتقیمه بألسنتها*. 


شانزدهم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است برتکرار لفظی مانند 
قوله فبأی آلاء زتکما تکّبان 4" در سوره‌ی رحمن,» و قوله #وّیل یی 
لْمُکذبین #" در سوره‌ی والمرسلات. 


۱ نساء/۸۲. 

ی 

۳ انعا/۲۸. 

6 ظ4ه ۳ 

۵ وأخرج این آبي داد عن قتَاة آن عُْمَان لما رفع له لمُصحف تال: ان فیه لحناً وستقیمه 
لْعرّب بألسنتها. «الدر المنثون ج۲» ص4۵ ۷) 

7 الرحمن/ ۱۳. 


۷ مرسلات /۱۱. 


هفدهم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است برتکرار معنوی مانند قصه 


ماندد قوله تعالی: یام لائةآیام فی الحخ و سبِعة |ذا عم یلک 


نوزدهم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است براختلاف لفظی مانند قوله 
«کالصوف المنفوش» بدل قوله «کالعهن الْمَنفُوش 6 و مانند قوله «فامضوا 
الی ذکراله» بدل قوله فاشعوا الی ذکراله 4" و قوله «فکانت کالحجارة او 
اشد قسوة) بدل قوله هی گالحجارة وش قسوة 6" و قوله «والسارقون و 
السارقات» بدل قوله #وّ الشارق و السَارقَة 6*. 


قوله: رب عََیهم منکن 4 و قوله و جاءث سک المَوتِ 


۱ بقره/۱۹. 

۲ قارعه /۵. 

۳ حمعه. 

۶ بقره/۷۹. 

۵ مائده/۳۲۸. 
7 آل عمران/ ۱۱۲. 


۷ ق/۱۹. 


پیست ویکم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است پرزیادتی لفظی مانند 
قوله النّبی آزلی امین من مهم وج تاه > «وهواب لهم» 
و قوله ان مذا ی له تسم و تشون تَحُجَة 4" انفی. 

بیست ودوم: قول ایشان آن که قرآن مشتمل است برزیادت واختلاف 
معنی مانند قوله: رَیُنا باعذ بَّینَ آشفارنا 4" باعد بفتح العین و سفار بکسر 
سین و ماندد قوله: «عَل یشتطیع ریک آن یتّل عَلّینا ما مق الّماء 4" 
من السماء به یاء مفتوحه و رفع باء از قوله ریک 4 با قراءة یاء مفتوحه و 
نصب باء موحده از ربک. 


اعجاز را زیرا که هرغیرمتناقض لازم نیست که معجزه باشد. 
بیست و چهارم: قول ایشان آن که باقی معجزات غیرقرآنیّه همه منقول 
به طریق آحاد است و آحاد حجخت در قطعیّات نمی‌تواند شد و عقیده 


نبوّت از قطعیّات است. 
بیست وپنجم: قول ایشان در فرآن آن که معارضه واقع شد از مسیلمه 
حنفی. و اسود بن عیسی. و ابن المقفع» و معی دعوی رکالت آن درمقابل 


۱ احزاب /1. 
اج ون ۱ 2 
۱ 


۶ مائده/۱۱۲. 


قرآن منقوض به مثل آن است از خصماء. 

بیست وششم: قول ایشان آن که عدم وصول معارضه قرآن بما لازم ندارد 
عدم معارضه را نظرباینکه میتواند بود نرسیدن به جهة ارتشاء نقله در ترک 
با عصبیت درترک آن. 

بیست و هفتم: قول ایشان اينکه میتواند بود که عدم معارضه با قرآن 
ازراه عدم مبالات باشد نظربه مصلحت اخماد ذکرو خمود دعوت آن 
حضرت ای در چشم پوشیدن. 

بیست وهشتم: قول ایشان درترک معارضه آن که پنداشتند که معارضه 
به قتل و قتال انفع در مقصود بوده. 

بیست ونهم: قول ایشان آن که مقتدران برامثال این چیزها نمی‌تواند 
بود مگراقل قلیل و میتواند بود که ازراه هراس و خوف اعراض کرده باشد. 

سی ام: قول ایشان آن که اگرمحمَد 2 نبی بود لازم می‌آمد دروغگوئی 
موسی ای و آن محال است پس لازم آن نیزمحال خواهد بود و این شبهه 
غشانیه از یهود است به اعتبار ابوو تعبد وبه سبب عدم تجویزنسخ. 

سی ویکم: قول ایشان آن که لا نسم آن که آن حضرت مبعوث برکل 
انام باشد چه عقل حاکم است. وقرآن نیزناطق است به اين که نبی هر 
قومی باید به زبان آن قوم باشد ما آزتسندا من زشول ال ان تیه 


۱ ابراهیم /4. 


واين آیه دلیل اختصاص آن حضرت است به نبّت عرب واین شبهه 
عیسوئه از بهودان است. 


سسن دوم: در جواب تفصیل این شبهات بر قانون کلام. 


اما جواب شبهه اوّل: آن که انکاردعوی آن حضرت نمودن مانند؛ انکار 


وجود اقالیم وبلدان است. 
شعر 


اب شبهه دوم: آن است که میزان تحقّق تواترحصول علم است. و 
علم کیفیتی است نفسانی که هرکس آن را درنفس خود ادراک می‌نماید» 
بشرط عدم سبق شبهه و جحود دراعتراف وعلم حاصل از تواترعادی 
است. و احتمال امکانی استعدادی و عقلی مضربه آن علم نمی‌باشد و 
آن طریق حصول علم است درحسیّات نه درعقلیات ودعوی نبّت از 
مسموعات است و شخص نبوع و معجزه او نیزاز مبصرات است در غیر 

وتحقیق مطلب این است که دلیل گاهی لمّی است که درآن از 
علّت پی به معلول می‌برند و گاهی نی که از معلول پی به علّت می‌برند 
وهریک ازاین دو طریق دراثبات مطلب سبب مستقل است نزد اهل 
حکمت و حصول شبهه دریکی ازاین دو طریق مستلزم حصول شبهه 


در طریق دیگرنیست. و چون ما را علم به ضرورت بوجود شخصی محمّد 
نام مذاعی بعشت برانام - علیه افضل السلام - درنفس به حکم وجدان 
حاصل است؛ ووجود معلول بی علّت محال عقلی است وعلّت در مانند 
این علم نیست ونمی‌تواند بود مگرخبرو خبرغیرمتواترافاده علم نمیکند. 
پس به دلیل حصرثابت شد تحقّق تواتردر مقام علیّت حصول علم به این 
مطلب و شبهاتی که خصماء در تحقق تواترو حصول علم به آن برطریق 
استدلال لِمّی وارد سازند ساد این طریق نمی شود. 


‌ 


بجب 


اگ رگویند که چون اعتراف نمودید به تحقق حصول علم از طریق تواتر 
برنهج آن پس ممکن است که دین اسلام درانام خلفا عن سلف قرناً بعد 
قرن محفوظ ماند به تواترچنانچه مذهب اهل علم از غیرامامیّه است ؟ 
بدون ضرورة داعیّه به سوی نصب امام معصوم و اعتقاد بوجود عصمت 
آن حضرت نا ودراین قول نقض مذهب امامیّه است؟ 


گوئیم: حفظ نقل شریعت برطریق علمی در صورت تواتر لازم ندارد 
تحقق تواترو حفظ تواتررا درجمیع طبقات پس حاجت اقت به قیم 
معصوم برای طرق علمیّه است در شرعیّات که یکی ا زآن طریق تواتراست 
وعلم رعیّت به قرآن ازتواتراست. و حفظ تواترو تحفّق وجود آن بقیومیت 
وعنایت امام معصوم است؛ و تحفق او در خارج به دلیل لطف وتعیین 


شخص اوبه دلیل حصرعقلی واشاعه واذاعه نقل به علامت قیام خوّاص 
امامت با اوست واین طریق ارشاد صادقی است که فرموده: «اعرفوا الّه 
بالئه و اعرفوا الرسول بالرساله و اولی الامربالمعروف و النهی عن المنکرا 
این استدلال |ٍّی مصون از طرف شبهات واقعه در طریق برهان لِمّی است. 

جواب شبهه سوم: که هیچ آیتی نیست ازآیات. و هیچ سوره‌ای از شور 
مگرآن که منقول است به سوی ما خلفاً عن سلف. قرنا بعد قرن. بسماع 
متصل به تبع» وازتبع به اتباع وازاتباع به تابعین ازتابعین به ضحخایه, 
وازائمه امل بیت وازایشان به خاتم المرسلین - صلی الّه علیه وآله 
الطاهرین - وا زآن حضرت به جبرئیل امین الا واز حضرت جبرئیل به 
حضرت میکائیل :ای واز حضرت میکائیل به حضرت اسرافیل تیّ واز 
حضرت اسرافیل به حضرت اللوح المحفوظ. و از حضرت لوح محفوظ به 
حضرت القلم الاعلی. واز حضرت القلم الاعلی به حضرت العلم الازلی 
در تعلّم اّل. و قراءعت لا حق برسابق به همین ترتیب درتعلّم انی؛ و 
ضبط درمصاحف درآن مجلس درتعلّم ثالث» و عرض برنسخ معلم 
آن مکتوب مضبوط را ۷ رابع» و اجازه ازاودرتعلم خامس و روایت 
ازاودرتعلم وعمل برآن در مرتبه سادس» وامربه تعلیم در مرتبه سابع» 
واين اهتمام در جمیع طبقات متصاعده و متنازله مقطوع التحقق بوده و 
هست. و عشاریّت ائمه ای فرائات متواتره وسباعیّت ائمه فرائات مشهوره 
لازم ندارد لا تواترغیرطرق ایشان را با بودن باب الاشاعة و الاذاعة اوسع از 
باب التواترو افود از باب الشهرة. 


ِِ 
اثبات شی ازبهرشی. کی کرده نفی ماعدا 

آیا نمی‌بینی که معروف بودن دو مجتهد و مفتی در این زمان در میانه 
شیعه اثناعشریه امامیّه لازم ندارده عدم مجتهدین ومفتیان دیگررا زیرا که 
جامع شرائط اجتهاد بالفعل امروز در میان اثنی عشریه برمسلک اجتهاد 
لغوی و اصطلاحی زیاده از صد فاضل معتبرموجودند - کثرالله تعالی 
امثالهم - و شهرت وریاست ظاهره وابسته به بخت و طالع» و تناسب 
باطنی با ارواح عامّه ناسء و اسباب خفیّه دیگراست اقوی از همه تشابه 

بواطن که علّت کلّی تجاذب است. 


لمژّنه 


علی را کس نمی‌پرسید ظاهر خلافت نزد عجل سامری بود 
حکومت را یزید مّعی داشت سسرابن نبی از تن بری بود 


پس حصرشهرت فضیلت افضلیت را لازم ندارد. و برهرتقدیرنقل آیات 
وسورقرآنیّه متقاصراز نقل تورات و انجیل و صحف شعیا وارمیا و حیقوق 
وابیات و قصاید بالغه وبیان امرالقیس و کعب بن زهیرو حسان بن ثابت 
و احمد متنبی از عرب. و سعدی و انوری و خاقانی و حافظ از فارسیان 
نیست و هیچ بیت و قصیده از دیوان مشاهیرشعراء عرب و عجم نیست 
که برمتتبعان مشتبه الصدور باشد و هرمصتّف وملف که بیت و قصیده 


یکی ازآن ها را نسبت بغیردهد اهل خبره و بصیره درفن بروی رد میکنند. 


و بالضروره اعتنا علماء رسوم شرعیّه قطع نظراز حفظ غیبی عناية اللهی و 
امین اللّهی به مراتب بیشتراست ازاعتناء ادباء درضبط و حفظ اشعا رکه 
مطلقا غرض دینی درآن متصور نیست. و حفظ آیات و سور منافع اخروی 
و دنیوی برای معتقدان قرآن در بردارد. 

ازآن جمله زیاده ازسی سال است که این بی بضاعت منهوب اعراب 
نجد و عراق دراه مکهب معظمه ذهاباً وایاباً گردیده. و در هیچ وقتی 
استعطاء از احدی ننموده» و قبول صدقات واخماس نکرده وبا کثرت 
عیال از برکت قرآن در ارفه احوال و احسن اوضاع در اقران و امثال گذرانیده 
و میگذراند. 


وعدم بلوغ جامعین قرآن در صدر نبوی عدد تواتررا لازم ندارد عدم تواتر 
احاد ایات و سوررا خصوصاً با عدم اعتبار عدد درتواتربرمسلک اهل 
تحقیق ازاستدلال برصحت بیان که معظم آن قرآن وسّت الرحمن است 
برطریق ان که راه امثال این شبهات درآن مسدود است زیرا که میتواند 
بود که حفظه هریک هریک از آحاد آیات و سور بح تواترباشند کوحافظ 
مجموع مرتب به آن عدد اشتهارنيافته باشند. 


جواب شبهه چهارم؛ که عنمان در جمع قرآن و اخذ آحاد آیات و سور 
درهنگام این جمع خاص متوقف برتحقق عدد تواترنبود آن است که 
مسامحه درتعیین وضع آیه بود در طی سوره؛ و در وضع سوره خاضه بین 
صورتین خاصتین در مقام تقدیم وتاخیربرساثرآیات وسورنه در خصوص 


تحقیق صدورآیه و سوره از مشکات نبوّت ومیان این دومقام فرق بسیار 
استا: و حال اگرقیم الهی که امام زمان معصوم منصوب از جانب اقدس 
صلوات له و سلامه علیه بود در میان بوده. 


جواب شبهه پنجم؛ آن است که جبرئیل دا ثٍ سال به سال قرآن را بر 
پیغمبر ما میخواند وآن حضرت نیزبررحفاظ صحابه میخواندند و 
مصحف عبداله بن مسعود وابی بن کعب ودیگران همه حق و مقرّو 
برآن حضرت ۳ ازآن حضرت بود نهایت آن که انتقاء آن حضرت 
سا سس سس 
پیغمبرما 2 ال صوم دهرمیگرفتند. 

۳۷ داودی؛ روزی مفطربود وروزی صایم. 


والشادرایّام البیض سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماهی روزه 

و رابعاً خمیس دهه اوّل شهر و دهه آخرواربعا دهه وسط مخیرا بینه و 
بین الاربعاء دهه ال وآخرو خمیس وسط و بر[این] ستّت ازدنیا انتقال 
فرمود. و این سنثّت ناسخه سنن صیام سئتی شد و در همه اقسام مذکوره 
روایات موجود یت وعمل ات مشهور و اختلاف درد تعیین فاضل از 
افضل. وتشخیص احسن از حسن است واین معرفت ازدقائت علوم 
مخ فیخ است و اخقلاف اژاحی استت نها لاف درس : 


جواب شبهه ششم آن است که حرق عثمان نسخ قرآن را برای اجتماع 
برقراءت راجحه ناسخه اخیره بود و قرآن مرتضوی اغا به حسب ترتیب 
نزولی ناسخ را از منسوخ می‌نمود و براصح القراات محتوی بود محروق 
نشد و نزد قیم اهل بیت موجود بود وهست. واین قرآن جمع عثمان بر 
قراءت زید بن ثابت انصاری نیزبرهریک از ائمه اهل بیت ی معروض 
شده. ومنتسخ آن بخط مبارک ایشان در میانه اّت مرحومه و شیعیان 
اهل بیت موجود است و حال اعتماد اهل بصیرت برمصاحف صدوراست 
نه مصاحف سطور که خلفاً عن سلفب قرا و ضبطاً وعرضاً واجازً دست 
به دست. سینه به سینه فرا گرفته و میگیرند «بل هوآیاث بیّناٌ في 


صدورالذین اوتوا العلم». 
اگرما في السفینه سوخت آنچه درسینه بود نسوخت 


پس تشکیک در تواترامثال قرآن. خیال بنگیان وصوفیان است. 
در انحیل لوقا برخلاف آن» و در انحیل مرقس برخلاف هرسه است و هیچ 
منافاتی با تواتراناجیل اربعه از حواریان ندارد. و همچنین نسخ پنجگانه 
تورات و اختلاف صحابه در حسن واحسنیّت ترتیب تقدیم سورو آیات 
بوده است نه در نفس سوروآیات این ات که درنمازبا یکدیگر اقتدا 
می‌کردند و ابطال نماز یکدیگرنمی‌نمودند با وجودی که یکی «ملک یوم 
الدین» بمعنی پادشاه روز جزا میخواند بروزن کتف وا «مالک» 


بمعنی مستحق رقبه المال والشی بروزن فاعل میخواند. و یکی «صراط» 
را به صاد میخواند ویکی به سین ویکی «ولاالضالین» میخواند ودیگری 
«غیرالضالین» و همه قراءت متواتره الصّدور صحیح التعبد بوده است» 
نهایت بعضی افصح و بعضی فصیح و بعضی متأخرالتلقی؛ و بعضی 
متقدم التلقی ونزول قران برلغت هفت طاثفه از طواثف فریش بوده است» 
جهة تالیف قلوب ایشان و اختلاف دراین امور خارجه بود نه در صلب 
قرآن و سوروآیات آن؛ اين بیچاره نصاری واهل بدع وحیاری که سماع و 
قراءعت متصله ندارند این دقائق را نمی فهمند و این اعتراضات ناشیه از 
جهل را در خیال خود بحثی و ایرادی می‌پندارند وبی مغزان اقت گمان 
ومتعبدان بوهم و حسبان همین شهادت نصاری و زنادقه را به دندان گرفته 
به جهت اختلاف احادیث برمحذئان که قاثل به علمی بودن احادیث 
صحیحه اند می‌اندازند. و جواب های حی و نقضی لْمّی واٍئی در کتب و 
رسائل این بی بضاعت خصوصا رساله «فتح الباب الی الحق والصواب» 
موجود است. 


0 


سب 


فردا که فتاه تج نبا جتفاه یار 
بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد 
جواب شبهه هفتم و هشتم؛ آن که اختلاف درآیه بودن بسمله نیست 
بلکه اختلاف در محل نزول وترتیب وضعی آن است» وآن را دخلی در 


خصوص آیه بودن و معجزه بودن نیست باله علیکم ایا العقلاء الماهرین 
بسمک اللهم جاهلیت و بنام ایزد مجوس و باسم الاب والاین وروح 
القدس ال واحدٌ نصاری, و به شمح بهود را در بلافت و فصاحت و 
بضاعت با وجودی که خود را عداد درصف النعال علماء آل محمّد علیهم 
السلام نمیداند در خاتمه این رساله اشارات بسمله را نقل خواهد نمود تا به 
موه 

افسسسو کلام مالک الملی قوی است 

و چون قرآن اسم کتاب خاص است ومران را شرعا حکم چند خاص 
انیت مانند؛ تحریم مس به جنابت. و سجود دروقت تلاوت سحجدات 
عزائم آن» و وجوب قراءعت آن در صلوات. و حرمت حمل آن به سوی بلاد 
دراينکه حمد و معوذتین تنزیل علیحده‌اند و اجزاء قرآن نیستند مستلزم 
اختلاف در نزول آن از نزد رب العالمین برخاتم المرسلین - صلی الّه علیه 
وله الطاهرین - نیست مجموع قرآن شش هزارو کسری آیات است و 
اختلاف در کوفیان وشامیان وبصریان ومکیّان ومدنیّان به اعتبارمبادی 


وغایات هرآیه آیه بهم رسیده. جمعی #حمعسق ۱# را مثلایک آیه و جمعی 
#حم #6" را آیه ای و #عسق #" را آیه علیحده شمرده اند. و این اختلاف 
دخلی به تشکیک در صدور #حمعسق 4 از حق تعالی و بودن آن آیه از 
سوره خاص ندارد و کسی که «اختلاف امّتي رحمتة)* در حدیث نبوی و 
خبر«نحن آوقعنا الخلاف بینکم) در حدیث ولوی فهمیده است و فرق 
میانه اختلاف عن الحق که مستلزم خروج از حق وتعدد آن نیست. و 
اختلاف في الحق که مستلزم خروج از حق يا قول به تعدد حق است در 
واقع محال است کرده است. این اعتراضات نصاری و امثال ایشان از 
حیاری سخن بچگانه میداند. اکنون شمه ای بیان کنیم در ضمن مَّل 
باید دانست که؛ چون در واقع درختان بهشتی در ملاء اعلا جامعیّت 
استعدادی دارند که مصداق «کل شیع فیه معنی کل شیع» درآن ها آشکار 
است یک درخت انواع میوه میهد واين بی بضاعت در ضمن جنس 
مرگبات هفت نوع ازیک اصل مشمردر بساتین هندوستان و فارس دیده ام» 
ومطلع در فیّ فلاحت این معنی را مصدّق است پس در تفسیر شجره‌ی 
ابوالبشرآدم الا شجره حنطه وارد شده است وشجره عنب وارد شده است 
و شجره ای کافورو غیرذلک وارد شده است نادان چنان پندارد که یکی 
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ازاین دوحدیث موضوع است لامحاله. چه اگرشجره حنطه بود عنب 
دروغست. و اگرشجره عنب بود شجره حنطه دروغ است. و حال آن که 
شجره حنطه بود و شجره عنب هم بود نظربه تحقیق هردو نوع در ثمره آن 
مانند لیموی شیرین و لیموی شاهانی و لیموی عمانی و بطاویه و نارنج و 
نارنگی و بالنگ واترج وبید خانی و بکراوی تلخه ولیموی مشکی برشجره 
واحده. و در شجره توت؛ توت سفید وسیاه یکی شیرین بیدانه ویکی ترش 
در نهایت خوبی میوه میدهد از اصل واحد و صادق است که این شجره 
لیموی شیرین است که بکراوی مکّه گویند و میتوان گفت درخت لیموی 
شاهانی است و درخت لیموی عمانی است و درخت بطاویه است و 
درخت نارنج است و درخت نارزگی است و درشت بالیک است و درخیت 
اترج است ودرخت بیدخانی است ودرخت بکراوی تلخه است ودرخت 
تیم گر ات و رت در اس هلا کرش دس گام رگا 
ازعلم فلاحت ندارد. و بساتین مرگبات را ندیده این اخبار را دروغ پنداشته 
طعن برناقلان آن میزند. 

آری؛ که صحرایی چه میداند زبان اهل دریا راء این است مثال حشی. 

وامّا بیان برهانی؛ پس چون نشأت آخرت عالم بساطت است و بسيطة 
الحقيقة کل الاشیاء ال شیع منه» معنی کل شیع بیان مصداق آن نشاءعت 


است ومد یْناكٌ معا من الْمَثاني وَالقن العظیم 6 در تفسیرسبعا 
من المثانی سوره مبارکه حمد است که در مقام بیان تشریف ذکرخاص 
قبل ازعام شده است. ابن مسعود از اینجا قسیم بودن سوره حمد را با قرآن 
فهمیده» وحق آن است که اگرکسی گوید که مشک خون آهوست راست 
گفته است. واگرگویند دوائیست خوش بوو مقوّی قلب. واحکام خون از 
نجاست عین آن و حرمت اکل آن. برای آن تساه راست کفقه استگه ز. 
چه خوب گفته است درمقام مدح حضرت ختمی مرتبت ‏ 


س 


0 
وان فقت الانام وانست منهم 
فسستاق الهنت سک بحض دم الغزال 
و دیگری به فارسی گفته: 


س 


سس ۳ 
اک خی امک ق پر خلمن هن ساه ات تا 
عحب مثمر گل از جنس گیاه اقت تج 
ونزول معوذّتین جهت تعویذ حسنین ۵2 بوده است. لهذا این مسعود 
این سوره را نیزقسیم قران شمرده و این نظرنیزازراه خودش صحیح 
است و صواب. و درنزد اهل بیت علیهم السلام ساثروحی الهی به سوی 
حضرت تسالت پناهی عَیدٍ هفده هزار آیت است. قرآن مجید من جمله 


۱ حجر/۸۷. 


وحی الهی است به سوی آن حضرت تْ؛ نه اينکه مجموع وحی به سوی 
آن حضرت تب فرآن است و این معنی راجمع کثیری نفهمیده‌اند و گمان 
ناتمامی قرآن می‌برند. 

جواب شبهه نهم؛ آن است که اعجاز قرآن ضروری کیش مسلمانان 
است و خلاف در حیثیت آن است وحق آن است که اعجاز قران به 
تقریب جامعیّت واحتوا برچندین معانی و مراتب است. وه رکسی به 
قدرادراک خود از آن خبرداده همانا نقل حکایت کوران ازفیل است زیر 
که کوران به احساس گوش و دم ودست وپا و خرطوم و شکم تعبیرهای 
مختلف از شخص فیل نمودند. و نادیدگان فیل نظربه وحدت موضوع 
ایشان را دروغگومی‌پنداشتند. 

۱ اب شبهه دهم؛ آن است که در شعربه حسب مضمون کلام مخیل 
است وبنای قرآن برتخییل نبوده است ودرشعربایست قصد قافیه دروی 
و مراعات نظم باشد. و هیچکدام در قرآن نیست و مرعی در تلاوت قرآن 
قواعد تجوید وترتیل است. و معتبردر شعرقواعد قریض و انشاد و شعر 
بعضی از ابیات را به زیادتی و کمی و تغییراسلوب تجوید موزون خواندن 
باعث برشعربودن قرآن نمی‌شود. و اگرکسی درضمن سخن گفتن فصیح 
فقره ای موزون از زبانش بیرون آید اورا شاعرنگویند. همین بس است در 
اعجاز قرآن که در مقابل هزار معجزه مضبوطه مثبوته که در ضمن آن است 
گاهی که اعدا دین سعیها نمایند که اطفاء نورآن نمایند این چنین تتهات 


را برزبان می‌آورند و اگرخجالت را می‌فهمیدند و ازرکاکت اعتراض حیا 
می‌داشتند هرگ زمثل این اعتراضات را برزبان نمی‌آوردند. به صحت 
پیوسته که ولیدبن المغيرة المخزومی که از اشراف و فصحاء قریش بود و 
از عظماء وروساء ایشان درمکه معظمه چون کفار قریش اصرار بسیار با 
وی کردند که مانند قرآن را بیاورد هرچند سوره و آیتی چند باشد یا قدحی 
در لفظ ومعنی آن نماید. در جواب ایشان گفت: «لقد عرضت هذا الکلام 
علی خطب الخطباء و شعراء لشعرا فلم اجده منها؛. 


وباید دانست که؛ متفردالنظم شدن تنها را معجزه نخواندند تا بحث 
وارد آید که علوم موسیقائیه و هندسیه نیزمتفردة الاوضاع است بلکه 
اعجاز از اجتماع اوصافی است که از بدو خلقت تا حال در کلامی یافت 
نشده است نه قبل از نزول قرآن و نه بعد ازنزول آن که ازهزارو دویست 
سال متجاوزاست. و معلوم است که قدرت براستعمال مفردات مستلزم 
قدرت برکلام مرتبت به نهج مخصوص نیست. قدرت بردانستن معنی قفا 
و استعمال لفظ نبک لازم ندارد قدرت براتیان. 
قف‌انبک من ذکرحبیسب ومنزل 
بسسقط اللوی بین الا حول فحومل 
ره وپیش گذشت که اختلاف صحابه درکلام الهی نبود بلکه در 
احسن و حسن بودن ترتیب آیات بود. و دردخول و خروج بعضی از وحی 
بود از اجزاء قرآن و هیچکدام از این اختلافات مضوّبه مقصود مستدل به 


اعجاز قرآن نان 

جواب شبهه یازدهم نیزا زاین سخن مفهوم شد. 

جواب شبهه دوازدهم آن است که اخبار به غیب مکزّر از باب بخت و 
اتفاق نمی‌تواند بود. واحکام منجم به آن چه متعلق به سی رکواکب است 
دخلی بخصوص یکی ندارد صنعتی است مخصوص. هرکس یاد گیرد 
باوجود مزج اصابه خطا نیزفتی است مخصوص مبتنی برتعلم و تعلیم 
واين شبهه دراخبار حضرت یحیی ای به قدوم حضرت عیسی ی به 
منکران نبوّت حضرت عیسی 3 را. همان جواب مسلمانان است 
نصاری را. اگرسوی ادب و سرود بیاد مستان نبود که در ضمن تقویت 
یهود را در برداشت شبهات جند برمعجزات عیسوی به حسب صدور 
ودلالت برنبوت ذکرمیشد که فهماء هفت فرنگ ازتوجیه جواب یکی 
میزان عدل, نه تشکیک در عنوان حق انکار نبوّت محمّد مصطفی 6 
از یهود که جحود شیوه ایشان بوده از قدیم نبوّت انبیاء ای را استیعادی 


و طهارت و نظافت شریعت محمَدیه را نسبتی با طهارت و نظافت کیش 
نصاری نیست از بول وغایط و خون ومرداراجتناب ندارند وغسل جنابت 
نمی‌کنند و غیرت واحتجاب درزنان ایشان نیست. وفي الجمله آدمیتی 
که در طاثفه انگریزبهم رسیده از برکت معاشرت با مسلمانان هند است. 
و درغالب احکام ومعاملات سیاسیّه رجوع به احکام تورات می‌نمایند و 
خوشه چین از خرمن بهود اند. 

جواب شبهه سیزدهم؛ آن است که در کهّنه واهل تنجیم را دراخبار 
ازتأثیرات وامورآتیه خطا شاهد است؛ در ضمن اصابه پس معجزه لازم 
نیاید» و علاوه براین امتناع جریان خارق عادات مشروط به تحدّی دعوی 
نبّت است به دروغ نه مطلقاً و اصابه ای کاهن ومنجٌم با دعوی نبّت 
محال است به برهان» و مدعی امکان آن مطالب به برهان است واذ لیس 
فلیس و معجزه بودن تورات و انجیل منافاتی به معجزه بودن قرآن ندارد و 
قرآن مصدق تورات و انجیل است چنانچه تورات و انجیل غیرمحرّف نیز 
دوشاهد صدق قرآن اند. 

جواب شبهه چهاردهم؛ آن است که نفی تعلیم شعربه مصطفی :1 
مستلزم تناقض به آیه ماما لَعْرَوَميَنبَي له نیست به حسب 
موزون بودن وموزون جستن چند آیه به تکلف بسیار زیرا که جواب آن را 
گفتیم که هرکلام موزون علی ای وجه اتفق شعرنیست. هرچند هرشعری 


۱ پس/1۹. 


موزون باشد چه تحقّق عام درضمن خاص لازم ندارد تحقّق خاص را در 
ضمن عام» و در قوله تعالی ما فا فی الکتاب من شيء الف لام 
الکتاب برای عهد خارجی است. و بنا برتفسیرمشهور که مراد لوح محفوظ 
است خود بحثی وارد نیست. و بدا برتفسیراهل بیت نل که مراد قرآن 
است هیچ علمی از علوم ظاهره و باطنه نیست که در ظاهرو باطن قرآن 
اصل آن موجود نباشد ولکن علم به آن مخصوص به قوام و متعلمان از قوام. 
ومعلمان از طرف قوام ال است. 

بلی؛ اگردر قرآن مجید می‌فرمود که: «ما فرّظنا في ظاهرالقرآن من 
شي») این بحث وارد بود. ونص الکتاب شامل؛ نض, و صریح ودلالت 
به حسب مطابقه» وتضمن و التزام است و دلالت برجزو جزو لازم" نیز 
همست و قرآن را ظهرو بطن و حد و مطلع است. و بطون آن منتهی است 
به سبعین بطن که با نضص و صریح عدید لولواست. وبه حسب دلالت این 
آیه کریمه معاویه غاویّه - علیه الهاویّه - از حضرت با رفعت امام حسن 
مجتبی - علیه التحية واْشداء - پرسید ذکرریش کوسج خود. وریش خوش 
آن حضرت را که در کجای قرآن است. و نظربه نفاقی که داشت قصد او 
اظهار کذب قرآن بود. وتکذیب حضرت رسالت مرتبت ی در باطن» و 


تخجیل وتجهیل امام حسن ی در ظاهر. 


۱ نساع۳۲۱. 


۳ نسخ(ب ): + نیست. 


آن حضرت جواب فرمود که: «وَالبلُّ الیت بشد. رخ باه باذْن 
آذٍی عبت لایخرخ الا تکدآ۱.4 


و بدانکه برسبیل اجمال مجموع اصول طبّیه در آیه کریمه و کلوا و 
اشربوا و لا ُسرفوا که" موجود است و تراجمة الوحی بل فرموده است که 
«الاسراف ما اتلف المال و َضر بالبدن)" 


و در حدیث نبوی ع وارد انتت که «المَعدء بت 3 ث اللّاء ء اجه رش 
الدَواء*. 


ویکی از عظماء فهماء حکما نصاری به تقریب جامعیّت این آیه 
کریمه. واین حدیث شریف مجموع اصول طبیه را قبول سا نمود» و 
اصل اصول اهل تنجیم د رآیه کریمه سمش و القمربحُشبان #* وآیه 
کریمه و الشفش تجری لمسفرلها 4 ودرآیه کریمه ذات یروج 4" و 
آیه اقا مدازل حتّی عاد کالْْرجُون مدیم #4" وآیه «#بالحتّس 


۱ اعراف. ۵۸. 

۲ اعراف:۳۱. 

۳ الكافي ج4. ص: ۵4 

6 مستدرک الوسائل ج۱1» ص 4۵۳. 
[ رحمن» ۰۷۸ 


3۳ ۵ 


۷ بروج» ۲۷. 
۸ پس/۳۹. 


الجوار الکنّس ‏ و آیه فرظ فی المجُوم فقال نی سقَیم 4 است» 
و مطلع ماهرمی‌داند که بنای اخبار منجمان برسیرشمس در بروج و قمر 
در منازل و حرکات مستقیمه وراجعه خمسه متحیّره است و نظرو قرانات 
تابع مسی رکواکب سبعه در طی بروج و منازل است. 

اصول هندسه و حساب درآیه فراع لین ساب 6 
است و اصول علم کیمیا در آیه #و شجرة تخرْخ من طور سیناء تلبت 
لخن وصنغ للا کلین #* موجود است. و به برکت علم به این آیه شریفه. 
امثال ادوی اعت را همه دس وپائی وعجزازاکتساب از خزائن 
سلاطین وملوک مستخنی می‌باشند. 


جواب شبهه پانزدهم؛ آن است که لحن در قرآن حقیقی نیست. و قول 
عشمان اگرصحیح باشد اخبا راز کتاب خود اوست که پنج مصحف بخط 
خود نوشت یکی برای مدینه منوره. ویکی به مکه معظمه و یکی به شام 
یس فا نیرت نت 
غلط قرآن نمی‌شود» و مناط علماء اسلام در خصوص کتاب 1 وستت 
امناء الّه بر خطوط و نقوش من حیث هی هی نیست که تصوّر و فرض 
صدور غلط درآن مضربه یقین صدور در کلام جهت ایشان باشد. بلکه 
۱. تکوی/۱۱. 
۲ صافات۸۸-۸۹. 


.۵  سنوپ‎ #۷ 


4 مومنون /۲۰. 


این آفت برای دین مجوس و بهود و نصاری فقط است خصوصاً در طبع 
که بناء فرنگیان و مأخوذ از جینیان است که اغلاط آان به مراتب بیشتراز 
غلط کتابت است. ومناط درنزد علماء اسلام سماع از شیوخ ثقات عدول 
ضباط است بل وآیاث بیداث فی سور لین للم ۰ 


واثقه» را کسی گویند؛ که لا یروی الا عن علم و ضبط ووئوق پس وثوق» 
ايمن می‌گرداند از روایت مُسهی و مُنسی. 

و«عدل» کسی است که مرتکب معصیت نشود. وازآن جمله از اکبر 
کباث رکذب در کتاب اله» وسئت رسول الّه: وامناء اه - علیه و علیهم 
سل الّه - است وروایت ما لاعلم له افتراست فْمْ سل من افتّری 
علّی ال کذبا#" پس عدالت ازتعمّد کذب ایمن می‌گرداند. و ضبط در 
مجلس استاد احتمال صدور خطاء را بنا برعرض مسلسل منتهی به نب 
معصوم وامام صادق سذ می‌نماید و بعد از استماع از استادان قراءعت 
شاگردان است براستاد تا تصحیح صحیح و تغلیط غلط نمایند. و بعد 
ازآن ضبط کلمه واعراب آن است در محل محتمل الاشتباه. و بعد ازآن 
عرض آن مضبوط است برامام و نواب او درانام. در همه ازمان؛ و بعد از 
تحقّق ارکان اربعه حمل کتاب و سئت ازاستماع و قراءت و ضبط وعرض 
اجازه استاد است؛ وبعد ازآن عمل و روایت و امربروایت با استاد است. 


ام عشگیوت ۰4٩7/‏ 


۲ اعراف/۳۷. 


بیچاره نصاری گمان کرده‌اند که تاسیس دین حق ومذهب اهل علم و 
حدیث مانند. اساس اهل ظِنّ ورآی وتخمین است» لا ولا نه چنین است. 


ابحتث ان هدذان لساحران] 
ومثل ون هذان لساجران 6" پس بنا برقراءعت برآن مشدده وهذین 
برقراءت عاصم درروایتی وقراءت ابن کثیربتخفیف ان ورفع هذان و 
مساعده خلیل بن احمد احمد نحوی این قراءت را لغت عرب کنانه» و 
که قران برهفت لْغة نازل شده بدا برتالیف قلب ایشان و اثبات عموم دعوت 
بلی؛ بعضی ا زآن افصح ازدیگری است. واختیارلغت افصح مرعثمان 
را برعقیده خود اوباعث برتطویل السنه بروی گردید. و چه ضرر داشت 
که نسخ قرآن نیزمتعدد باشد مانند نسخ انجیل يا آن که بقیّم قرآن حضرت 


۱ طه/1۳. 


ام با آبایاف]ا قد بلغا فی المجد غایتاها 
وجواب دیگرآن است؛ که این «ٍن» از حروف نواسخ نیست. بلکه 


به معنی (نعم) اتب ۳ وعمل در ما بعل ندارد وازاین باب امتستک قول 


شاعرعرب. 
۳ 


یعنی «نعم) و«های» اخیره های سکت است. و شاهد براین معنی 
آن است که سائلی از اعراب ازعبدالّه بن الزییر سوال نمود ابن الزییر نظربه 

ابن الزبیرگفت: ان و راکبها؛ یعنی نعم مح راکبها. 

وجمعی از نحویان گفته‌اند اینجا های ضمیرشان که اسم «آن» باشد 
مقّراست و(هذان لساحران» خبرآن است و ضمیرشان درتنزیل و در 
قصاید عرب و خطب ایشان بسیاراست مانند؛ «انّه من پات ریّه مجرما». 
خالی نت و من جریرخاله نیل العلا ویکره الاخوالا 

جواب شبهه شانزدهم و هفدهم؛ آن است که تکرار لفظی و معنوی لا 
لفائدة عیب کلام است. نه از برای فائده جدیده که بی تکرار متحّق نشود 


از باب زیاده تنبیه وتا کید ومبالغه دراتمام حجت وتقریرمطلب. وبیان 
انساع عبارت و اظهاربلاغت. چنانچه شاعرعرب گفته است: هوالمسلک 
ٍن کزرته یِتَضوّع. 
ابوالفتوح رازی امامی ٌ در تفسیرعربی و فارسی» و فخرالرازی حنفی در 
تفسی رکبین و زمخشری حنفی در تفسی رکشاف. و نظام الدین نیشابوری 
شافعی در تفسیرخود. با بسط وجهی بیان کرده‌اند. 

جواب شبهه هجدهم. نوزدهم بیستم؛ بیست ویکم و بیست ودوم؛ آن 
است که آن چه از اختلافات از باب اخباراحاد است معتبردر کتاب الله 
نیست نفیاً واثباناً وآن چه از حد آحاد گذشته است پس آن از قرآن است 
ومنافی اعجازنیست حضرت ختمر مرتبت عیٍ «انزل القرآن علی سبعة 
احرف کلها شاف کاف)۱ واین سباعیّت احرف منافی وحدت نزول مروی 


ی 
واحد است و اگر تو بشماری واحدیت رس‌اندت به هزار 
همه یکقطره است این دریا همه یکدانه است این خروار 


بعضی از فضلاء گفته‌اند؛ که اصل این حدیث متواتراست مگرآن که 
درتحقیق موضوع سباعیّت آن قریب به چهل قول است: 


یکی: ازآن معانی آن است؛ که خود آن حضرت فرمود «نزل القرآن علی 
سبعة احرف امرو زجرو ترغیب و ترهیب و جدل و قتصص و مثل». 

دوم: آن است «زجروامروحلال و حرام و محکم و متشابه و امثال». 

سوم: از علویّات آن حضرت ای فرمود «ان الّه تبارک و تعالی انزل القرآن 
علی سبعة اقسام کل قسم منها کاف شاف وهی امرو زجرو ترغیب و 
ترهیب و حلال و مثل و قصص!" 

واین وجوه سه گانه دربیان سباعیت اقسام است. 

چهارم: درنبویّات عاه وارد است «آن القرآن نزل علی سبعة احرف لکل 
آية منها ظهرو بطن ولکل حد و مطلع». 

پنجم: نیزدر نبویات است «آن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی 
سبعة ابطن» " و مراد ازاین دو وجه هفتگانه وجوه معانی است به اعتبار 
ظهور و بطون . 

ششم: دراحادیث خاضه صادقه وارد است: «آن القرآن نزل علی سبعة 
احرف. وآدنی ما للامام ان یفتی علی سبعة وجوه ثم قال: هذا عطائنا فامنن 


۱ بحار الانوان ج۰٩‏ ص۰۹۷ 
۲ بحار الانوان ج۰٩‏ ص؟. 


اوامسک بغیر حساب)" 


واین وجه نیزبه اعتبار معانی است. 


هفتم: : نیزدر صادقیات «ان هذا القرآن آنزل علی سبعة حرف قَافروّا ما 


تیشوّمثه. ۲ 


۳ 3 


هشتم: قالالنبی تْ لجبرئیل 3 - «انی بعشت الی امة امنین فیهم 
الشیخ الفانی والعجوز الکبیروالغلام قال فمرهم فلیقرء‌وا القرآن علی سبعة 
آحرف»۳. 

نهم: یم جیپ نی آت من اه عزوجل ما 
د اه رولب و و ده و یت 
ی ییانج اه عو ول ی تفر لقن علی سبِعة أخیف».؛ 
۱۱ 
چه علامه ابن الأثیرلغوی محذث مشهوردر نهاية اللغة گفته: في الحدیث؛ 
«نزل القرآن علی سبعة حرف کلها شاف واف. اراد بالحرف اللغة یعنی 
علی سبع لغة من لغات العرب آی آن ها في القرآن. فبعضه بلغة قریش؛ 
وبعضه بلغه هذیل. و بعضه بلغة هوازن. و بعضه بلغة الیمن» 


مستدرک الوسائل» ج ۰۱۷ ص۳۰۵. 
۲. بحار الانوان ج۰۳۱ ص ۰۲۰۷ 
۲ بحار الانوان ج۰۳۱ ص۰۲۱ 
۹ وسائل الشیعه. ج1» ص>۱۱. 


متقاربین. فاقوا کما علمتم. الما هوقول آحدکم: هلّم وتعال واقبل» 
اهر : 

ومستفاد ازاین احادیث به مقتضای عدد کامل بودن سبعه آن است 
که قرآن مجید هفت قسم است ازآیات و برای هرآیتی از آن هفت بطن 
است. و نزول آن برهفت لغة است و چون امهات صفات الهیّه که آن را 
اثمة الصفات مینامند هفت است؛ وغلت تمامعت و کمال سبعه همیرم 
است. واین سباعیّت در وجوه اختلاف قرائات نیزساری وحاریست و 
هویدا زیرا که 
تغییرنمیدهد در کتابت ودرمعنی نیزمانند؛ قوله تعالی: «فیضاعفه»" برفع 

و دوم: اختلاف دراعراب به نهجی که صورت را تغییرنمی‌دهد اما 
معنی را متغیر میسازد مانند قوله تعالی: «واذ تقو 4" «و اد تقو ». 
صورت کلمه یا تغییرمعنی آن مانند قوله تعالی: #کیف ننشزها 4" به ای 
۱. حدید/۱۱. 


۲ نور/۱۵. 


۳ بقره / ۲۵۹. 


نقطه دار و اکیف ننشرها» برای بی نقطه. 


چهارم: اختلاف در کلمه که تغییرصورت داده بدون نغییرمعنی مانند 
قوله ان کاث الا يد واحدَء ۱ ودان کانت الا رقیة». 
تعالی: #طلح منضود 44" و «طلع منضود). 

و ششم: اختلاف به تقدیم وتاخیرمانند قوله تعالی: لو جاءّث سکره 
المَّت بالعی ۳۹۶ و «جاء سکرة الحق بالموت». 

و هفتم: اختلاف به زیاده و نقصان مانند قوله تعالی «وماعملت 
ایدیهم» و ما عمله آُدیهم 4" شیخ طاثفه اماميّه ابو جعف ر طوسی ن 
فرمود: «هذا الوجه املح لما رووا عنهم ی من جواز القرأة بما اختلف القراء 
فیه» این است بیان مذهب مشهور ستی و شیعه در اختلاف قرآن. 


حضرت امام محقد باقر با است ان لمرن وَاحذ ترلَ من عند واجد و 


کی الاختلاف یجیء من قبل الروَاة»" و حضرت امام جعفرصادق اثل! 


ایس /۲۹: 
۲ واقعه /۲۹. 


ی 
ه. پس ۰۳۵ 


۵ الکافی ج۲ ص»۱۳۰. 


در جواب فضیل بن سار که پرسیده ان لس وونل منت ی 
فد اف موق کدنا ماما ۶ هنن علی عای ود د من 
عند الوّاجد». 

وحق مطلب دراین مقام آن اسنت کله ساعنت وجوه از ملاحظه 
اهل بیست + فرموده بسن آ تحت کی ین فازرش 
ابیع بن کعب است از صحابه که اهل بیت ی به آن مداومت داشته‌اند» 
همجنانکه لسع وت لا در مکالمه ای با ربيعة الرأی 
رد خه فعَق فتفرعلی قاء: بی. پس تکلیف دارایمان است. و موّیّد 
هی ی دیناوت 
1 اکتا یف لاش خی حتّی یوم ام قط م2 کتاب اه علّی 
عذء رم لمضحف ای کب عَلی ».۰ 


و حضرت امیرالمومنین علی .اد در حدیث طویل در مکالمه با طلحه 
فرموده: «فاخبرنی عمّا کتب عمروعثمان القران کله ام فیه ما لیس بقران؟ 
قاله: طلحه بل القرآن کلهب» آن حضرت فرمود ( ان دنم پما ما فیه فیه جوم 
مق التّارودخَلشم اجه فان فیه خبتتا و بیان [أفرتا وا نا وفزض 
۲ الکافی» ج۲. ص۰1۱ 
۲ الکافی. ج۲» صء ۱۳. 

4 الکافی ج۰۲. ص1۳۳. 


طاعیتا فقال طِحَةٌ عشبی مدا ان فرآنً فحشبی ؛ و حضرت امام محمد 
ین ی و کان من برجم 
الکتاب نوا خروقه و وا ود ِِ یزوونة ولا زونه و الْجهّال 
عجْهُم حْطهم للرواية اه یرهم ترکهم للرَعاية » تا آخررساله. 

و دراین مقام کلام شیخ ابوجعفرمحمّد بن علی بن الحسین بن موسی 
بن بابویه الفقیه القمی - طاب ثراه - از رسالة الاعتقاد. و کلام شیخ الطائفه 
ابوجعفر محمّد بن الحسن الطوسی - طاب ثراه - از کتاب تفسیرنیان و 
کلام شیخ امین الاسلام ابوعلی الطبرسی - طاب تراه نت از کتاب ی 
الیبان» و کلام سیدنا الاجل الاکمل الافضل المرتضی اش در جواب مسائل 
طرابلسیات ایراد مينمائیم: «و هذه اربعة شهادات باه من عظماء الفرقة 
المحّة وان کان المستفاد من تفسیرعلی بن ابراهيم القمی - رحمه اه - و 
احتجاج احمد بن ابی طالب الطبرسی نی و ظاهرالکتاب الجامع الکافی 
لثقه الاسلام ابی جعفرالکلینی - نورالّه مرقده و مراقدهم - خلاف ذلک: 
و بعضی از محمّقین متأخرین - قدس اله سزه العزیز- فرموده: یکفی في 
وجوده فی کل عصروجوده جمیعا کما انزل له محفوظا عند اهله و وجود 
ما احتجنا الیه منه عندنا ولم نقد علی الباقی کما ان الامام ی کذلک 
فان الثقلین سیان فی ذلک » 

وهشام بن سالم از حضرت امام جعفرصادق - صلوات الّه علیه - 
روایت کرده است که «اٍن القرآن الذي جاء به جبرائیل علی محمد عبط 


المشهور آنه ستة آلاف و ستمائة و ستون آیة. » 

وفي مجمع الیبان «من طریق العامة عن النبی ع ان القرآن ستّه آلاف 
ومائتان وثلاث و ستون آیة». 

ودراین مقام چهاررکن است: 


تراه ت‌ در اعتقادات فرموده: 
«اعتقادنا آن القرآن الذی آنزله الّه تعالی علی نبیه 
محشد 2 هوما بین الدفتین وم ف ی آیدی الناس 
لیس پاکثرمن ذلی)۱ 
و نیزفرموده: 
«ومن نسب الینا آنا نقول اه آکشرمن ذلک فهو 
کاذب» ". 
رکن دوم: شیخ الطاثفه ابو جعفرالطوسی - طاب راه - در تفسیر تییان 
فرموده: 
«و آما الکلام في زیادته و نقصانه فمما لا پلیق 
به لأن الزيادة فیه مجمع علی بطلانه و التقصان منه 


۱ اعتقادات الامامیة ص: ۸4 
۲ همان. 


فالظاهرایضاً من مذهب المسلمین خلافه و هوالألیق 
بالصحیح من مذهبنا و هوالذی نصره المرتضی ت» 
و هوالظاهرفي الروایات. غیرأته رویت روایات کثيرة 
حه؟ تام و العانه بتتضان کقیرف: ان القر انز 
نقل شیء منه من موضع الی موضع طریقها لحاد لّی 
لا توجب علما فالاولی الاعراض عنها و ترک التشاغل 
بها اه بمکه تاویلها و لو ضعت لها کانذنک طعتا 
علی ما هوموجود بین الدفتین فان ذلک معلوم صحته 
لا یعترضه آحد من الامة و لا یدفعه» و روایاتنا متناصوة 
بالحث علی قراءته و التمسک بمافیه ورد ما یرد من 
اختلاف الأخبارفي الفروع الیه وعرضها علیه فما وافقه 
من وم وم بت 
و قد ورد عن النبی 12 رواية لا یدفعها احد. قال: ٍنی 
اک 
کتاب اله و عتر: تی آهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی 
یرداعلی الحوض و هذایدل علی آنه موجود فی کل 
عصرلته لا پجوز آن پأمرنا بالکمسک بما لا نقدر علی 
لتمسک به کما آن هل البیت علیهم السلام و من 
بیحب اتباع قوله حاصل في کل وفت واذا کان ِِ 
بیندا مجمعاً علی صحته فینبغی آن ندشاغل بتفسیره 

وبیان معانیه وترک ماسواه.»" 


رکن سوم: امین الاسلام طبرسی طاب ثراه در کتاب مجمع البیان فرموده: 


از تفسیرالصافی» ج۱ ص: ۰۵۵ 


«اما الرّيادة فیه مجمع علی بطلانه» وا النقصان 
فیه فقد روی جماعة من اصحابنا خلافه و هوالذی 
نصره المرتضی - دس اه روحه - و استوفی الکلام 
فیه غاية الاستیفاء» في جواب المسائل الطرابلسیات» 
الی اخرما افاد. 
رکن چهارم: سید مرتضی طاب ثراه در جواب مسائل الطرابلسیات 
فرموده: 
«آن العلم بصحة نقل القرآن: کالعلم بالبلدان, و 
الحوادث الکبان و الوقائع العظام والکتب المشهورق و 
آشعار العرب المسطورة. فان العناية اشتدت و الدواعی 
توفرت علی نقله و حراسته. و بلغت اٍلی حذ لم یبلغه 
فیما ذکرناه» لأن القرآن معجزة النبوة, و مأخذ العلوم 
الشرعية. و الاحکام الدينية و علماء المسلمین قد 
بلغوا في حفظه و حمایته الغاية حتی عرفوا کل شيء 
اختلف فیه من اعرابه و قراءته و حروفه و آیاته فکیف 
یجوز آن یکون مغیرا او منقوصا مع العناية الصادقة و 
الحسط الشدند:» 
تا آخ کلام طویل در تحقیق مطلب و استدلال برآن وبه همرحال از 
ائمه معصومین از آل محمّد - علیه وعلیهم السلام - تفسیرآیات و بیان 
متشابهات و ناسخات و منسوخات ان بحمدالّه بما رسیده است پس 
انسداد باب علم خواه تمام باشد و خواه بعضی تمام مخل در نظام دین 
ملک علام نسبت به مخلصان انام ازتابعان ائمه کرام 94 نیست ما را که 


رجال طریقه حمّه مهدویّه اي اسماع قراءعت متصله در دست است «وّ 
دی جاهَدٌوافینا هدیم شبّنا" وعده ای صادق الهی عزشآنه است. 
واعظم سبل الهی کتاب الهی و حجّة الهی چگونه دست مخلصان ازآن 
دوحبل ممدود ا زآسمان کوتاه تواند شد. 

و جواب شبهه بیست وسوم: آن است که اعجاز نه از راه عدم اختلاف 
مطلق است بلکه ازراه عدم اختلاف سبک الکلام است. و هیچ خطبه 
ای و قصیده ای ازعرب عرباء نیست که درآن اختلاف سبک نباشد زیرا 
که اننسان تال هدنک انس و بای ان در سا رضاه و سقط و یت 
وبعض. و صخت. وسقم؛ وسعت. وضیق» وآمن؛ و خوف. ویسرف 
وعسس و فراغت و اشتغال؛ وعن وذل» وانس» ووحشت. اختلاف 

رارصا میت ات وا رفس اب 
به خلاف حق تعالی که تفسیرو زوال و انتقال از حال بحال برای او محال 
است. رضا و سخط موثردرآن ذات و مغیرآن صفات قدسی سمات 
نمیگردد واين معنی را غیرآ گاه معلوم عربیّت نمیداند. پس احتجاج به 
آن به خصوص ایشان است. 

جواب شبهه بیست و چهارم آن است؛ که اگرچه ثبوت خصوصیات 
هریک هریک از چهار هزار معجزه به طریق احاد باشد. امّا ثبوت مطلق 


۱ عنکیوت /1۹: 


خارق عادت ازآن حضرت ع متواتر معنویست مانند؛ شجاعت رستم» 
رث وازآن جمله این است «الفیل ماالفیل وما ادریک ما الفیل له ذنب 
اثیل و خرطوم طویل؛ 

و دیگر: «والزارعات زرعا فالحاصلات حصدا و الطاحنات طحنا». 

ودیگر«یا ضفدع بست ضفدعین نفی اولا تنفین لا الماء تکدرین ولا 
شارب ند 2 دمنعین) 

پس عاقل عارف به لسان عرب در رکاکت این کلام تأمل ندارد. وامّا نزد 
فهماء انگریزبیت ملق از مصراع نامربوط . و مصراع مربوط بروضم منکور 


0 


بپبت 
سرو سیمینا بصحرا میروی نیک بیرحمی که پی ما میروی 
ای تماش‌آگاه عالم روی تو تو کجا بهرتماشا میروی 


هردویکسان است؛ اصم را تفهیم لت سماع. وعنین را تعلیم مره ای 
جماع از ممتنعات است 


تحذی کلام ایشان نسبتی در بلاغت و فصاحت و سلاست قرآن ندارد. 


و جواب شبهه بیست و ششم. وبیست وهفتم» و هشتم. و نهم بر 
طریق نقض آن است؛ که می‌تواند بود که در عصرحضرت موسی و حضرت 
عیسی 83 جمعی بوده باشند قادر برمعارضه معجزات حضرت موسی 
و حضرت عیسی و معارضه کرده باشند و بما نرسیده باشد. پا از راه عدم 
مبالات معارضه نکرده باشند و انکاررا نفع پنداشته باشند وعدم معارضه 
نه از راه عدم قدرت براتیان مثل ان بوده باشد و آن چه مقدورغیرنبی باشد 
معجزه بهراثبات نبّت نبی نمی‌تواند شد. و برسبیل حل آن است که اهل 
تتبع نهایت اهتمام عرب خصوصاً قریش را دراطفاء نور محمدی بحدّ 
یقین می‌دانند» و اگراعتنا نمی‌کردند این همه جّ و جهد درتکذیب وقتال 
نمی‌کردند و درجائی که مزخرفات مسیلمه. واسود بن عیسی. و مخیلات 
ابن المقفع» وابن المعزی. متواترباشد اگرچیزی معتنا به می‌شد اگر 
دوستان اسلام نقل نمی‌کردند دشمنان دین از منافقان و کافران خود نمرده 
بودند و درهیچ وقتی اهل اسلام را چنان غلبه نشد که دراطراف بلاد از 
یهود ونصاری و مجوس و براهمه وعباد کواکب و مهروماه در تحت حکم 
اسلام مقهورشده باشند. واخفاء معارضات نموده باشند. 


ویکی ازاسباب خفیه تأخیردولت حمّه مهدویّه - عجل اله تعالی آوانها 
- اتمام حجّت است برمخالفان ازاین راه که تا کفار نگویند ما در تحت 
مهردولت اسلام اظهار معارضه نتوانستیم نمود «انما یعجل من یخاف 
الفوت» . 


۱ من لا یحضره الفقیه. ج۰1 ص۱٩4.‏ 


هنوز پنجاه سال از وفات پیغمبرما عَ نگذشته بود که دخترزاده‌های 
اورا گرسنه وتشنه سربریدند. وپوست سرهای مبارک ایشان را پراز کاه 
کرده. و بربدنهای ایشان اسبان تاختند» و شهربه شهراسراء اهل بیت و 
روس مردان ایشان را به محضر مسلمانان بردند تا دارالحکم مسلمانان که 
امیرالفاسقین والظالمین یزید بن معاویه - علیهما الهاوية - در آنجا مقر 
داشت وهیچ منکری انکار این چنین منکرنکرد در اقصی ارض. 

اگرمنکری رد برایات وسور می‌نوشت منکربهم میرسید ان هذا 
ی ء غجاب)" چه تازمان خلافت عمری سلطنت ایران مستقل بود. و 
سلطنت هرقل درشام. و قیصردر روم. در نهایت قَوّت بود و یهود عربی 
زبان و نصاری عربی زبان در نهایت شوکت و تمانع بودند» و مقتضی رد از 
تکذیب وانکار موجود بود ومانع منحصربود در عجزاز معارضه فقط نه 
خوف از مسلمانان. ومّت سیزده سال در مکه معظمه - شرفها له تعالی 
- حضرت ختمی مرتبت عٍّ وجماعت مسلمانان نهایت ضعف داشتند 
و بعد از همجرت هم دندان رباعیه آن حضرت را شکستند و سرمبارکش را 
بزخم سنگ خستند و معارضه قرآن می‌توانستند کرد و نکردند 

سبحان الّه! این سخنان را کسی میگوید که مطلقا سررشته از سیر 


ماضیین نداشته باشد. و احوال حاضرین را نداند. 


ص :۵ 


موسی ای نگفت که دین من به اعتبارفروع منسوخ نخواهد شد. بلکه خود 
موسی در تورات و صحف خود به قدوم آن بحضرت ۱ بشارت داد پس 
تکذیب جناب رسالت مب کل مستلزم تکذیب موسی است واین غیر 


اما قول موسی 4 که نقل می‌کنند که بنا بر فرض صحت نقل «لو 
اطعتمونی لما آمرتکم به ونهیتکم عنه ثبت ملککم کما ثبت بط تهابش 
والاروض؛ این جمله شرطیه معلقه بلفظ «لوا امتناعیّه است چون میدانست 
که طاعت بنی اسرائیل آن حضرت ‏ را در حضورآن حضرت ایا نیز 
بروجه مطلوب نبوده بعد از ارتحال آن حضرت نیزنخواهد بود بطریق 
اولی زیرا که دواعی اطاعت در حضور مرشد معصوم زاید است. و با وجود 
صحت تحقق اطاعت ثبوت ملک مستلزم ثبوت دین نیست می‌تواند بود 
که ملک ایشان قائم می‌بود وبا جود دخول دراسلام بلکه معنی صحیح آن 
حدیث این است که اگراطاعت من می‌کردید ازآن چه خبرداده ام به آمدن 
پیغمب رآخرالزمان ان وام رکرده‌ام شما را به ایمان آوردن به اونهی کرده‌ام از 
مخالفت او هرآینه ثابت خواهد ماند ملک شما همچنانکه ثابت می‌ماند 
آسمانها وزمین و تصدیق این حدیث در تنزیل حمید موجود است «وّ لو 
آفل ری آملوا وا نا عَلیهم برکات من الشّماء و الض ون 
کب ناه بما کائوا یسیون" و چون بهود مخالفت وصیت حضرت 


صرا 


موسی 3 در خصوص حضرت 2 نمودند وامرآن حضرت را 


۱ بقره» ۲۳ 


درایمان آوردن به حضرت ختمی مرتبت ع امتثال ننمودند. ونهی آن 
حضرت را مرتکب از راه کفربه آن حضرت شدند حصون و قلاع بلاد ایشان 
از دست ایشان دررفت» و رجال ایشان میان منفی و مقتول و مقهور بجزیه 
ونساء مسبّیه وذراری مقهوره خوار وذلیل ماندند. وشاهد برصدق دعوی 
ما چند آیه است از تورات از آن جمله قوله تعالی در فصل هجدهم سفر 
پنجم تورات وارد است این ایه که ترجمه آن به عربی این است «جاء النُور 
من جَبَلِ ظور سيتاء و أضاء نا من جبل ساعیرَر انتغلن علیتا من جبل 
فاران»". 

ومعلوم است که آمدن نوراز جبل طور سینا وحی برموسی و نزول تورات 
است و درخشندگی نور برای ما از کوه ساعیردر نواحی ناصره و جلیل 
مولد حضرت عیسی ی بوده اشاره بوحی عیسوی و نزول انجیل است؛» و 
آشکارا کردن نور برما ِ فاران اشاره بوحی الهی به سوی حضرت ختمی 
مرتبت :2 وتنزیل قرآن مجید است زیرا که فاران کوهیست در ناحیه مکه 
معظمه و درتعبیربه لفظ «استعلن علینا» اشاره به غلبه و ظهور برسبیل 
جهاد و استبلاست چنانچه واقع شد نه ازراه تسلیم و انقیاد. و مدعوان 
فقط عبارت اصل عبری بلفظ منزل الهی این است «یومرازونا مسیّنا باء 
ِِ مسعیرلا موهوفیح مهرفارن داتا میرو ودت قودش میمینواش دات 
لامو) یعنی امرحق تعالی از کوه سینا ظاهرو هویدا خواهد شد و همچنین 
لایح و پیدا از کوه ساعیرو مانند آفتاب جهان تاب از کوه فاران طالع ولامع 


ا بحار الانوان ج۲۰ ص ۰.۳۰۸ 


خواهد شد و معنی «داتا تومیر» بعنی زیاده و«دت» یعنی هزار «قودش) 
یعنی خاص «میمینوا یعنی از راستان «اش» یعنی آتش «دات» یعنی شرع 
«لاموا» یعنی برای ایشان» و بالجمله واقع نبود ونشد غیراز حضرت خاتم 
الابیاء - صلی الّه علیه و آله الطاهرین - ازاهل مکه معظمه کسی که 
اورا برزیاده از هزار صاحب شریعت برگزیده, و در «هوفیح» بمعنی مکه 
معظمه آفتاب نیزاشاره به آن است که در تنزیل حمید به آن تعبیراز نور 
محمدی ع شده است. «والشمس و ضحیها) یعنی قسم به آفتاب نبوّت 
و پرتوچاشتگاه اووالف لام دراین صورت برای عهد است «و القمراذا 
تلیها» یعنی قسم به مهتاب ولایت درهنگامی که در «تلوان» برآمده. 


وباید دانست که؛ به حساب جمل کبیربه اعتبار زبررچهار صد و به 
اعتبار عدد صغیر چهار استنطاق آن حرف «د» و آن حرف آخراسم خاتم 
پیغمبران و آخرایشان است نظربه همه اسامی شریفه آن بزرگوار: (محمد) 
(احمد) «محمود) (حمید) (حامد») و «قمر) به اعتبار زبربه حساب جمل 
کبی؛ سیصد و چهل عدد صغیرآن هفت و آن عدد صغیرع است که 
نخستین حرف ازنام علی است که اوّل امامان واوصیای پیغمب رآخر 
الزمان ‏ بوده» وجه مطابق افتاد از اخرانبیاء حرف آخرو از ال اوصیاین 
آن حضرت حروف اوّل جلوه ظهور نموده» و تفسیر«شمس» به محمد ع 
و تعبیر«قمر) به علی - صلوات الّه علیه - در تفسیراشارات اهل بیت 29 
جهة خواص مروی و منصوص است. 


دیدها کورو جهان پرآفتاب 
و ذکراین مراتب دراین رساله درمقام تأبید است نه تأسیس, شاید 
صاحب ماده قابل حرف آشنا شنود؛ و رو به کوی وفا نماید. 


" 


ونیزدرتورات مترجم به عربی موجود است که: ادا جَاءّت الامَة هلح 
نبا راکب الْبعیریس یحو الب جدا جدا سس جدیدآفی کت 
. نا ی تک ری رت نو 
حقیقی موسوی ۴ 2 یهود بیان و وشاهد برصخت معنی دوآیه از 
اسفار تورات آوردیم» و پیش گذشت شت که قبل از بعشت حضرت موسی ید 
ی و 
کتاب خود نیزشمشیرزدن و جهاد را به حضرت ختمی مرتبت 2 نسبت 
داده. وعلماء هندوان از جمله چهار کتاب که در معتقد ایشان از دهان 
۹ ۵ ان ی سک 
نیزبه نقل صحیح از حضرت موسی اص سس 
در وصیت خود به بنی اسرائیل فرمود آن چه ترجمه آن به عربی این است 
دیا ی من | وا نکم فیه فص قوا وله فاشمَهُوا» 


ومعلوم است که بنی اسحق را اخوان منحصر درب بنی اسماعیل‌اند و 


نبی بنی اسماعیل حضرت ختمی مرتبت تا میباشد» به دلیل حصر 

۱ اب نیزدر مزامیراز او گفته: «للَُء ابْعت جاعلّ لکد 
تغلم التّاس َنه بر :۱ مصدق این دعای مستجاب است قول حق تعالی 
در تنزیل حمید فرموده «قل آنما نا بَشرمتلکم یوحی الی آنما الهکم له 
وج »۲ 


۳ 


ونیزدر مزامیرفرموده است لاله رین صفبت (کلیلامشمو 
و «صهیون» اسم شهر مکه است و«محمود» نام حضرت رسالت پناه 
ودربیان اخص صفات آن حضرت واقع است «یصلی علیه في کل وقت» 

ودرقرآن مجید تصدیق این سخن هست که اه لاه یوق 
ی الّبی همئا لوا له و َو تشلیماء" وذکرآن حضرت 
وال آن حضرت و صلوات برآن حضرت و برآل پاک او درتشهّد هرنمازی 
فرض عین است بنا برمختار اهل بیت 2 و مختار ابوعبدالّه محمّد بن 
ادریس شافعی نیزهمین قول است چنانچه در دیوان خود گفته است: 


۱ الخرائج و الجرائح» ج۱» ص۰۷ 
۲ کهف /۱۲۰. 
ه: احزاب / ۵1. 


یس‌اال بت رسسول الّه ذکرکسم 
فرض علی النْاس في القرآن انزله 
کفیکموا من عظیم الفض‌ل انکموا 
و حیقوق نب ات اد 2 در وصف نبی آخرالزمان گفته است: «آن كتَابهم 
ینطق بما جاء به له تحالیبالبیان ین جبل فازان و افتلأت السَمَاواث من 
تسپیح م1 واه یخول یله فی الب رکما یخول فی ابیت یکتاب 
جدید بَغَ راب بیتِ المَقس»" 


و«احمد» اسم باطن حضرت خاتم النبیین - صلی ال علیه و اله 
شعیا الا فرموده: «رأی راکبین أضاء لَهُمَا ال أَحذهما واکتٍ علی 
حمارو الا زعلی جَمّل »" 
آشستباره او بربیت المقدس تأویل کرده بودند» وحال اينکه این کلام در 
ونیز حضرت شعیاءاتاه اتلد فرموده یا نوم اني أیث ضورة راکب الجمّار 


بحار الائوان ج۱۰» ص ۰۳۰۸ 
" بحار الانوان ج۱۰» ص ۰۳۰۸ 


انا جلابیت النورو ریت راکب یرو یثل ضوء ۳ ) ودروحی 
کودک که نبی حردان باشد. و آخرانبیا بنی اسرائیل است تخمینا هفتاد 
سال پیش ازولادت حضرت ختمی مرتبت ی بوده» و صحیفه اورا وحی 
(قولاقاد و صولاصاد» مینامند بشارت به قدوم محمّد کابا عا موجود است 
وازپیغمبران چهار پیغمبرپادشاهی را صاحب بوده‌اند. یوسف. و داود. 
و سلیمان» و محشد پیغمبرآخرالزمان - صلوات الّه علیهم اجمعین- 
و متعصبین بهود گویا لفظ «کاریا» را که به معنی پادشاه است منافی 
پیغمبری پنداشته‌اند. وبه شهادت تتبع صحف اولی نام حضرت ختمی 
مرتبت ع در صحف شیث بن آدم م۵ «طالیثا» به طاء بی نقطه ولام 
مکسوره ویاء دو نقطه درزین واء سه نقطه بالا والف در آخردر سریانی 


اج ِ 
به معنی بزرگ قدر است. و سرورهمگنان. 
ودرصحف ادریس تاعلا «مُشقح» بروزن محمد وبه معنی آن اتتن ان 
یعنی ستوده شده. 


ودرصحف حضرت ابراهيم تع نام آن حضرت «برقیطا» به باء یک 
نقطه زیرمکسوره» و رای بی نقطه ساکنه. و قاف و یاء دو نقطه درزی و 
طاء بی نقطه و الف درآخربه معنی درخشنده روی. 


ی 


۱ التوحید ص:۲4؟ 


دو نقطه درزیروالف درآخربه معنی آخرانبیاء و ختم المرسلین است. 

ول در ان نام آن حضرت «قرمایا» به قاف مفتوحه. وراء بی نقطه 
ساکنه. ومیم مفتوحه و الف ویاء دو نقطه درزیرو الف است به معنی 
سیّد و بزرگ آخرالزمان. 

ودر تورات نام آن سرور «مودمود است. چنانچه گذشت درسفراوّل 
«ولیشمائیل شما تیخوهیتی پراختی ایتو و حفریتی ایتوو حربتی اوتوبمزم زد 
شنم عسور لامیتا لغوی کودیل» 

و دراین آیه دوازده امام از خلفاء خاتم انبیاء #ٌ موافق مذهب حق 
شبعه امامیّه اثنی عشریّه» نیزدر ذریّت حضرت اسماعیل ی با حضرت 
محمّد مصطفی ی مذکور اند. 

عص 
همه چون محمّد همه چون علی 

و جواب شبهه سی ویکم آن است؛ که چون عیسویّه بهود تصدیق 
تبونت آن حضرت کردند. ما از تنزیل حمید عموم دعوت آن حضرت را 
می‌رسانیم مانند قوله تعالی در مقام تعلیم: #قل یا آیها الا نی زشول 
له الیکج جمیعا . 


ی مه 
2 


۱ اعراف / ۰۱۵۸ 


و قوله تعالی: و ما آزسلناک الا اف اس ۰6 


ودروصف کت منزل برآن حضرت فرموده #هدی للتّاس 6" و فرموده 
#هدی ورحمة للعالمین ۹4". 
ودر حدیث نبوی ثابت است که آن حضرت فرمود: «بّ فك ای الخمر 


السو»* یعنی فرستاده شده ام به سوی سرخ رنگ که عجم وترک اند و 
به سوی سیاه رنگ که عرب واهل حبشه و زنگبار وهندوستان اند. 


و نیزفرموده «بْعِثْثٌ الی الاس کافت»" و فرموده: «لوکَانَ موی حیا ما 
وسکه الا ابَاعی». ۱ 


واقوی ازاین همه ارسال آن حضرت است رسولان به سوی هرقل شام 

و مقوقس مصر و خسروایران» و نجاشی حبشه. وخود آن حضرت به علی 
بق ای طا بمب ید بقل یج +رسرد در خی با ری در رت 
خروج به سوی غزوه تبوک فرموده: «أَنْتَ متّي بمَنلة هَارون من موسی | ال 
"۳ بعْدي)۲ 

یه 

۲ البقرة : ۱۸۵ 

۳ چنین آیه ای در قرآن یافت نشد. 
. دعائم الاسلام» ج۰۱ ص: ۳۳۹؛ بحارالانوار ج۰14 ص۲5 ۳. 
۵ دعائم الاسلام. ج ۰۱ ص۳۳۹. 
7. معاني الأخبارص:۲۸۲ 


۷. بحار الائوان ج۰۲ ص۲۲۰. 


وحق تعالی در تنزیل حمید تصدیق او فرموده به قول خود لو لکن 
رشول ال خاتم این واگرآن حضرت مبعوث برکافه ناس نبودی 
کذب اولازم آمدی» وبعث اورسولان را جهت دعوت به سوی پادشاهان 
خلاف امرالهی بودی. 

این است مجملاً در جواب پادری از اعتراض برقرآن با شذت اغتشاش 
حواس: و گرمای شدید. و پشه بسیان و خرمگس بیشمار و تعجیل رسول 
نایب السلطنه ذوالاقتدان در حفظ حمایت ملک جبّاراز شرّفجار و کید 
اشرار در جوار دو حسّة اللّه تعالی» و دو شاهد صدق برعباد الّه - علیهما 
سلام الّه - . 


۱ الاحزاب :۰؛ 


خانمه : 


در ذکراشاره ای جچند در صمن «بسمله» که 


وعده به آن داده‌ایم . 


باید دانست که؛ اعظم طرق الی معرفة الّه الاحد الضمد معرفت تطبیق 
میانه انفس و آفاق. و انتزاع وجه جامع که سرالتوحید الالهی است میانه 
ون وعام توبن که دوفطور عم ام 9۱برا واسم (حکیم) 
است متقرراست «سلریهم آیاینا فیالافني وفي آنسهم خی یکبین هم 
1 لح 

و پوشیده نیست؛ که نظام جملی متقوّم است به حکمت الهی بروضع 
ده مقوله از مقولات جوهرو عرض, ونه فلک کلی. وهفت ساره و دوازده 
برج» و چهار عنصرو چهار طبیعت. و چهار فصل. و چهار مثلثه. و سه 

موالید» و پنج مزاج» و مجموع ۳ حقایق مذکوره شصت و دو عدد در زبر 
پس از (بسم الّه» و صورت «پس» است: و مجموع این مراتب دراین آیه 
مختصوه الالفاظ اولی النزول صدری المحل به حسب دلالت اشاره موجود 


است پس حروف مکتوبی (بسم الّه) به ازای تصریف هفت کوکب. 


وامّا دوازده پس حروف مکتوبی «الرحمن ن الرحیم» است به ازای دوازده 


فصلت. ۵۲. 


برج» وهفت با دوازده نوزده عدد زب لف.ظ وجود وواحد است وفیام 
موجودات من حیث المعدودات است. وقیام کثرات به واحد من حیث 
الموجودات. ودراین چهار کلمه: «الف». سم ب له ج الرحمن د. 
الرحیم. به جای چهار طبیعت است. وچهار نقطه به جای چهار عناصرو 
چهار لام بجای چهار فصل وسه شلة به جای موالید سه گانه است: که 
از مزح طبایع بهم رسیده‌اند و ده حرکت به حای مقولات ده گانه ممکنات 
است. و چون «ب» حرف دوم وبتنه آنب در مرتبه سوم است. سرالف 
مکتوبی در آن موجود و چون لام قلب الف است و بینهما تالیف قلبی 
است سه لام صورت کتبی یافته» یکی؛ مدعم درمثل» و دو مدعم ۳ 
متقارب کالمثل خود و چون عجزو ختم هرلامی سیّمی است. سه میم 
ناسوت و چون منتهی سیرب تا درمأت رمیشود وزبرب دواست راء رحمن 
وراء رحیم تحقق یافت و چون بینه س ی ن است ن وررحمن در رحیم 
تجلّی کرد» و چون » حرف هویت و صدر اسم اکبراست هواله احد, و به 
تعبیرثانوی ه ظاهرهومثبت هویت و آخرلفظ الّه است وبه ازای امرو قلم 
ولوح و عرش و کرسی و حرف عدد مستدیرتام است» وح قلب احد و 
صدرحتِ وباطن احد و مقوم احدیّت الّه است. 

و«ح) نخستین ح احدیت است و«ح) دویمین ح حت و احدیت و 
مرجع واحد. و واحد قیّوم کثرات لاتعد است وحتٍ علّت اراده واراده 
علّت امن وامرعلّت خلق است. وجون دوراحاد حرفی نیست که زیادنی 


بقال باب الباء و کتاب الباء وحرف الباء و حرکت الباء وسکون البای 


قال علی اس : «انا نقطه تحت الباء»". 


«ب» عدد دواست والف همزه اخیره هریک یکی به اعتبار هریک هر 
یک نیزدو می‌شود واين تساوی چون در دوراوّل آحاد بود ب دراوّل مرتبه 
صدرنشین شد ودردورعشرات زبرس شصت بینات ان ی ن نیزشصت 
است؛ و دورعشرات بعد از دور آحاد است س درمرتبه دوم جا گرفت» و 
کسره ب اشاره به نزول رحمت است ودرحرکت نزولی است در قوس هبوط 
صورت ملّ الظل است الم ترالی رک کَیِف ما ال" ومد باء بسم 
له الف اسم اه است چه بسم دراصل باسم الّه بوده است بلاخلاف * 
رل لاه والژوخ فیها بان رنهم ین کل آفر4 «نرل به روخ امین * 
علی فك 6 «َ ترا في یله مُبارکة 6" باء مکسوره شد زیرا در ابتداء 
واقع شد و صدر لفظ بواوبدی وبادی وباری و بدی و بدیع بود و وابتداء 
به ساکن محال ذاتی بوده پس لاب بود از حرکت ومناسب مقام حرکت 
نزولی جهة بسط رحمة بود مکسور گردید. وب سراسم بهاء بود و لازم 


۱ مشارق آنوارالیقین في آسرا رآمیرالممنین علیه السلام» ص: ۳۱ 
۲ الفرقان : 60 

۳ القدر: > 

۱۹-۱٩۳ : شعراء‎ 


۵ الدخان: ۳ 


بها سنا وس سه حرف سنا پس ب باین مناسبت نیزبرس مرتب شد ودر 
همه بسمله سه حرف ساکن است. الف س (بسم) ب ح (الرحمن) ح 
ی (الرحیم) و این اشارت است به سکون موت و سکون یقین و سکون 
لقاء و اگرمراتب ظاهره متعلقه به تفسیر حروف بسمله و کلمات بسمله و 
تحقیق اسم و تحقیق جلاله و تحقیق رحمت و لفظ رحمن و لفظ رحیم 
را به پردازيم ؟ وانحاء اعراب آن را وثواب خواندن و طور پ رکردن لوح آن 
به عدد وبه حرف وتاثیرات طبیعیّه آن از جهت حروف و کلمات آن و 
خواص مجربه آن تفصیل دهم کتاب کبیرمی‌توانم تألیف نمود واین چند 
کلمه اشاره به سوی اندکی ازآن اشارات آیه بسم ال بود. 

این است آخراین رساله؛ و به توفیق اه العظیم الحکیم به زبان کلک 
تسلیم برسبیل تذکیرقلب سلیم سمت تحریرو ترقیم یافت . 
کرد الهام کردگار مجید 
سال اتمام اين رساله نغر 


2 


ایضاً 


مهلک بخت نص از ببة 


لنا یوم علی الاعداء نظهر 


برای ختم این تالیف باهر 
به توفیقتات و الهام الهی 


که بر اکلیل دین شد در زاهر 


و کان الفراغ منها صبح یوم الثلثاء» الثالث في العشرالاول من الشهر 
الثامن. من السنة العاشرة» من العشرالثالث» من المائة الثالثة» من الالف 
الثاني من الهجرة الختمة علی مهاجرها واله الاف التحیّة علی ید مزلفها 
الجاني ابي احمد محقّد بن عبدالنبی بن عبد الصانع المحذث التلفي 
الخراساني افاض اه تعالی علیه من شثابیب جوده البحرانی بمقابر 
قریش من أُرض بغداد حفت بالشاد حامدا مصلیاً مستغفرا لي و لأخواني 
الممنین الی یوم الّین. و الحمد له رب العالمین تم بالخیرو السعادة. 

وقد فرغت من تسويدها في ۱۱ شهررمضان المبارک» یوم سبت. بعد 
فريضة الظهر من شهور سنة ۱۲۳۱ مع سقم النسخه بدار الخلافة سامع 
تفاقم الاحزان وانا العبد المستمسک بعروة الثبی والولی آي حسنعلي الزند 
فتحعلي حشرهما الّه تعالی تحت لواء محمد و علی. 


مقدمه ری یس هب ام و ره یاهع و رش هه و ری !۱۱ ٩[‏ 
تنبیه: در کیفیت دعوت فرقه محقّه امامیّه جعفریه ۱۳ 
ترا و 
[دلیل جلیل] 3 
دیرگ و 
تا ۱ 


باب اوّل/ ۷۵ 


در بیان یکی از چهار رکن که در عناد اوّل و به حسب ظهور دوّم‌اند 
معثر به مذاهب بهود. 


اوّل: عشانیه؛ موه و کوه وه ههام اوه توص ۱ 
دوم: عیسوله؛ هرس ی و هسام و ویس تسا ره ره کنخ هو 5 7۱ 
سوم: یودعانیه؛ مه ی او میا هم و هه او مایم نت مدمه سب ۱۱6 
چهارم: از جمله یودعانیه. موشکانیه‌اند؛ ۱ 


پنجم: از جمله مغاربه؛ یه 


۰ 
۰ 
ن 


باب دوم/۱٩‏ 


در بیان رکن دیگ رکه به حسب ظهور سیّم و به سبب قبول حق دوّم‌اند 
معیّربه مذاهب نصاری. 


بحث:[ اقوال الناس در صفات الّه تعالی] ۱ 
[ مرتبه وجود اللّه تعالی] 3 


[کلام حضرت مرتضی- علیه التحيّة والثناء - در کشف رابطه‌ی 


فیض فیّاض حقیقی برنفوس قدسیه انبیاء و مرسلین و اولیاء - 


علیهم التحية والثناء -] و ۱۱ 
[اوصاف المعارف] ی ۱ 
[صلب و قتل عیسی «42] وس 5 
[بشارت عیسی نالا به قدوم جناب خاتم الانبیاء )...۱۱ 
[اقسام وحدت] ۱ 
[صادر اوّل] ۱ 
[ذم الصَوفیّه] ۱۱ 


باب سوم/۳ع۱ 


در بیان آن که در اناجیل چهارگانه بنوّت وفرزندی اختصاص به 
حضرت عیسی ایا ندارد و آن حضرت اطلاق لفظ «آب» را بنا بر 
ترجمه نصاری نسبت به خود و مخاطبان یکسان نموده است. 

و در بیان آن که آن حضرت بشارت به آمدن پیغمبربعد از خود داده. و 


خود خاتم المرسلین نبوده 


نظر سوم: وی هو راهم زا سا ۱۶۷ 
نظرپنجم: و سم ره مت اه وی او مهم ۳ 19 
نظرششم مج وس مرو وی سم مسآ رو رگ سونو سوه تسم ومع[ 116 
نظرهفتم: وم هه وه هه وت وس یهد مه هو وس :6 8[ 


۱[ 
نظرهشتم بت سک و ۱۳ 
نظرنهم: ی ی یت هو ها ام تا تسا :1 1۵ 
نظردهم هم موه و و یی ۳۱۲( 
نظریازدهم ۱ 
نظردوازدهم ی ۱9 
بحث رما و اه ری رای رورت دی جرا ره هو که هی ۱۳ 
نظرسیزدهم یز 
بحث ۱۱ 
نظر چهاردهم وم سوه که تسه و تاو »سوه ۲ ۱۳۱ 
نظرپانزدهم ود بو با یک مه وب اس وبا یمیت نسم :۰ ۱ ۱۳۱ 
نظرشانزدهم و( 
نظرهفدهم ره 
نظرهجدهم و 
[ وجود مبسط لا بشرط] و 
نظرنوزدهم اه سم ی ۱ 


فهرست مطالب 1 
نظر پیسست) ویکم و ۱۱۱ 
نظربیست و دوم ۱۱ 
نظربیست و سوم بت :۱ 
نظربیست و چهارم ۱۱ 
نطو یت و پنجم ی 
نظر یت و ششم ۳ ۱ 
تطل تست و هفتم ی 
تطوتیشنت وهشتم ۱ ۱۱ 
رسک و نهم هه سا اوه نا وتو وج معا موه سوب ۱۲۱۷۲ 
نظرسی ام رد وه یاه ره تم و هرت ره موم هم وک ۲ ۱۷۲ 
بحث ی ۱۱ 
مصراع دوم ۱ 
نظراوّل و ما موه خی مهو رهم اه رو عوهت و قرو خممعنه سف ود مه ۱۱۱۳۹ 
نظردوم اه راما تمرم کر سس دا دص باه خوهش ماو تا ۱( 
نظرسوم: ی یه تاد و اه هب ۱/۸ 


باب چهارم: /۱۹۷ 


زُ کف ازه از 
در بیان مذاهب مجوس و طوائف ایشان 


هشتم: مرقوفیه اس رحس ام و عم هکت ۲ ۲ ۲ 
نهم: کولوسه یا ده ی ی اوه یه ۲ ۲۱۲ 
باب پنجم:/ ۲۳۲ 
در بیان دین اسلام 
ارشاد ۸( 
اصول و فروع 5 
بحت هه وی وه ماه فرع عری فطااه عم شاه هریغ رعش ای هتسخ ۱۱ 7 
مفتاح اوّل: دربیان معنی نبوت ۱ ۲ 
اشارة ۱۳ 
مفتاح دوم: در بیان معجزه ۲ 
مفتاح سوم: در بیان حکم ذاتی ان ۱ 


جنس دوم؛ معجزات سماویه ۱۲ 
مفتاح پنجم ۱ 
بسن اوّل: در ذکرتفصیل شبهات منکرین نبّت آن حضرت 1 
عموماً و خصوصاً ۱ 
سن دوم: در جواب تفصیل این شبهات برقانون کلام. ۲ 
بحث ی 
[ بحث ان هذان لساحران] ۱ 
خاتمه / ۳۲۷ 


در ذکراشاره ای چند در ضمن «بسمله» که وعده به آن داده‌ایم 


